را٥‏ جلورکری اراسب های توس 
دمب کداری درانوسون 


ا ای گرا راسیا واا دسا اسای دونه زار 


بها ۱۵۰۰ تومان 8۳ 
م 9 


روز ماد و روز رل 


ساره فا فرانی ابران درآمررعه جه می گند 
سورآنه: دسد دد راخابت مسان قدرت‌های خارجی 


معلمان { اولیا: ٰ 
.۱ . . پیایه ششم دبستان 


کلاع سپید منتشر کرد : 


راهنمای گام به گام 
۷ کتاب ششم دیستان 


15۲ | لاه دا 5 [i‏ ۰ ۷5 تاذ الا 1 سڈ رز ۱۷فا 


کا لد ےھ رت هت جت اساي ستاات دک 
مدع د «ارراجاه شاوی “موز ہے و را 

و بچ بیع تیاب ] ےت کےا رک کے لس | 
١‏ قوت نۓع ۱۹ا کے لاللت.. 
ل تالا إن سے نظ بے 


.1 اص جرف 0 کان ۱ WEÊ SAME‏ 


وعر بات | تخالیل 


یاد و یادوارہ 
یادداشتھفته 

در جھان سیاست 

سه گانه 

زبانشناسی 

دیدتیهای ایران 
ماجرای واقعی خارجی 
داستان زندگی 

باریکتر از مو 

ترازو 

گزارش خارجی 
مشاور خانواده 

گزارش از زندان 
سسوڑہ 

گفتگوباقهر مان‌دوومیدانی 
ماجراهای خواستگاری 
در پیچ وخم دادگاه 
اطلاعات مفتکی 
عکسهاو حرفها 

مسابقه بزرگ داستان نویسی 
پاورقی خارجی 

از گوشه و کناررجهان 
یک هفته حادثه 
رازسلامتی 
پاورقی‌تاریخی 
خاطرات کلانتر 
تماشاگه‌راز 

نوشته های ناب 
جدول‌متقاطع 

جدول شرح در متن 

با هوش خود کلنجار بروید 
سرگذشت‌های‌واقعی 
مصاحبه 

از نگاه دیگر 

داستان خارجی 
ورزشی 

تعبیر خواب 

پیغامهای روشنایی 
عجیب 
پیام‌ازشماءچاپ ازما 
نقاشی های شما 


صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
نشانی: تھران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: 
(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email: haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آیونمان: ۲۹۹۹۳۳۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۵۵۷ - چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ 
۰ جمادی‌الثانی ۱۴۳۴ ۱می ۲۰۱۳ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاترو یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


يادو بادوار 0 


روز زن و روز مادر مبارک 

۰ اجمادی‌الثانی‌سال‌هشتم قبل ازهجرت:بنابر ا کثر 
روایات مشهور حضرت فاطمه زهر ا(س)دخت گرامی 
رسول خدا(ص) و خدیجه کبری قدم به عرصه حیات 
نهادند. حضرت محمد(ص) ایشان را فاطمه نامید ند و 
دراین‌بارهفر مودند:«اور افاطمه‌نامیدم‌زیر از آتش‌دوزخ 
بریده و جداش ده است». حضرت فاطمه(س) دردامان 
پرمهرپ درو ماد رگرامی خود پرورش یافتند. این بانوی 
نمونه اسلام در سر تاسر زند گی شریک غمهای پد ربودند 
و خود نیزالگوی اخلاق حسنه به شمار می رفتند. حضرت 
فاطمه(س) همسری نمونه برای امیر مؤمنان علی(ع) 
نخستین ام ام وهمچنین مادری ف دا کار ونمونه برای 
فر زندان خود محسوب می ‌شدند. گفتنی است که برای گر امیداشت ولادت مبار ک و باسعادت حضرت فاطمه 
زھرا(س) سالر وز ولادت ایشان را روز مادر و روز زن نامگذاری کرده‌اند که ما همه این مناسبتهای فر خنده را به 
شما خوانند گان ار جمند و به ویژه به زنان و مادران مهربان و عزیز تبریک و تهنیت می گوییم. 


روز جهانی کارگر 

باز دهم اردیبهشت هر سال (اول ماه می) بتبهتصمیم کتگره 
بین المللی کار گران. روز کار گر نامگذاری شد . انتخاب این روز 
به مناسبت بزر گداشت تظاهرات کار گران شیکا گو در اول ماه 

4 می سال ۱۸۸۶ میلادی است.روزی که کار گر ان برای دستیابی به 
ص 86۔۔ افزایش دستمزد.؛بر قراری قانون عادلانه کار وداشتن حق استفاده 
از مرخصی اعتصاب کر دند و پلیس آمریکاتظاھرات آرام آنان راسر کوب کرد. حضرت امام خمینی (ره)در پیام 
خویش به مناسبت روز کار گر در سال ۱۳۵۹ شمسی فر مودند: روز کار گر روز دفن سلطه ابر قد ر تھاست که با 
کار. استقلال در همه ابعاد به مستضعفین جهان برمی گر دد وابرقدرتهای عالم خلع سلاح می شوند. 


سالروز شهادت استاد مطهری و روز معلم 

در ۲ ۱اردیبهشت‌ماه‌سال۱۳۵۸هجری‌شمسی یت ال استادمر تضی‌مطهری 
به دست گروه تروریستی فر قان به شهادت رسید.او که از سال ۱۹ ۱۳هجری 
شمسی به محضر درس حضرت امام خمینی(ره) راه‌یافت. ۲سلل‌نزدایشان 
فلسفه و عرفان می خواند. از سال ۱۳۲۲۴همکاری خود رابا دانشگاه تهران با 
سمت مدرس دردانشکدهادبیات ومعارف اسلامی آغاز کر د. وی درپی حوادث 
۵ خر داد سال ۲ ۱۳۴ دستگیروزندانی وممنوع المنبر شد. پس از پیر وزی‌انقلاب 
اسلامی استاد مطهری فعالانه حر کتهای جامعه رارهبری می کر د. | ثار به جای 
مانده‌ازاین عالم گر انقد رفراوانند. جهان بینی اسلامی. «عدل الهی. سیری درنهج 
البلاغه.داستان راستان,عر فان حافظ ومطالعات فلسفی» از مهمترین آثاراستاد 
مطهریاست.سالروز شهادت این معلم تواناو عالیقدر روز بزر گداشت مقام 
معلم نامگذاری شده‌است وهر سال به همین مناسبت مر اسمی در سر اسر کشور 
بر گزار می شود. 


در گذشت مهر داد اوستا 

در ۱۷اردیبهشت ماه سال ۰ ۱۳۷هجری شمسی محمد رضارحمانی 
مشهور به مهر داداوستاشاعر پژوهشگر ایرانی در گذشت.این هنر مند 
گرانقدر ابتدا با سمت مشاورادبی و برنامه ریز در وزارت فرهنگ مشغول به 
کار شد و بعد هادر دانشکده‌معماری دانشگاه‌شهید بهشتی ودانشکده‌هنرهای 
زیبای دانشگاه تهران تدریس کرد.استاد اوستا سالهای متمادی راصرف 
4 تحقیق دراشعار شاعران ایران زمین چون حافظ.سنایی مولوی و خاقانی کرد. 
استاد اوستاهمچنین اشعاری زیبادرر ثای حضرت امام خمینی(ره) سر وده 
است. تصحیح «دیوان سلمان ساوجی, پژوهشی در دستور زبان فارسی.امام 
حماسه‌ای دیگر و از کاروان رفته» از آثار وی به شمار می روند. 


۱ تست ۹۲وت کش 


جه 
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اوان است عبر ت‌ها و < 


حه اند کت اند 


عبر ت گیو ان 


۷ 


ماج علی (ع) 


یادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


ان که خی م ست 


همه ما این روزها بیش از هر چیز از تورم و گرانی 
۶۹ وا وای 
که کمی‌هم غیر معمول است به نیازهایمان چشم 
می‌دوزیم. در بعضی موارد حتی باشنیدن زمزمه 
افزایش قیمت یک کالا حریص‌تر هم می شویم و حتی 
بیش از نیازمان نیز خرید می کنیم تامبادا کالایی بیشتر 
گران شود و مابیشتر ضرر کنیم. در هفته گذشته شاهد 
بودیم که به خاطر شایعه‌ای که در مورد گرانی روغن 
٦‏ ار 
بسیاری از مردم نیز چند برابر نیاز معمولشان خرید 
کر دند. مسوول یک فروشگاه تعاونی می گفت.در 
اوقات معمولی حداکثر حدود ۰ ۰ ۵هزار تومان در 
روز فروش روغن داشتیم. اما در هفته گذشته فقط 
در دو روز ٩‏ میلیون تومان روغن فروختیم. مشاهده 
این وضعیت باید اند کی نگرانمان کند و این سوال رااز 
خودمان بپرسیم که راستی ما راچه می شود؟ 

اجازه بدهید کمی مصداقی بحث کنیم و به عنوان 
نمونه به همین مسأله روغن بپردازیم. 

هفته گذشتە بر اساس بخشنامه بانک مر کزی 
اعلام شد که ارز مر جع تنها به کالاهای اساسی خاصی 
نظیر گندم و دارو و نهاده‌های دامی تعلق می گیرد. با 
ای کے اوک دا تایه کلاهای دک 
نظیر قند و شکر. روغن نباتی. برنج و...از ارز مبادله‌ای 
بر خوردار می‌شدند. 

در یی افاد ‏ مک اه 
چنین خبری منتشر شد این زمزمه بالا گرفت که 
وقتی قراراست ار زمر جع حذ ف شود یعنی بابهای 
دو برابر معاملات روغن انجام خواهد گرفت و همین 
کافی بود تامردم که از گرانی‌های پی در پی چشمشان 
تر سیده‌بود به مغازه‌ها هجوم ببر ند ونسل روغن را 
از روی زمین بر دارن د والبته بعضی از مغازه‌داران و 
بنکداران هم بد ندیدند که با اند کی احتکار سود خوبی 
باه چیپ و ا 

دولت هم وقتی چنین واکنشی رادید بلافاصله 
مجبور به عقب‌نشینی شد و اعلام کرد که اصلا از این 
خبرها نیست و به روغن هم ارز مرجع تعلق می گیرد. 
این حادفه کوچک از نظر روانشناسی اجتماعی به 
تحلیل‌های بسیار وسیع نیازمند است که چه اتفاقی 
در درون ماو جامعه افتاده‌است که شاهد چنین 
عکس‌العمل‌هایی هستیم؟ 1 

بنده‌نمی‌خواهم خدای‌نا کر ده‌صر فا گناه‌رابه گردن 
مر دم بیندازم یا بگویم تقصیر از دولت یامدیران دولتی 
است یابه زمانه بد وبیراه‌بگویم. فقط می‌توانم بگویم که 


۳ 


این یک آسیب است. از طرفی ضعف مد یریت اجرایی 
کشوراست که درست تصمیم نمی گیرد تامجبور 
نشود که بعد حرفش راپس بگیرد. یک مدیر يا نباید 
تصمیم بگیر دیا وقتی تصمیمی گر فت نباید اینقدر 
سریع عقب نشینی کند. این ضعف بزرگی است. 

از طرف دیگر هم ضعف اخلاقی است که در میان 
گر وهی از ماست. شاید هم به خاطر ضعف مدیریت 
متولیان گست رش پیدا کرده است و برای ملت بزرگ 
و فهمیده و متمدنی چون ایرانیان, این یک آسیب به 
حساب می آید. 

حتی اگر مامدیران ضعیفی داشته باشیم.حتی 
اگر مس ؤولان مادر بسیاری از اتفاقات و کوتاهی‌هاو 
٦‏ )۹۷ "۶+ 
آموزه‌های اخلاقی ودینی وارزشی خودرافراموش 
کنیم؟ !این درجه از خودخواهی زیبندہ شخصیت ما 
نیست. دیدن مناظری مثل خانم یا اقایی که در سوپر 
یافروشگاه بز رگ به یک باره دہ یا ۵ ۱ قوطی روغن 
برمی‌داردودررسبد می گذارد منظره ناراحت کننده 
ای است که متأسفانه شاهد آن بودیم و باید در 
خودمان تجدید نظر کنیم. 

نوروز امسال شاهد بودیم که خود مردم در یک 
تصمیم هوشمندانه وناشی از ف رهنگ د رست وصحیح 
در ظرف‌های آجیل‌شان پسته کمتری گذاشتند و به 
این شکل با گرانی مقابله کردند.اين تحریم اعتراضی 
وحمایت از اقشار فر ودست وحر کت جمعی متمدنانه 
بسیار خوش نشست و مؤثر افتاد و گران فروشان را 
ان روا ی رل ای نا 
که داشتند به خاطر آنهایی که نداشتند از خود و 
خواسته‌هایشان گذ شتند و از این حر کت همه لذت 
بردیم. 

حال چراباید وقتی می‌فهميم که قرار است کالایی 
گران شود یا ممکن است در بازار گران شود به یکباره 
هجوم ببریم و خودخواهانه به جای مصر ف معمولی 
به احتکار روی آوریم؟! 

بهترنبوداین بارهم به جای‌افزايش مصرف 
روی به کاهش مصرف و کمتر خریدن می آوردیم تا 
به یک حر کت جمعی هوش مندانه که نوعی اعتر اض 
مسالم تآمیز و تحریم خود خواسته‌هم در آن‌دیده 
می‌شد دست می زدیم؟ 

مادوران‌های به مراتب سخت تر از امروز رانیز 
دیده‌ایم وداشته‌ايم وبسیار بهتر واخلاقی تر وصبور تر 
و مهربان‌تر عمل کرده‌ايم.ماملت چشم و دل سیری 
ھستیم, فرهنگ باروری هم داریم. 

سعی کنیم سوء عملکرد برخی از مجریان و 
مسوّولان باعث نشود که ما هم سوءرفتار پیدا کنیم. 
مابایدبه انهادرس بدهیم که خوب عمل کنندو 
خوب رفتار کنند و کمتر ضعف داشته باشند. 

بله آنها باید به طریق ما بدوند ونه مابه طریق 
آنان. 

مراقب‌باشیم که در تنگناهاوسختی‌هاو 


دشواری‌هاء اخلاقمان بد نشود. 
۰ 


و 
ریات شم مار ۳۵۵۷ 


و 


نامه‌های‌بی‌واسطه 


طلب آمرزش فرشتگان 
از اببن عباس روایت شده که رسول خدا(ص) 
فر مود:سه نفر ند که برای آنان اهل آ سمان‌هاوزمین‌ها 
و فرشتگان و شب و روز طلب آمرزش می کنند: 
۱-دانشمندان ۲-دانشجویان ۳_بخشندگان 
منبع:ارشاد القلوب دیلمی ج ١ص‏ ۴۵۵ 
ارسالی: مریم پارسا 


عروسک از نوع چهارم 

کلیدواژه‌ها:مشاوره.مشاور.مشورت.ویژ گی‌های 
مشاور مشاور مدیریت 

متن حکایت:روزی عارف پیری با مریدانش از 
کنار قصر پادشاه گذر می کر د شاه که در ایوان کاخش 
مشغول به تماشا بود.او رادید و به سرعت به نگهبانانش 
دستور داد تااستاد پیر رابه قصر آورند. عارف به حضور 
شاه شرف پاب شد. شاه ضمن تشکر از او خواست که 
نکته‌ای آموزنده‌به شاهزاده‌جوان بیاموزدمگر در آینده 
او تأثیر گذار شود. استاد دستش رابه داخل کیسه فرو 
بردوسه عروسک از آن‌بیرون آوردوبه شاهزاده‌عرضه 
نمود و گفت:«بیا اینان دوستان تو هستند. اوقاتت رابا 
آنهاسپری کن» شاهزاده‌با تمسخر گفت:«من که دختر 
نیستم باعروسک بازی کنم»! عارف اولین عروسک را 
برداشت و تکه نخی رااز یکی از گوش‌های آن عبور داد 
که بلافاصله از گوش دیگر خارج شد. 

سپس دومین عروسک را بر داشته واین بار تکه 
تاز گوش عروسک داخل وا دهانش خارج ۵ د او 
سومین عروسک راامتحان نمود. تکه نخ در حالی که 
در گوش عروسک پیش می‌رفت. از هیچ یک از دو 
عضویاد شده‌خارج نشد. استاد بلافاصله گفت:«جناب 
شاهزاده اینان همگی دوستانت هستند. اولی که اصلا 
به حر فهایت توجهی نداشته,دومی‌هر سخنی را که از تو 
شنیدہ همه جا با ز گو خواهد کرد وسومی دوستی است 
که همواره بر آنچه شنیده لب فرو بسته!؟» 

شاهزاده‌فر یادشادی‌سر داده‌و گفت:«یس بهترین 
دوستم همین نوع سومی است و من هم اور مشاور 
امورات کشورداری خواهم نمود» 

عارف پاسخ‌داد:«نه» وبلافاصله عر وسک چهارم را 
از کیسه خارج نمود و آن‌رابه شاهزاده‌داد و گفت:«اين 
دوستی است که باید به دنبالش بگردی» 

شاهزاده تکه نخ را گرفت و امتحان نمود. با تعجب 
دید که ن خ‌همانند عرو سک اول از گوش دیگر این 
عروسک نیز خارج شد گفت:«استاد اینکه نشد!» 

عارف پیر پاسخ داد:«حال دوباره امتحان کن 

برای بار دوم تکه نخ از دهان عروسک خارج شد. 
شاهزاده‌برای‌بار سوم نیز امتحان کرد وتکه‌نخ در 
داخل عروسک باقی ماند. عارف رو به شاهزاده کرد 
و گفت:«شخصی شایسته دوستی و مشورت توست که 
بداند کی حرف بزند.چه موقع بەحر ف‌هایت توجهی‌نکند 
و کی حر فهایت را در خود نگه دارد و ساکت بماند» 

صفاری -رشت 


کوتاه و خواندنی! 
یه قورباغه و یه زنبور با هم ازدواج می کنند. 
زنبور می گه: وظ وظ وظ وظ وظ وظیفته. 
-کفش هم اگر تنگ باشد ز خم می‌زند. وای به 
روزی که دل تنگ باشد. 
-بعضی چیزها را بايد بنویسم نه برای این که همه 
-گیرم که از حصار کوتاه دلم ساده‌می‌پر ی.با دیوار 
بلند خیالم چه می کنی ؟! 
-لبخندهایت وقتی زیباست که می دونم دلیلش 
خودمم. 
ارسالی: مجید کاظمی نوقابی - گناباد 
طنز منظوم: ای شکم... 
هر که شد پابند تو در این زمانه. ای شکم 
تابه هر نوعی بساط آغذیه برپا شود 
می کنی آنجا مریدت را روانه, ای شکم 
از برای لقمه جرب و غذای مفتکی 
جازنی او رابه صد عذر و بهانه. ای شکم 
می رود در زیر پای منت هر سفله خوی 
پای تو باشد همی در این میانه. ای شکم 
کی قناعت پیشه گردد در مسیر زند گی 
آنکه بسته با توعهدی جاودانه. ای شکم 
می شود «تن‌پر ور» و «بیعار» و «بیزار» از همه 
چون که دارد در دلش از تو نشانه. ای شکم 
شیرزاد راوند-املش 
دانشمندان هم اشتباہ می کنند! 
حد ود یک سال از انتشار مقاله ی «نقدی بر عملکرد 
دانشمندان در چن د قرن اخیر» می گذرد ودراین 
مدت. بعضی از دانشگاه‌ها مانند دانشگاه مر یلند اعلام 
کرده‌اند که در حال بررسی مقاله‌ی ما می‌باشند. 
حال این پرسش مطرح می شود که دانشگاههای 
اروپاو امریکابازهم می خواهند رویه بی توجهی راادامه 


تصویر ار سالی خوانند کان 
ت 


دهند. بی‌توجهی به محیط اطراف !؛بی‌توجهی به کاربر 
تکنولوژی یعنی انسان! و حال هم بی‌توجهی به نقدهای 
علمی؟!اساتید و محققین دانشگاه‌های ار وپاو آمریکا 
چنین ابر از می کنند که به دنبال بررسی تغییرات 
مخرّب در کره‌زمین هستند. اما نسبت به گذراندن و 
از دست دادن فرصت در مورد این سوّال که «چه کسی 
و چه چیزی منشاً ومقصر این تخریب‌هاو تغییرات کره 
زمین است» سکوت کر ده‌اند. حق هم دارند. چون خود 
این دانشگاه‌ها مقتصرین اصلی در این فاجعه‌ی بز رگ 
به‌شمار می روند. با این حال در همین راہ نیز کارنامه 
چندان موفقی نداشتاند . برای نمونه درحالی که تمام 
گزارشات تحقیقاتی حاکی از گرمایش زمین و ذوب 
یخ‌ها است. دانشمندان دانشگاه تولوز فرانسه چنین 
اب راز می کنند که با مطالعات ماه واره‌ای در مناطق 
کوهستانی پا کستان و چين متوجه شده‌اند که کوه‌های 
یخی نه تنها براثر گرمایش زمین از بین نمی روند بلکه 
دوباره به‌صورت اولیه پدیدار می‌شوند! 

تیم تحقیقاتی بخ شناسی از فر انسه متوجه شده‌اند 
که یخچال‌های طبیعی بەطسور طبیعی ثابت مانده‌اند 
یااین که طی سال‌های اخیر بر حجم‌شان افزوده شده 
است!این دانشمندان چنین ادعا کرده‌اند که ضخامت 
بخ یخچال‌های طبیعی در مناطق مذ کور حدود ۰/۱۱ 
متر در هر سال افزایش داشته است؛همچنین ایشان 
یاد آ ور شده‌اند که یخچال‌ه ای طبیعی در واقع روبه 
رشد هستند. ايتن بریتر دانشمند و محقق دانشگاه 
تولوز فرانسے در این باره می گوید: این روند در تمام 
مناطق یخبندان به همین شکل ادامه داشته است!! 

باید به این دانشمندان محترم گفت: اگر در چند 
منطقه کوهستانی در پاکستان وغرب چین مقدار 
یخ‌اند کی افزایش داشته باشد چه ربطی به تمام کره 
زمین و گرمایش جهانی دارد؟ آیاجناب ایتن بریتر 
ودیگر دانشمندان‌دانشگاه تولوز فرانسه‌دیگران را 
نادان فرض کرده‌اند؟ به هر حال حداقل ما از اساتید 
وفرهیختگان هموطن خود در دانشگاه‌های ایران 
انتظار داریم که نسبت به‌شان علمی خود حساسیت 
بیشتری مبذول داشته و نسبت به نقد های علمی 
پاسح‌گو باشند . 

سیدمحمدرضا حسینی غیاثی -قم 
قناعت رااز یاد نبریم 

کشور در شرایط ویژه‌ای قرار گر فته‌است که لازم 
است اقتضاد مقاومتی در آن مراعات شود. یکی از 
اگر می‌خواهیم کشورمان در مسیر رشد وپیشرفت 
قرار گیرد و در دنیاسر بلند و عزتمند زندگی کنیم باید 
از مصرف بی رویه وریخت و پاش خودداری کنیم.از 
خریداقلام غیرضروری بپرهيزيم, در مصرف آب و 
برق و گاز صرفه‌جویی کنیم .همه کشورهای دنیابا 
رعایت همین موار د بود که به رشد و توسعه دست بیدا 
کر دند واگر مامی‌خواهیم در اين زمینه به موفقیت 
برسیم چاره‌ای جز ان نداریم که دست از اسراف‌های 


دہ برداریم. 
اتف کات محسن ذوالفقاری از ساوہ 


اروس ت ۹۲ فا 


0 


نامه به سرذبیر ۱ 
باسلامی گرم وصمیمی خدمت‌همه شماخوانند گان خوب 
وارجمند مجله اطلاعات‌هفتگی وبا تبر یک فرارسیدن 
سالروزولادت صدیقه کبری(س) و روززن وروزمادر 
وباپوزش به خاطر تآخیر احتمالی در پاسخ به موقع به 
نامه‌های شما گرامیان. E‏ 

٭ داود دھقان دهنوی از تھران 

از هدیه‌ای که برایم فرستاده بودید تشکر می کنم. 
به‌اتفاق همکاران از جعبه شیرینی ارسالی استفاده 
کردیم و خوشنود شدیم. برای اطلاع از وضعیت آقای 
کشاورز می توانید با جنگ هنر تماس بگیرید. من مثل 
شما برای تمام هنرمندان این کشور آرزوی سلامت و 
توفیق دارم. مقاله ضمیمه نامه رانیز به بخش ورزشی 
دادم تا مورد بررسی قرار گیرد. 

# سید حسین سمن آبادی از آمل 

نامه شمارادر مورد گرانی تهیه آرامگاه‌در امام زادہ 
ابراهیم امل به بخش ترازو دادم تادر ان قسمت مورد 
استفادہ قرار کرت موفق انس 

٭ دانیال رحمانیان از تهران 

تصویر ار سالی راهمانط ور که می بینید در همین 
شماره چاپ کرده‌ایم. 

٭ مهدی صاحبی از ؟ 

از لطف شما متشکرم و از شما و همه دوستان 
می خواهم وقتی نمابر یا ایمیلی برای بن‌ده يا مجله 
می‌فررستید در آن نام شهر محل سکونت خودرانیز 
ذکر کنید. چاپ تصویر سه ‌بعدی نیز ادامه خواهد 
کر 

٭ افشین ار کیده از آبادان 

نمابر شمابه دستم رسید.درباره کیفیت کاغذ مجله 
حق با شماست وامافعلا چاره‌دیگری‌نیستباافزایش 
قیمت دیگر مشکل پول خرد هم نداریداراهاندازی 
مجدد مسابقه موضوعی باسوالات ۴ جوابی در دستور 
کاراست ودر شماره‌های آینده‌شاهد آن خواهید 
بود. سایر پیشنهادهای شمارانیز با تحریر یه در میان 
خواهم گذاشت. 

٭ محسن ذوالفقاری از ساوه 

برای شم خواننده‌قدیمی وفعال آرزوی موفقیت 
دارم. موضوعاتی را که به آن اشاره کرده‌اید به عناوین 
مخت ف در مجله مطرح شده‌است. یک نمونه‌از 
مقاله‌های ارسالی شما در همین شماره به جاپ رسیده 
و بقیه در نوبت چاپ قرار گرفته است. 

٭ جواد رضانیا از بابل 

در هفته‌های اخیر گویا کم کار شده بودید یا شاید 
فرصت نامه‌نگاری یا ارسال نمابر یاایمیل نداشتید. 
گلایه مطرح شده را نیز به دوستان منتقل کردم. 
مطمئن باشید در رویه ما تغییری ایجاد نشده‌است وما 
همچنان خود راموظف می‌دانیم که اسرار خوانند گان 
رامحفوظ نگه داریم. 

٭ ملیسا خندان از تهران 

تشکر شمارابه آقای گلیاری منتقل کردم.از 
اینکه مجله این همه مورد توجه شما قرار گر فته است. 
گر ۱ ۵ 


نظر کر دن مو من به صورت بر اد 


د مدحنق از روی علافه 


«مجنت 


عبادت است 


امام ساد (ع) 


٭ رھب ر انقلاب:رئیس جمهور باید نترس. شجاع: 


٭ از مجلس انکار از دولت اصرار:فازدوم هدفمندی 
بایداجراشود 

+ انصاری عضو کمیسیون انر ژی مجلس: نفت سر 
8 8 ۱ 

«اس ۳۰۰) ایرانی سال آینده رونمایی می شود 

٭ آمریکاو متحدانش مان ور ۹ روزەای رادر خلیج 
تار اعرا سے کد 

٭انجمن خودروسازان:دولت آغاز گر بحران صنعت 
خودروسازی است 

٭جانشین رئیس پلیس کشور:نمی گذاریم عده‌ای 
خود و سگشان رادر خیابان نمایش دھند 

؛٭ محجوب بااشارہ به شکایت کار گران به دیوان 
دک آداری حالس سل کرک اق اذ 
۰ هزار تومان باشد 

۶ احمدی نژاد در اجتماع مردم آذربایجان شرقی: 
ملت ایران تصمیم گرفته روی پای خود بایستد 

۶+ متخصصان هشدار دادند: کاهش مصرف لبنیات 
خطر افزایش بیماری‌ها را به دنبال دارد 


٭ معتر ضان, وزارت خارجه لیبی را محاصره کر دند 
2-2 وزیر خارجه آلمان: برای مداخله در «مالی» آماده 
می‌شویم 

۶+ مظنون پرونده ارسال نامه‌های سمی برای اوباما 


بااسرعت گرفتن روند چند پاره شدن سوریه و 
نزدیک تر شدن حکومت آن به بحران غیر قابل مهار. 
رقابت میان قدرت‌های خارجی حامی طرفین دعوا 
تشدید شده, و جنگ‌های و کالتی و واسطه‌ای بر سر 
آینده این کشور در حال شدت گرفتن است. 

در یکی از آخرین نمونه‌های آن, القاعده تلاش 
می کند غلا هر خسود رابا ی اقذامات جبهة نصرث 
سوریه بزند واین سازمان راتشویق می کند که ايده 
کات حکومتی اسلامی را دنبال کید این در حالی 
است که متحدان معتدل یا سکولار این سازمان 
در تلاش برای سرنگونی حکومت: بے برقراری 
دمو کراسی متعهد هستند. 

این مسأله نشان می دھد که در وضعیت پیچیده 
سوریه جنگی و کالتی میان جهان غرب به رهبری 
آمریکا و سازمان بین‌المللی القاعدہ در خریان است. 

ایمن الظواهری, رهبر این سازمان که جانشین 
اسامه بن‌لادن شده هفته پیش نیر وهای جهادی 
سوریه را به مبارزه برای ایجاد حکومتی اسلامی 
تشویق کرد. به گفته او چنین حکومتی سنگ بنای 
خلافتی منطقه‌ای در ابعادی وسیع تر خواهد بود. دو 
روز بعد از سخنان ایمن الظواهری القاعده عراق اعلام 
کرد که جبهه نصرت یکی از شاخه‌های ان است. و دو 
سازمان در آینده باهم ادغام خواهند شد و «حکومت 
اسلامی عراق و شام» را تشکیل خواهند داد. 

برای جبهه نصرت که سعی دارد در ملغمه 
رنگار نگ مخالفان حکومت سوریه جایگاهی برای 
خود دست و پا کند و دل اهالی مناطق تحت کنترلش 
رابدست بیاورد. این حرف حکم تیر خلاص راداشت. 
این سازمان بلافاصله پیشنهاد ادغام علنی رارد کرد. 
هر چند که بعد از اعلام بیعت با ایمن الظواهری عملا 
خاستگاهش رانشان داد. اما دلیل این رگبار ناگهانی 
بیانیه‌های عمومی و نمایش آشفتگی نیروهای جهادی 
چیست؟ 

حمایت غربی‌ها 

در چند ماه اخیر آمریکایی‌ها بدون اینکه مجبور 

باشند از نظر نظامی تعهدی متقبل شوند. به متحدان 


رضا کیان 


02 
رگن ی‌خرچی 


منطقه‌ای خود -از جمله قطر, تر کیه و عربستان 
سعودی - چراغ سبز نشان داده‌اند که سلاح‌های 
بیشتر و با کیفیتتری برای شور شیان بفرستند . 

همچنین گزارش شده که آمریکایی‌ها در 
آموزش بخش‌های معتدل‌تر ارتش آزاد سوریه در 
اردن نقش دارند. این نیر وها بعد از اموزش دیدن به 
جنوب سوریه اعزام می‌شوند. در این ناحیه به نسبت 
گذشته سلاح‌های ضد هوایی و ضد زره بهتری در 
اختیار شورشیان قرار می گیرد و پیشر وی‌هایشان 
باپیشسروی شورشیان فعال در شسمال کشور قابل 
مقایسه است .میزان کمک کشورهای غربی رابطه 
مستقیمی با وفاداری به ارتش آزاد سوریه و «ائتلاف 
ملی» مخالف دولت دارد. و این امر به وضوح جبهه 
نصرت و دیگر گروه‌های جهادی را در تنگنا قرار 
داده است. گفته می شود که بسیاری از پیروان این 
گروه با فرصت طلبی به آنها پیوسته اند چرا که جبهه 
نصرت در ابتدا به نسبت دیگر گروه‌ها امکانات و 
تجربه بیشتری در اختیار داشت. 

اماباوارونه شدن این روند و سرازیر شدن 
امکانات بیشتر به‌سوی گر وه‌های «معتدل». شاید 
لقاعده‌لازم بداند به گروه‌های جهادی یاد آوری کند 
که عهد و پیمان و اهدافشان با چه کسی ودر کجاست. 
و مانع جدا شدن آنها شود. 

اقاعامی دالا اقرب فال ست فلا ای 
رادراختیارارتش آزاد سوریه و دیگر گروه‌های 
«جریان اصلی» شور شیان بگذارد که توازن قوا را به 
سود آنها برهم بزند. چرا که از افتادن این سلاح‌ها 
بادست تندروها بیم دارد .با علم به این موضوع 
القاعده‌ممکن است تصمیم گرفته باشد با نزدیک 
کردن خود به دیگر گروه‌های مخالف دولت. همه 
مخالفان را آلودہ کند, و در نتیجه غربی‌ها رااز ارسال 
سلاح به نیروهای معتدلتر بازدارد. و به این تر تیب 
در میدان جنگ بر تری گروه‌های جهادی را بر دیگر 
گروه‌ها حفظ کند. با محتمل تر شدن سقوط حکومت. 
اختلاف در حال شکل گیری میان تندروها و دیگر 
مخالفان تشدید خواهد شد. و اگر این اختلاف حل 


سج وراق اتد رد ازممحرظ اسان کربت 
عمیق‌تر هم خواهد شد. و احتمالا مدت زیادی ادامه 
خواهد داشت. 
پبامد‌های منطقه‌ای 

عاقبت این کشمکش در تعیین آینده یک بخش 
حیاتی از منطقه سرنوشت ساز خواهد بود. اگر 
گروه‌های جهادی بتوانند موقعیت بر تر خود رادر 
سوریه جدید حفظ کنند. تصور اینکه نوعی اتحاد 
غیررسمی -و حتی رسمی -میان نواحی سنی نشین 
غرب عراق و سوریه تحت کنترل سنی‌ها برقرار شود 
مشکل نیست. منطقه در حال لغزیدن به سوی نوعی 
«بالکانی شدن» فر قه‌ای و قومی است. و گسل‌های آن 
از همین حالا هم قابل رویت هستند. 

تنها مانع جدی در راه چنین اتفاقی بقای حکومت 
اسد.ویا گذار آن به نظامی است که شماری از 
ساختارها و ویژگی‌های تکثر گرای حکومت فعلی را 
چندان تمایل ندارند در نزاع و کالتی دیگرشان در 
سوریه -یعنی مقابله با ایران, و متحدانش یعنی 
حزبالله لبنان و خود حکومت دمشق - بیش از حد 
به حریف فشار بیاورند. 

آمریکایی‌ه ابر سر دوراهی خطرناکی قرار 
گرفتەاند, و باراک اوباماسعی خواهد کرد در 
چند هفته آتی در سلسله ملاقات‌هایش با متحدان 
خاورمیانەای آمری_کا از این مخمصه خارج شود. 
امریکا می خواهد تا جایی از شورشیان حمایت کند 
که آنهابتوانند حکومت سوریه راراضی کنند به 
مذاکره‌بر سے انتقال کنترل شده قدرت تن بدهد اما 
در عین حال مایل نیست کاری کند که به فروپاشی 
ناگهانی حکومت منجر شود. چرا که در این صورت 
ممکن است تندروها قدرت رابه‌دست بگیرند.البته 
شاید برقراری چنین تعادلی امکان‌پذیر نباشد. ممکن 
است هسته اصلی حکومت سسوریه تنها موقعی به 
کناره گیری رضایت دهد که دیگر کار از کار گذشته. 
و حکومت از هم پاشیده شده باشد. 

تحریک اسرائیل؟ 

در همین حال, دیپلمات‌ها می‌گویند که 
آمریکایی‌ه او متحدانشان شورشیان ارتش آزاد 
سوریه را تشویق می کنند تا جایی که می‌توانند کنترل 
نواحی مرزی را به‌دست بگیرند تا به این وسیله 
بتوانند پیامدهای منطقه‌ای احتمالی را مهار کنند. 


آمریکایی‌ها و متحدانشان شورشیان 
ارتش آزاد سوریه را تشویق می‌کنند تا 
جایی که می توانند کنترل نواحی مرزی را 
به‌دست بگیرند تابه این وسیله بتوانند 
پیامدهای منطقه‌ای احتمالی را مهار کنند 


یکی از نگرانی‌های آمریکا این است که اگر حکومت 
سوریه بیش از این مستأصل شود. ممکن است به 
اقدامات تحریک آمیز عليه اسرائیل دست بزند تا 
بتواند حمایت داخلی و منطقه‌ای رابه سوی خود جلب 
کند. 

به‌همین خاطر هم تلاش زیادی می شود که کنترل 
مناطق مرزی به‌دست شورشیان بیفتد تا آنها نقش 
حایل رامیان حکومت سوریه و بلندی‌های اشغالی 
جولان ایفا کنند. دیپلمات‌ها می گویند اسسرائیل در 
خفاباشورشیان همکاری می کند و مجر وحان ارتش 
ازاد سوریه که در نزدیکی خط آتش بس هستند. به 
یک بیمارستان صحرایی ویژه در منطقه جولان برده 
می‌شوند. و مجروحانی که حالشان وخیم است راهم 
بهبیمارستان‌هایی در داخل اسرائیل منتقل می‌کنند. 
در لبنان هم رقبای داخلی حزب‌اله از این بیم دارند 
که این سازمان در صورت شدید تر شدن بحران سعی 
کند با تحریک اسرائیل یک در گیری فرامرزی به‌راه 
بیندازد. 

باافزایش فشارها بر دمشق, و پیشروی شورشیان 
باحمایت فزاینده کشورهای غر بی و دیگر دوستانشان. 
متحدان حکومت سوریه هم اتحادشان را مستحکم تر 
می کنند. گفته می شود روسیه و ایران باز هم تا کید 
کرده‌اند که تنها در صورتی اجازه خواهند داد بشار 
اسد از قدرت کنار برود که انتقال قدرت در کمال نظم 
و توازن انجام شود و بخش مهمی از ساختار و نهادهای 


۳ سیت 
۱ ارت ۹۲ اع لامات سل ۱ 


دخالت حزبالله 

حزب‌الله لبنان مشغول ارزیابی وضعیت است. 
و درعین حال در اطراف حرم حضرت زینب در 
حاشیه جنوبی دمشق و روستاهای شیعه‌نشین استان 
حمص در غرب کشور با شورشیان می‌چنگد . 

دیپلمات‌های آگاه معتقدند که بخشی از گارد 
پرتورین (گارد ویژه امپر اتوران روم باستان) حکومت 
سوریه را نیروهای حزبالله تشکیل می‌دهند. 
زیرا بعضی طایفه‌های بزرگ علویان چنان تلفات 


سنگینی متحمل شدہ و تحت تأثیر قرار گرفته‌اند که 
اعضایشان دیگر به اندازه کافی قابل اعتماد نیستند. 

گفته می‌شود که شاخه عراقی حز بالله و دیگر 
گروه‌های شیعه عراقی هم تا حدی وارد در گیری‌ها 
شده اند. گر دان‌های حزبالله عراق هفته پیش برای 
اولین بار تایید کر دند که یکی از نیرروهایشان در سوریه 
کشته شده است. در واقع فعالان و پیکارجویان سنی و 
شیعه در عراق ولبنان کشمکش‌های داخلی‌شان را به 
خاک سوریه کشانده‌اند. خطر این وضعیت آن است 
که د ر گیری‌ها در سوریه تشدید شود و بعد دوباره 
به داخل خاک این کشورها باز گرداندہ شود. طبق 
گزارش‌هاء پیکار جویان فلسطینی هم در هر دو سوی 
درگیری حضور دارند. هر چند که اختلافات میان 
آنها بیشتر در مسائل سیاسی و ارتباطات میان افراد 
و گروها ريشه دارد . 

با وجود انکاره, گزارش‌ه ای مکرری حاکی از 
آموزش نیروهای ارتش آزاد سوریه در شرق دمشق 
توسط پیکار جوبان حماس است. حماس از سال‌ها 
پیش در دمشق حضور داشت و به حکومت سوریه 
نزدیک بود اما بعد از اوج گرفتن بحران سوریه و 
شدت گرفتن قطب‌بندی سنی - شیعه در منطقه, 
به قطر متمایل شد.یکی از متحدان فلسطینی قابل 
ماف کرت هس ورد هی جہدمزدی برا 
ازادی فلسطین - فر ماندهی کل احمد جبریل (افسر 
سابق ارتش سوریه)؛ هم طبق گزارش‌ها به طر فداری 
از دولت وارد در گیریھا شده است ١‏ 

قدرت‌های غربی تلاش می کنند با مخالفان 
حکومت کار کنند. اما در میان خود گر وه‌های مخالف 
اختلافات زیادی وجود دارد و آنهابه هیچ وجه بر 
اوضاع مسلط نیستند. بنابراین جای تعجب نیست 
که کشورهای غربی هم بر سر چگونگی رسیدن به 
نتیجه‌ای که برایشان قابل قبول باشد. با هم اختلافاتی 
داشته باشند. 


~~ فروقنی آن است کہ بامر دم چنا 


۵ 


کنی که دوست داری با 


تو چنا 
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شک در سیا 
شک اول: 
زمان انتخابات فرصت مناسبی 
برای اتخاذ یک تصمیم بزرگ 
توقف روند فعلی تولیدخودرو 
درایران یا خروج از شرایط 
نامناسب مدیریت دولتی 


بیش از ۲ ۴ سال از تولید خودروایران گذشته 
است و این روزها خودرو ماجرای عجیبی در کشور 
ما به راه انداخته. ماجرایی که یک سال است به اوج 
رسیده و ظاهر آ قصد به پایان رسیدن ندارد. 


شک دوم: 

صنعت خودروی ایران دو راه پیش رو دارد. اولی 
اینکه با حفظ شرایط کنونی و در حالی که تحریم‌های 
خارجی هم روند رشد آن را کندتر از قبل کرده‌و 
برای مثال مانع از تولید خودروی داخلی «دنا» که 
قرار بود سال گذشته به بازار معرفی شود شده. به 
راه خود ادامه دهد و یااینکه پس از حدود نیم قرن 
اعلام توقف کند و سرمایه‌های انباشته شده در این 
بخش را آزاد کند تا در راه دیگری به سرمایه گذاری 
شد که مصرف کنند گان ایرانی همچنان خودروهای 
پا کیفیت متوسسط وپایین در اختیار داشته باشند و 
خودروهایی‌مانند پراید.یژو ۵ ۰ ۴.پارس ووانت‌پیکان. 
همچنان بخش عمده تولیدات ایرانی را شامل شوند. 
خودروهایی که هم آلود گی فراوان ایجاد می کنند, 


شک سوم: ۱ 

در روزهایی که برای انتخابات وروی کار امدن 
مدیران جدید برای کشور تنها چند هفته‌باقی مانده که 
احتمال هر تغییری در سیاستهای اقتصادی و صنعتی 
کشور دور از ذهن‌نیست. عده‌ای بر این باورند که شاید 
مدیرانی شجاع و جسور این بار مسئول تصمیم گیری 
درباره‌ادامه کار صنعت خودرو در ایران قرار گیرند 
وبا تصمیمی قاطع با یک بار شهامت اعتراف به اشتباه 
در مسیر خودروسازی ایران را داشته باشند و حکم به 
توقف تولید خودرو در ایران دهند. تاصنعتی که پس 
از حدود ۵۰ سال تجربه و حمایت نتوانست ایمنی و 
رفاه و قدرت رقابت رابرای‌ایران به همراه آورد از 
فضای صنعتی کشور خارج شود و این سر مایه فراوان 
در صنعت خودروبرای گسترش تولید و اشتغال و 
سود در عرصه‌هایی به کار گرفته شود که هم ایران 
سابقه و شهرت خوبی در جهان دارد و هم کارشناسان 


خودروهای وارداتی 
به دلیل گران شدن بهای 
ارز خارجی وبالابودن نرخ 
عوارض گمر کی و تعرفه 
واردات با بهایی گران‌تر 
از دیگر کشورهای جهان 
به دست مصرف کننده ۲ 
داغلی اش 2 وبا این 
ترتیب بخش بزرگی از 
جامعه ایرانی توان استفادہ 
از خودروهای خارجی را . 
ندارند. 

خودروهایی که برخی از آنهادارای استانداردهای 
بالای ایمنی و رفاه هستند ولی کمتر در اختیار 
هم‌وطنانمان قرار دارند. 

تنها انتخاب دیگر برای ایرانیانی که می‌خواهند 
خودرویی بابهای کمتر از ۰ ۵۰-۴میلیون تومان‌داشته 
باشند. خودروهای تولید داخل است. خودروهایی که 
حدود ۴۵ سال است در کار خانجات ایرانی شروع 


هم امنیت اند کی دار ند 
و هزاران کشته در راهها 
باز هم در سالهای آینده. 
جزو آمار راهنمایی و 
رانند گی ایران خواهد 
بودوهم‌اینکه فشار 
اقتصادی زیادی هم به 
خریدار در هنگام خرید 
همین خودروها وارد 
خواهند کرد. 

یادمان ھست که 
به این صنعت برای 
شکوفایی و رشد حدود ۴۵ سال فرصت داده شده 
و انواع حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم درباره‌اش 
به اجرا در آم ده ولی امروز از تمام تولید خودروی 


بی طرف و بی‌غرض به آن 1 
و خشکار و معدن یا ایج 
حتی سدسازی و ساخت 
خطوط مترو که در بیست 
فراوانی در این دو گرایش 
رسید. 

ایتھا و دهها رشته 
شبیهب‌این که گردشگری 
تنها یکی از نمونه‌های آن است. راههایی هستند که 
علاوه بر ایجاد اشتغال فراوان که دغدغه مدیران 
خواهد ریخت و باعث خواهد شد ایرانیان از فناوری 


لمات تی بار و۳۵۵۱ 


به تولید کرده‌اند. ابتدا مونتاژ می شدند و سپس به 
مرحله تولید رسیدند و خودروهایی که بسیاری از 
انها از رقبای خارجی خود عقب تر مانده‌اند و ایمنی و 
رفاه کمتری برای مسافرانش فراهم می کنند. 
همین خودروهای عقب‌مان ده از رقبا هم مدتی 
است که به ساد گی به دست مصرف کنند گان ایرانی 
نمی‌رسند. از زمانی که بهای ارزهای خارجی به 


ایران کمتر از دہ درصد آن بے بازارهای جھانی راه 
پیدامی کند و قدرت رقابت با خارجی‌ها را به دست 
آوردند ضمن اینکه صدھامیلیارد تومان سرمایه‌ای 


پیشرفتە‌تر و ارزان تر در صنعت خودرو بهره‌مند 
شوند وایمنی و رفاه در سفرهای درون شهری و برون 
شهری را تجربه کنند و به دیگر صنایع هم هشدار 
دهند که اگ با تنبلی و ر ود راہ صنعت خودرو را 


حدود ۳ برابر در بازار آزاد افزایش یافت. 
تولید کننده‌ها هم بهای محصولات را 
افزایش دادند و بهای خودروی داخلی به 
حدود ۲ برابر سال گذشته رسید و تمام 
تلاش دستگاه‌های نظار تی از رئیس جمهور 
گرفته تااسازمان حمایت از مصرف کننده 
و شورای رقابت تا امروز نتوانسته بهای 
خودروی داخلی را پایین بیاورد. از طرف 
دروف مین سس و سارت هر 
از افزایش قیمت دفاع می کند و می گوید 
قیمت خودروی داخلی به هیچ وجه پایین تر 
نخواهد آمد چسرا که تولید کمتر از این 
قیمت مساوی با ضر ردھی خودروسازان 
است واگر این روند ادامه یابد منتھی به 
تعطیلی کارخانجات خودروسسازی ایران 
خواهد شد. 

به این ترتیب صنعت خودروسازی 
ایران. پس از حدود ۴۵ سال به پیچ تند 
تاریخی خود رسیده است. 


که سالانه در این صنعت به کار گرفته 
می‌شود. عملاً باعث شده که دیگر بخشهای 
اقتصاد ایران از این سر مایه محر وم باشند 
وامکان رشد وارتقای کمتری پیدا کند. 
البته نا گفته پیداست که این خودروسازی 
با همین شرایط هم دو نتیجه مطلوب دارد. 
مالکان کارخانجات واریز کرده و نیز به 
بسیاری از خرده فرمایشات دولتمردان 
و سیاستمداران پاسخ مثبت داده و دیگر 
اینکه صدها هزار نفر را به طور مستقیم و 
غیرمستقیم صاحب شغل و کار کرده است 
که در صورت توقف یا تعطیلی این صنعت 
کم گر فتاری به بار نمی آورد. 


در ایران تکرار کنند. محکوم به تعطیلی و 


مرگ خواهند شد. 


در این میان اما عده‌ای هم هستند 
که معتقدند با توجه به محدود بودن 
فرصت‌های اشتغال در کشور هر گز نباید 
حداقل در کوتاه مدت. صدهاهزار فرصت 
شغلی را از بین برد بلکه باید این صنعت 
رااز شر مدیریت دولتی خلاص کرد و 
ساز و کار حضور در میدان رقابتی سازنده 
را که هم به نفع تولید کننده و هم به نفع 
مصرف کننده است فراهم آورد چرا که 
در صورت تعطیلی این شر کتهای دولتی 
و نیمه دولتی, این صدها قطعه ساز پخش 
خصوصی هستند که مجبورند هزاران نفر 
رااخراج کنند وبه خیل بیکاران کشور 
بیفزایند. 


قطرہ ای از دریای زبان شنا 


لب شناسی در زبانشناسی 

ادامه قطره پیش 

در قطره پیش از لب قلم می‌فر سود م و می خواستم 
در همان قطره کار لب رادر ادبیات فارسی تمام کنم اما 
رکد کاو دا دو ک راون ری کر ا ے ای 
فر مود ند وبس تل نواختند که باز هم بفرسای زیر اهر قطرہ 
این مقوله. کوزه‌ای است که می‌شود دریای زبانشناسی 
رادر آن چشید. این دوستان با کمال وبامرام راست 
می گویند.اگر ادبیات فارسی راهمین طور سرانگشستی 
بجوریم. آن‌قدر لب پیدامی کنیم که می توانیم کلی صادر 
کنیم و کم نياوريم. نگ رش ادیبان ایرانی بے لب ابعاد 
گوناگونی دارد. بعد آدرباره‌نظرخانم آنه‌ماری شسیمل 
نیز قلمی خواهم فر سود که‌سال‌هااستاد زبان وادبیات 
فارسی بوده و در کتاب «زربفت دو رنگ» مقادیری نیز 
درباره«لب فارسی» قلمفر سایی فر موده. این بزر گوار 
در زمینه ضور خیال در شعر پارسی با استاد مبتکر و 
خردمندم.جناب شفیعی کد کنی هم عقیده است که| گر 
شوری دست داد. در این باره نیز قلمی خواهم فر سود. اما 
بعد بر گردیم بەنگرش شاعران به لب در زبان فارسی. 

توهمی‌ها 

اگر به سوخته‌دلانی مانند حافظ با کلاس نگاه کٹیم, 
می بینیم آن جنابان بسیار با کلاس و ظری_ف به لب یار 
می نگریستند و نظر بازی آنها با بسیاری از شاعران دیگر. 
دلاری دوهزار تومن توفیر دارد. حافظ فر مود:«علاج 
ضعف دل مابه لب حوالت کن / که این مفرح یاقوت در 
خزانه توست» یااین‌بیتش:«طمع در ان لب شیرین 
نکردنم اولی /ولی چگونه مگس از پی شکر نرود؟» یااین 
بیت صائب تبریزی:«ترک جان می‌بایدم گفتن که این 
شیرین لبان /بوسه می بخش ند اما جان شیر ین می بر ند» 
در این نمونه‌ها, عرفانی لطیف و خواهشی زیباو فروتنی 
بزر گوارانه و رندی جالبی دیده می شود. می گوید بهتره 
دیگه به لبش فکر نکنم ولی مگه مگس می تونه دنبال شیکر 
نره؟ اونم شیکری که مال جیگره!میگه من بايد جونم رو 
بدم بره پی کارش. چرا؟ زیر | این نازنینان گرانقدر بوسه 
میدن وجون می گیرن۔اوغیر مستقیم ور ندانه بوسه طلب 
می کند. در ادب پار سی به این می گویند: حسن طلب. 
یعنی چیزی رابا زیبایی وظرافت طلب کردن. ˆ 

حالانگاه کنید به نگرش برخی دیگر به «لب» ویبینید 
چقدر خوش به حالشان شده ودر چه توهمی سیر می کنند. 
مثال از نورانی متخلص به وصال: «یک بوسه از لبت ده و 
یک بوسه از رخت /تاهر دو راچشیده بگویم کدام به!» 
ایشان‌انگار دارد با کنیزش حرف می زند و انگار دارد 
می‌گوید: خب... حالا چون تویی بذاراز هر دوش ‌امتحان 
کنم ونمره بدم ببینم کدومش بهتره! نمونه چنین تفکراتی 
درشعر عاشقانه قبل از سنایی غز نوی ز یاد دید ه می‌ شود 
وفرقش با شعر عاشقانه عرفانی در این است که نازنینانی 
چون عنصری ومنوچهری و غضایری رازی و... از محبوب 
گله‌می کنند که جراباده‌رادیر آوردی یاچراهنگامی که 


۱ روصت ۹۲ لوت ی 


لب بر لب جام می گذارم:برایم چنگ نمی نوازی امادر 
شعر عاشقانه عر فانی. «همه غمش بُوداز همین که خدا 
نکرده‌خطا کند» و تیر رابه قلبش نز ند وبه جای‌دیگرش 
بزند. در غزل عارفانه.شاعر از جدایی محبوب می سوزد و 
می گوید:«او می رود دامن کشان. من زهر تنهایی چشان / 
دیگر مپر س از من‌نشان کز دل نشانم می رود در عر فان. 
خکم.خکم محبوب است:«خکم آنچه توفرمایی» گه 
می‌خای بری, بر وا اگه میخای بمونی و آزارم بدی, بازم 
حرفی‌نیست.» همه خوش بُود ز توای صنم. چه جفا کنی 
چه وفا کنی» امادر غزل عاشقانه. شاعر می گوید: می‌خای 
بگی باید باهم کات کنیم؟ مگه من میذارم بگی؟ بابوسه. 
منافذ تنفسیتومی‌بندم تانتونی حرف بزنی. مگه شسهر 
هرته؟» تادلبر من نام جدایی نبر د /بابوسه دهان تنگ 
او دوخته‌ام». 

چتر بازها 

در ادبیات عرفانی, لب چیزی نیست که به زور بشود 
گرفت. آنها از دور بوسه بر رخ مهتاب می‌زدند. یادتان 
هست که همین حافظ خودمان در باره‌یکی از نازنینان 
گلگشت گفته بود: از بهر بوسه‌ای ز لبش جان همی دهم / 
اتم همی ستاند و آنم نمی‌دهد.یابه قول شاملودر تصحیح 
حافظ شیراز:«اینم همی ستاند و زبانم نمی‌دهد» دراین 
بیت سوزی و گدازی‌هست و آهی.حالا مقایسه کنید 
باشاعران چتر ب از:«آفتاباازدری‌میخان ه مگذر کاین 
حریفان /یا بنوشندت که جامی یا ببوسندت که یاری» 
یزیدتواباباتودیگه کی هستی!به آفتاب میگه حواست 
٦٢" +4 ٣‏ ہک کہ ہ" 
خیال که جام حلواار ده‌ای» بگیرن بخورنت یا به این هوا که 
رخسار یار هستی» بپرن ببوسنت. 

توضیح واضحات: برای دریافتن معنی حلوا ارده به 
اواخر قطره پیش نگاه کنی د. باز گر دیم به چتر بازان ولب 
در ادب فارسی:د کتر رعدی فرموده: «شبی با خود تورا 
در خلوت میخانه می خواهم /لبت را بر لبان خویش چون 
پیمانه می‌خواهم» در پاسخ این جناب نیز خوب است 
فقط بگوییم: 

بیّانچای!اگه پوست پسته‌ای.پفکی.نوشابه‌ای,چیزی 
می‌خای, خجالت نکشی‌ها! 

استدلالیون 

برخی نیز با استدلال می کوشند مخ‌نوازی کنند و به 
محبوب بقبولانند که چاره‌ای نیست. جناب شاطر عباس 
صبوحی قمی که سخنان دو آتیشه باحالی دارد.درغزلی 
که بسیار زیباست و از عروس‌های غزل فارسی شمرده 
می‌شود. چنین لب‌فرسایی کرده:«روزه‌دارم من و 
افطارم از آن لعل لبست /آری‌افط ار رطب در رمضان 
مستحبست /زیر لب وقت نوشتن. همه کس نقطه نهند / 
این عجب نقطه خال تو به بالای لبست /بنابراین: نقطه 
هر جا غلط افتاد. مکیدن ادبست!» قدیمی‌ها که بام رکب 
می نوشتتند اگر نقطےای اک( 
مکیدن پاک می کردند. این جناب شاطر عباس صبوحی 
نیز خود رابه آن راه‌زده وخال لب رانقطه‌لب فرض کر دهو 
می‌خواهد آن‌راپاک کند!داداش توهم نچای! 


ادامه دارد 


گناحی است که کب 


ر ان دا ناج دشمارد 


٭ ماج علی (ع) 


زبرنظر: محمود صفادار 


پا اما 

ا ےت روستایی 
از توابع بخش اشترینان 
شهرستان بروجرد ات 
دلیل نامگذاری این روستا 
ظاھر ا این است که چون 
کت 
تک 
الست .نقلی دیگر می گوید در زمانهای قدیم به دلیل سرسبزی وپر آب بودن 
این منطقه و دا شتن گل و گلزار این روستا به نام دره گل بوده‌است و بعدھا با کم آب 
شدن منطقه وبارش کم برف وباران به دره گر گ تغییر نام داده شد .سرشناس ترین 
چهره این منطقه. سر دار محمد بر وجردی از فر ماندهان سپاه پاسداران است که در 
کردستان شهید شد. به همین مناسبت نام این روستا به شهر ک شهید بروجردی 

هوای بسیار عالی این شهر ک برای گر دشگری عالی است. 

کال ری ها ی 9ٰ0 " 
مرشد چشمه ای است که توسط یکی از اجداد طایفه علی حسن جندین نسل پیش 
ایجاد شده است. 

می گویند در زمانهای قدیم که روستا ها غارت می شد ند با وجود شخصی به نام 
قاسم که فر دی بلند قامت. قوی و چهارشانه از طایفه علی حسنی بوده. افراد غار تگر 
نمی توانستند وارد حریم این آبادی شوند چون وقتی افراد غار تگر وارد حریم این 
آبادی می شد ند قاسم وافرادش غارتگرهارادر صحراشکست می دادند و آنها 
رابه اسارت می گر فتند وبه آبادی می بر دند وپس از ورود به آبادی باافراد اسیر 
در حکم میهمان با آنهارفتارمی کر دند واز آنهاپذیرایی و سپس آنهارا آزادمی 
کردندواز آنه اقول می گرفتند که دست از غارت بر دارندودیگر بەقصدغارت 
وارد این حریم نشوند. 


مینجکومھجڑوپکلن 


می گوینداین روسستایکی از پا کترین‌هواه ارا دارد.جایی که می توانید باهمه 
وجودتان نفس عمیق بکشید و هوایی سالم رابه ریه های خودھدیه کنید. 

روستای سیلوانادر ۰ کیلومتر ی شهر ارومیه قرار دارد که ميان دو دره‌واقع 
شده‌است. در این روستادر ختان گر دوی کوهی,در ختان سیب ودرختان جنگلی 
زیادی چهره روستا را بیش از پیش زیبا کر ده است. 

وجودانبوه‌اين درختان و اب‌دره‌های‌سیلوانا؛ دریشت سد شهر جای‌همه 
دست به دست هم داده تااين روستا به عنوان یکی از مناطق جهان که دارای پا کترین 
هواست معرفی شود. ۱ 

دره‌های سر سبز بنار و ملیان و چشمه های متعدد اب شیرین مانند چشمه کانی 
تابر و چشمه چل آشان زیبایی خاصی را برای این روستا به ارمغان آورده است. 

آبشار سوله دو کل باارتفاع ۰ متر دراین منطقه قرار دارد که به دیدنی های 
روستاافزوده است. شمادر این روستا به راحتی می توانیدشاهد رویش انواع گیاهان 
صنعتی و دارویی مانند کتیراء گل گاوزبان, شیرین بیان» پونه و... باشید. 

خانه های ر وستای سیلوانا معماری جالبی دارند و به شکل پلکانی ساخته شده‌اند. 
به طوری که در این خانه ها اهالی خانه های بالادسستی می توانند از سقف خانه‌های 
پایین دستی به عنوان حیاط استفاده کنند. 


آبشار پونه زار یا بیدنیانی در فاصله ۲۵ کیلومتری 
غرب شهرستان فریدون شهر از ار تفاعات زاگرس 


می‌خورد. آبشار با بیش از ۰ ۲متر ارتفاع از چشمه 
ساران فراوان ار فاعات راکرس وات حاطل ۰۱ ۳ 
برفها و يخ یخچال های قلل سر به فلک کشیده آن منشا 
گرفته و پس از طی مسافتی نه چن‌دان طولانی به 
رود وهر کان در قعر دره های عمیق کوهستان های 
متراکم غرب استان اصفهان می ریزد. 
چکونه به آبشار برسیم؟ 
اگر از شهر فریدون شهر که با ۲۵۳۰ متر ارتفاع 


مرکزی سرچشمه می گیرد. دارای چندین 
سرچشمه (جشمه سار) خنک و گوارا است و به دلیل 
زبان گرجی بیدنیانی) معروف است. ار تفاع آبشار 
حدود ۲۰ متر است کہ در محلهای ریزش آب خزه 
های سرسبز دائمی تشکیل شده‌است. در پایین دست 
آبشار چندین واحد پرورش ماهی به چشم می خورد 
و در اطراف آبشار درختان زرشک وحشی به چشم 


ا مه 
7 الاعات یی ارو ۳۵۵۷ 


از سطح دریا. از مر تفعترین شهرهای کشور بوده و در 
۰ کیلو متری غرب اصفهان واقع گردیده است به 
سمت غرب حر کت کنیم , پس از پشت سر گذاردن 
روستای چغیور تو در بند و در مسیری بسیار زیبا و 
کوهستانی به طول حدود ۲۰ کیلو متر به پونه زار 
می رسیم مسیری که حدود ۲ کیلو متر آخر ان راباید 
پیاده طی کنیم تابه چشم انداز بسیار زیبای ابشار 
پونه‌زار برسیم . 


در حدود ۴۵ کیلومتری جاده‌اراک به بروجرد بین 
گر دنه زالیان و دوجفت. یک جاده فرعی نمایان است 
که در ورودی آن تابلویی با متن «به امامزاده عسگری 
خوش آمدید» به چشم می خورد. این جاده را که طی 
می کنیم در طول مسیر. از روستای تپه مولا و امامزاده 
عسگری می گذریم ودر نهایت به روستای دره‌مرادمی 
رسیم.نام روستای بعدی.ده توشمال است. در سمت 
دیگر روستای دره‌مراد.جاده‌ای است که‌اطر اف آن. 
خرابه های یک روستابه چشم می خورد که نام روستا 
«ده رضاعلی» می باشد. مردم ده رضاعلی حدود ۴۰ 
سال پیش به علت خرابی‌ها و عوامل طبیعی, به روستا 
های اطراف مهاجرت کر ده‌اند واکنون فقط خرابه ها و 
نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد این مکان قبلا 
محل زند گی بوده‌است. تاریخچه روستای دره مراد به 
صدها و یا شاید هزاران سال پیش بر گردد. 

جمعیت 

در روستای دره‌مراد حدود ۵ خانواده زند گی 
می کنند که جمعیتی حدود ۱۶۰ نفر راتشکیل می‌دهند. 
این تعداد نفرات در فصل تابستان به علت سفر تابستانی 
ساکنان قبلی که به تهران مهاجرت کر ده اند بیشتر 
می‌شود. اهالی ر وستابالهجه زیباوشیرین لری سخن 
می‌گویند.البته لهجه هر روستاتفاوت های خیلی کمی 
نسبت به روستاهای همجوار و یاشهر بروجرد دار ند 
7 کک کیر ی فک سح 
«هرهره) دریشت روستا,چاھی زده‌اند که آب آن 
توسط پمپ به منبعی‌بالاای روستامنتقل می شود ومر دم 
درخانه هایشان‌از اب لوله کشے استفادەمی کنند.از 
مکانی بالاتر از روستای تپه مولاء یک رود سرچشمه 


می گیرد که پس از طی تپه مولاءاز کنار دره‌مراد هم 
می گذرد وبه سمت روستای ده‌توشمال می رود.این 
رودخان ه در فصل بھار, پر آب تر از همه فصول می 
شودوطراوت وسر سبزی رابرای روستابه‌ارمغان 
می‌آورد. همچنین ماهی‌های زیادی در آن‌رودخانه 
زندگی می کنند . 
طریقه زند گی 

بعضی از مردم درخانەھای قدیمی که‌از کاه گل 
و جوب ساخته شده‌است.اوقات می گذرانند. در زیر 
هر خانه یک طویله تعبیه شد هاست که حیواناتی مثل 
گاو گوسفند. مرغ, خروس, الاغ و... در آنجا نگهداری 
می شوند. زمین های کشاورزی معمولا دور از روستا 
واقع شده‌اند. مردم در فصل بهار و تابستان به فعالیت 
و کار می پردازند و در پاییز و زمستان معمولا کاری 
به ان صورت ندارند و بیشتر استراحت می کنند.در 
اطراف روستا.حیوانات وحشی از قبیل گر گ و گراز نیز 
وجود دارد که بعضی مواقع. گر ازها به صورت گله ای 
به‌باغات ومزارع حمله می کنند و محصولات زراعی 
و کشاورزی رااز بین می بر ند. 

آثار تار یخی 

بین روستای دره مراد و تپه مولا امامزاده‌ای 
وجود دارد که به ن ام امامزادهعسگری معروف 
ا امامزاده عبد اللّه معروف به امامزاده‌عسگری 
از نواد گان امام موسی کاظم (ع) است. ساختمان 
مقبرہامامزاد عسگری در زمان سلجوقیان به شکل 
مخروط چند وجھی ساخته شدہ وتر کیب اصلی آن تا 
کنون حفظ شده‌است. تعمیر فضای داخلی وضریح و 
همچنین ساخت دیوار اطراف امامزادہ توسط افراد 
ارادتمند به اهل بیت به سرپرستی مرحوم حشمت 
الله تو کلی ان و آقای علی موسوی تپه مولایی. پس از 
سال ۱۳۴۵ صورت گرفته است.دیوار حياط که به 
صورت مستطیل است .دارای ابعاد ۱۰در ۱۴متر می 
باشد ودارای ۱۷ پایه آجری است که سه ورودی در 
جهتهای شرق»غرب و شمال دارد. بنای مقبره دارای 
ابعاد در ۷متر است که پس از ورود از سمت شمال. 
به ضریح مطهر می رسیم. رنگ خارجی گنبد نیز سبز 
می باشد.این بنادر تاریخ دهم بهمن‌ماه ۱۳۸۲ در 
فهرست آثار ملی باشماره ۱۱۲۵۹ به ثبت رسیده 
است. تاریخ احداث بنای اصلی زار تگاه‌به قرن هشتم 
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کارو میرزایی 


کسانی کہ یا افکار عالی و خوب 
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ماجرای واقعی خارجی 
نیلوفر یوسفی 

تصادفی که باعث یک اختراع شد... 

«شلی هنری» ۵ ۴ساله مسئول مالیات یک 
شر کت ابزار پزش کی هنوز هم از یادآوری حادثه‌ای 
که ۱۲ سال پیش برای دخترش «کارا»اتفاق‌افتاد 
وتقریبااوراتاپای مرگ کشاند ناراحت می‌شود. 
کارای ۱۵ ساله آن روز صبح برای رفتن به مدرسه با 
گروهی از همشاگردی‌هایش سوار ماشین شده بود. 
دوستانش چراغ قرمز رارد کر دند و یک کامیون به 
طرف شا گر د راننده یعنی همانجایی که کارانشسته‌بود 
ورادی و گوش می کرد بر خورد کرد.وقتی شلی به صحنه 
تصادف رسید بادیدن چراغ چشمک زن امبولانس 
ودخترش که بی حر کت در گوشهای از جاده‌خوابیده 
بودوحشت کرد. یک نفر کارارااز خودروبیرون آورده 
و کنار جاده خوابانده بود. 

شلی به یاد می آورد که آن لحظه آرزومی کرد 
دخترش زنده‌باشد تاحداقل بتواند برای آخرین بار 
او راببیند. شلی بااسرعت به سمت کارا دوید و اورادر 
آغوش کشید. کارازیر لب به مادرش گفت: 

«من زنده‌ام. نترس». دونفراز دانش آموزان 
که‌جراحات سطحی بر داشته بودند از همان صحنه 
تصادف مر خص شدند و یکی دیگر از دخترها که 
گردنش شکسته بود در کنار کارا در آمیولائس به 
نزدیکترین بیمارستان منتقل شد. تصادف به‌مهر ههای 
کمر کارا اسیب رسانده شش دیسک کمرش را جابه 
جا کر ده و به چند ار گان داخلی‌اش صد مه زده بود. 

پزشکان از این‌نگران‌بودند که آسیبی که به 
مهره‌های پیینی کمرش واردشدهباعث فلج شدنش 
بشسود. آنهابااسستفاده ازیک تکنیک پر خطر جدیداو 
راجراحی کردند.از آنجایی که بیماران زیادی به‌اين 
روش جراحی نشده بودند پزشکان هشدار دادند که 
ممکن است‌اودیگر نتواند راهب رودوبه هیچ عنوان 
هم نباید باردار شود. خوشبختانه اینطور نشد و کارا 
فقط چند روز بعد از جراحی اولین قدمش را بر داشت. 
اودرسال ۲۰۰۱ برای استراحت وبهبودی به خانه 
مادربزر گش رفت واز آن روز مشکلش شروع شد. 
بااینکه اوباصندلی چر خدار حر کت می کرد ولی باز 
هم درد مزمن کمر رهایش نمی کرد. شلی آن سال 
کلاسهایش رادر دانشگاه مر کزی او کلاهاما در رشته 
پزشکی به اتمام رسانده و خیلی زود در « کلینیک محلی 
درمان دردهای مزمن» به عنوان تکنسین مشغول به 
کار شد.او تمام درمان‌های کلینیکی راروی دخترش 
انجام داد تاشاید دردش کمی تسکین پیدا کند ولی 
هیچ کدام فایده‌ای نداشت. 

شلی با دیدن درد کشیدن دخترش هر لحظه 
می مرد و زنده‌می‌شد. تااینکه یک روز که در محل 
کار در حال کار بر روی یک بیم ار بود چیز جالبی را 
کشف کرد.تا ان زمان بیمارانی که به علت درد کمر به 
درمانگاه مراجعه می کر دند يا با برق درمان می‌شدند 
ویابالیزرولی این بارش لی به‌ صورت اتفاقی‌هم از 


۲ 


.این هفته: ماجرای قھرمانان آنهایی که مأیوس نشدن سے 
u‏ سے 
زند کی جاری است 


تحریسک برق استفاده کرد وهم از تابش لیزر.بیمار 
بلافاصله گفت:«نمی دانم چطور ولی‌هر کاری کردی 
جواب داد». شلی بلافاصله درمان رابر روی دخترش 
امتحان کرد.او با تکنیک اختراعی مادرش بعد از چهار 
سال تحمل درد به طرز معجزه آ سایی رهاشده‌بود. 
بعد از این اتفاق شلی از چند شر کت درخواست کرد تا 
برای تولید انبوه‌دستگاهی که‌اختراع کر ده‌بود سرمایه 
گذاری کنند وبعد از چند سال توانست شر کت خودش 
راافتتاح کند. کارابعد از درمان بادستگاه‌اختراعی 
مادرش‌حتی توانست بار دار شود و دخترش لبلیان را 
درسال ۰۱۰ ۲در آغوش‌بگیرد.شلی می گوید:«دیدن 
درد دخترم باعث شد من بتوانم راهم راادامه بدهم». 
کاراباهدفی که داشت موفق شداختراعی رابه ثبت 
برساند.دخترش راازدردرها کند.نوه‌اش راد ر آغوش 
بگیرد وحتی صاحب یک شر کت شود. او معتقد است 
«هر اتفاقی که در زند گی برایمان رخ می‌دهد حتی اگر 
اتفاق بدی هم باشد. با تصمیم درست می تواند سر آغاز 
یک زند گی جدید باشد»... 
قلب‌های بز رك بر ای ساخت خانه‌های بهتر 

اتومبیل جان واستیودودوستی که به‌عنوان 
مأموران حفاظتی در عراق کار می کر دند در یکی 
از روزهاروی یک مین رفت و آنها را به هوابلند 
کرد اسیبی که در آن حادثه به مغز و بدن جان و استیو 
وارد شد صدمات غیر قابل جبرانی به انهاوارد کرده 
بود و متاسفانه باعث شده بود هر دو پای جان ویک 
پای استیو از زیر زانو قطع شود. به همین دلیل آنها باید 
به شهر شان یعنی جایی که اولین بار در دوران نوجوانی 
همدیگر رادیدہ بودند. باز می گشتند. با باز گشت آنهاء 
زند گی برایشان تغییر کردہ بود. جان که مجبور بود 
روی صندلی چ ر خدار بنشیند با خود فکر می کرد که 
حالاحتی انجام کارهای ساده‌هم برایش مشکل شده 
است.اوحتی بر خی اوقات مجبور می شد برای رد شدن 
ازدرای ارک (به‌علت یہی ضتدلی جرخدار) 
از چند نفر کمک بگیرد. فرش پرزدار خانه حر کت 
صندلی رامشکل می کرد بعضی از راهر وها آن‌قدر 
باریک بود که ورود به آن به‌ریسک گیر کردن صندلی 
نمی‌ار زید. اوضاع استیو با اینکه از جان بهتر بود ولی باز 
هم زیاد تعریفی نداشست اوهم باید را رفتن باعصارا 
تمرین می کرد ودر انجام کارهای شخصی مثل حمام 
کردن از دیگران کمک بگیرد. 

بعد از این اتفاق‌جان و دوست قدیمی اش استیو 
ساعت‌ها در مورد مشکلشان فکر کر دند. حتما راه‌حلی 
وجودداشت.جان‌فکر جالبی در سرش داشت.اوبه 
این نتیجه رسیده‌بود که باانجام تغییرات کوچک روی 
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خانه ومحیط اطراف فرد معلول می توان زند گی رابرای 
او خیلی راحت‌تر کرد. جان بعد از درمیان گذاشتن 
تصمیم ش بااستیو,به عنوان اولین کار خانه خود و 
دوستش‌رادرست کرد. تمام چهار چوب‌های در به 
اندازه ورود و خروج صندلی چر خدار عریض شدند. 
پله‌های ورودی برداشته ویک شیب کوچک جای ان 
را گرفت. دستگیره‌های کوچکی در حمام و جاهای 
دیگر برای جلوگیری ازافتادن نصب شد.د کور خانه 
تاجای ممکن خلوت وراهروهایی برای عبور صندلی 
چرخدار در نظر گر فته شد. تمام راهر وهای باریک 
عریض شدند.قرنیزهای جلوی درهای ورودی کنده 
وپارکت جای فرش کف را گرفت. 

این دو دوست قدیمی بعد از اتمام کار حتی فکر 
هم نمی کر دند که تغییراتشان تااین حد در حل‌شدن 
مشکلاتش ان تائی ربگ_ذاردبه همین دلیل تصمیم 
گر فتند تمام فعالیت‌هایشان رادر اینترنت به اشتراک 
بگذارن د.همانطور که فکر می کر دند کارشان مورد 
استقبال افر اد زیادی قرار گرفت. خیلی‌ها از سر اسر 
دنیا درخواست کرده بودند تا استیو و جان منزلشان را 
به همین شکل تغییر دهند وبسیاری‌هم برای کمک 
اعلام آمادگی کرده بودند. از ان به بعد استیو و جان 
ب-اچندین فرد معلول ارتباط برقرار کرده ومنزل آنها 
راهم به صورت خير خواهانه درست کردند. آنها 
توانستند بابنانه ادن یک سازمان خير یه‌مبالغی 
برای بازس ازی و تغییر غانہ افرآد معلول ناتوان جمع 
اوری کنند. امروز آنهاسازمانی به نام «خانه قلبهای 
بزر گ» رامخصوص این کار بنانهاد هو به نقاط مختلف 
سرویس می‌دهند. استیو می گوید:« ما می خواهیم با 
این کار زند گی معلولین رابه زند گی عادی نزدیک 


کنیم». 

«الکس واگان» ۱۷ ساله. روی صندلی جلوی 
خودروی پدرش لم داده بود وبا خود می گفت دای 
کاش هنوز در تختخوابم بودم».صبح روز تعطیل 
یکشنبه بود ولی الکس مجبور بود به خاطر کار اشتباهی 
که انجام داده بود برای ماموریت صبحگاهی پدرش 
تنبیه می کر د. الکس از شیشے خودر و به مزرعه‌های 
ذرت اطراف خیرہ شده بود. فصل شکار نزدیک بود و 
باز نگه داشته بود. در همین لحظه با دیدن یک گوزن 
که حدود ۰۰ امتر آن طرفتر در کنار جاده ایستاده‌بود 
چشمانش گرد شد. گوزن‌ها اصولا تا قبل از فصل شکار 
به جاده نزدیک نمی‌شدند.الکس در حالی که شيشه 


ماشین راپایین می کشید تا گوزن رابهتر ببیند گفت: 
«پدرایک گوزن آنجاست». 

یک گوزن نر بز رگ بود که شاخ‌های نوک تیز در 
دو طرف سرش رشد کرده بود. همینطور که نزدیکتر 
رفتند متوجه شد که سر گوزن به طرف زمین خم شده 
و در همان لحظه صدای جیغی هم به گوش او رسید. 
باشنیدن صدای جیغ کنجکاو شد وبیشتر دقت کرد. 
همانجا بود که متوجه دستی شد که در کنار سر گوزن 
تکان می خور د و متوجه شد که گوزن به یک زن حمله 
کرده‌است.«سوپانتر» یک زن ۴ ۴ساله و مادر چهار 
فرزن د برای پیاده‌روی صبحگاهی از خانه بیر ون رفته 
بود که گوزنی از بین ذرت‌های بلند بیرون آمده واو را 
دنبال کر ده‌بود. چهار سالی می شد که سو در این روستا 
زندگی کرده‌و خوب‌می‌دانست که بیشتر گوزن‌هااز 
انسانھامی تر سند. ولی این یکی فرق داشت.حتی با 
اینکه چند سنگ به طرفش پر تاب کرده بود باز هم به 
او نزدیک شدہ بود. 

سو بعد از نزدیک شدن گوزن متوجه شد که در 
دردسرافتادهاست وسریع به طرف چوبی که آن 
اطراف افتاده بود رفت تا با آن گوزن رابترساند ولی تا 
قبل از اینکه بتواند کاری کند گوزن به او حمله کرده‌و 
اورابا شاخهایش به هواپرت کرده‌بود. شاخ گوزن ران 
پای سو راپاره کرده وبدنش پر از خون بود. گوزن در 
طول چند ثانیه زن بیچاره رابا خود به داخل بوته‌های 
ذرت کشاند واورامئل یک عروسک از یک‌جابه 
جای دیگر پرت می کرد. در همین حین پدر الکس 
خودرواش رابه کنار کشید تابه کمک زن بیچاره‌برود 
ولی الکس قبل از اینکه ماشین بایستد پایین پرید وبه 
طرف زن غر يبه دوید. اولین کاری که به ذهنش ر سید 
ترساندن حیوان بود. به همین دلیل یک دسته بز رگ 
ساقه ذرت برداشت وبا تکان دادن آن وایجاد سر و 
صداسعی کرد توجه حیوان رابه خودش جلب کند ولی 
گوزن اصلانترسید. سپس مایکل که به دنبال دخترش 
رفته بودبادی دن این صحنه به طرف گوزن عصبانی 
رفت وبا او در گیر شد. 

الکس و مایکل با کمک هم موفق شدند شاخ گوزن 
رااز بدن زن زخمی جدا کنند. در همین حین الکس اورا 
کنار کشید وبه سختی به ماشینشان بر د و خیلی سریع با 


جان و استیو در کنار یکی از داوطلبان همکاری با خانه قلبهای بزرگ 


شلی در کنار دختر و نوه اش 


باند پای او رابست تا جلوی خونر یزی‌اش گرفته شود. 
زخم‌های عمیق در تمام بدن زن بیچاره دیده‌می‌شد. 
در همین حین ناگهان صدای فر یاد پدرش راشنید. 
مایسکل خاکی و کثیف روی زمین افتاده‌و پای گوزن 
روی شکمش بود. الکس که از عصبانیت قر مز شده بود 
چکشی از داشبورد ماشین برداشت وبه طرف گوزن 
رفت چشمانش رابست وچند ضر به به سر و گردن 
گوزن زد. وقتی چش مانش راب از کرد گوزن در حال 
فرار بود. الکس پدرزخمی‌اش را که به سختی نفس 
می کشید سوار خودرو کرد وپشت فرمان نشست. 
سو که در صندلی عقب نشسته بود و از درد زياد به 
زور نفس می کشید به الکس گفت: «نفس عمیق بکش 
دخترا! تو جان ما را نجات دادی». 

خوشبختانه آن روز همه چیز به خیر گذشت. سو 
چند روز بعد از بیمارستان مرخص وبا دسته گلی به 
خانه الکس و پدرش رفت و باچشمانی گریان از آنها 
تشکر کرد و سو هیچ وقت تصور نمی کرد دختری با 
سن وس ال الکس با دیدن چنین صحنهای به جای 
ایستادن و تلفن زدن به پلیس به جنگ تن به تن بایک 
گوزن وحشی برود. الکس هم حالا خوب می‌داند که 
تنبیه‌های پدرش هميشه هم بد نیست! 


۱ رتست ۹۲ دہ 


جک می گوید: «آن روز یک حس درونی مرا به سقوط ؛ 
این هواپیما متصل کرد» 
فرشته فر ود گاه 

بعد از ظهرهای یکی ار روزهای آگوست ۲۰۱۲ 
«کریگ شوم» ۳ساله در راه‌بر گشت از کار به خانه 
خودرواش‌رادر کن ار فرود گاه‌همپتون پا رک کرد تا 
کفش‌های ش‌راعوض کند.هنوز جند ثانیه از پیاده 
شدنش نگذشته بود که یک صحنه عجیب دید. یک 
هواپیمای کوچک پایین آمد و در جنگل کناری سقوط 
کرد. کریگ بدون اینکە به چی زی فکر کند از دیوار 
وسط بز ر گراه پرید وبا پای برهنه به طرف محل حادثه 
دوید. وقتی به محل حادثه رسید خلبان میانسالی را 
دید که باسر وصورتی خونی کنار هواپیمای آتش 
گر فته افتاده و همراهش هم کمی آنطرف تر پرت شده 
بود. به نظر می آمد مرده باشد. ولی حتی اگر زنده هم 
آتش گر فته‌جانشانراازدست بدهند.اوباید خیلی 
سریع آنهارااز هواپیمای آتش گرفته دور می کرد ولی 
حر کت دادنشان به تنهایی واقعا امکان پذ یر نبود. 

کریگ در همین افکار بود که پسر جوانی رادید که 
به طرف او می‌آید. رسیدن کمک در چنین جای دور 
افتاده‌ای واقعا مثل معجزه می‌ماند. جک ۱۷ ساله که 
از دبیر ستان به خانه بازمی گشت خیلی اتفاقی صحنه 
سقوط رادی ده‌وبه محل حادثه رفته بود. به گفته 


خود جک یک حس درونی باعث شده بود این مسیر 
رابرای با ز گشت به خانه انتخاب کند. کریگ که از 
رسیدن کمک خوشحال بود فریاد زد:«باید از اینجا 
دورشان کنیم» و بعد به کمک هم درست قبل از انفجار 
هواپیماهردونفر انهارااز انجادور کر دند.تکه‌های 
هواپیما بعد از انفجار مثل تر کش به اطراف پرت شد 
ولی خوش بختانه فاصله آن‌قدر زیاد بود که آسیبی به 
هیچکدامشان نر سد. بعد از رفع شدن خطر کریگ و 
جک خلبان سیب دیده‌وزن‌همراهش را تابیمارستان 
همراهی کردند تا شکستگی‌های بدنشان درمان شود. 
«بچر» خلب ان ماهر ودوره‌د یده‌بع دا گفته‌بود که 
سیستم الکتر یکی هواپیمایش درست چند لحظه بعد 
از پرواز دجار مشکل شده بوده و او در لحظات اخر 
سعی کر ده‌تابر ای فر وداضطر اری به فر ود گاه‌بر گر دد. 
بچر معتقد است که کریگ و جک دو فرشته‌ای بودند 


کە از آسمان برای نجات آنها رسیدند. 
۰ 


بیع ہس 


٭ کن بلانچ 


ارہ 


کے ور 

افشین می خواست ماشینش را روبروی آزمایشگاه 
پا رک کند.اماجون‌اتومبیلش«شاسی‌بلند»بودوعر یض. 
مخ ریو حت الامکان مانشین رآبةذیرار ین که 
نه مزاحم رفت و آمد ماشین‌های دیگر بشود. ونه خط و 
ضربه‌ای به ان وارد شود.به همین خاطر من زودتر پیاده 
شدم تا بعد از پار ک کر دن برای خارج شدن از ماشین 
دچار مشکل نشوم.مثل اکثر اوقات. مردم و عابرینی که 
چشمشان به آن اتومبیل ۰ ۲۰ میلیون تومانی می افتادہ 
ناخود آ گاه مکث می کر دند وخیره‌اش می‌شدند. شاید 
اگر روزهای اول آشناییم باافشسین بود.ازدیدن‌چنین 
صحنه‌هایی - که بتوانم به مردم فخر بفروشم-لذت 
می‌بر دم» اما حالاو بعد از نزدیک به دوسال:پس از ان 
همه سختی و تحمل مشکلات, آنچه امروز می‌توانست 
لبخندم را باعث شود نه ثروت نامزدم. که عشق پاک و 
صادقانهافشین بودابرایم مهم نبود که خیلی‌ها,واز جمله 
دوستان نزدیک و حتی اعضای فامیلم. فکر می کر دند 
نه هنوز هم مانند روزهای اول, فقط به عشق «پز دادن» 
خودم می‌دانستیم که حالامن حاضرم ز ند گی فقیرانه‌ای 
راشروع کت اماب شرط اینکه شوهرم افشین باشد: که 
در نظر من مهر بانترین عاشق دنیا بود...! 

بالاخره‌افشین ماشین راپارک کردوپیادهشد و 
باهمان چهره‌مهر بانش که همه غصه‌هایم رادراین 
دو سال با همین لبخند از بین بر ده بود-به طرفم آمد و 
همانطور که دوتایی به طرف در آزمایشگاه راه‌افتادیم 
گفت: بالاخره‌تمام شد عزیزم....یاد ته چقدر غصه 
می‌خوردی .... بالاخره تمام شد! 

خندی دم و گفتم: زیاد خوشحال نباش آقای 
مهندس.. تازه از هفته بعد که داماد بشی, دردسرت 
شروع میشه؛ صبح زود باید بری سنگک داغ بخری... 
روزهابایدبری توصف گوشت و مرغ وایسی و شبهاهم 
که با خستگی از سر کار میای.... تازه زن «غرغر» وت 
یرف و کردا 


دوباره خندیدیم و جلوی در آزمایشگاه که با آن 
صف پر تعداد روبر و شدیم. افشین نگاهی به نوشته‌ای 
که جلوی صف و به دیوار نصب شده بود انداخت و 
سوتی کشید و گفت:صف رونگاه کن «فر حناز»... 
دست کم نیم ساعت و شاید هم بیشتر_باید توصف 
بایستیم تا نوبتمان بشه... 

وبعد سر تکان داد و گفت:«از صبح تاحالا که 
دنب ال لب اس عروس وخنچه عقد بسودی....الان هم 
بای تواری کر ما اتا رای هلاک میک اما مد 
خسته نیستم فرح جان.اين سوئیچ روبگیر وبروداخل 
ماشین بنشین و کولر راهم بزن تانوبتمان بشه... منم 
میام بهت سر می زنم...» / 

بااین که‌دلم‌می‌خواست آن‌روزها؛در همه‌لحظات 
کنار افشین باشم. اما او درست می گفت: از صبح تا آن 
موقع که ۲بعدازظهر بود. | نقدر راه‌رفته بودم که شک 
نداشتم اگر نه یک ساعت. که حتی ده‌دقیقه زیر آن 
آفتاب داغ تابسستان بایستم. یافشارم می‌افتد یا خون 
دماغ می‌شوم! سوئیچ را گرفتم و رفتم داخل ماشین. 

باد خنک کولر و موزیک ملایمی که از بلند گوهای 
ماشین پخش می‌شد. مخصوصا دیدن آن صف 
طولانی جلوی آزمایشگاه, ناخود آ گاه‌مرا با خود به 
گذشته‌های نه چندان دور برد.... به روزهای اول 
آشناییمان...همان آشنایی غیرعادی که خیلی زود 
تبدیل به عشسقی پرمسئله شد....مادر افشین -تایک 
ماه قبل که هنوز دشمنم بود-می گفت:«ای کاش آن 
روز به جای پاشنه کفشم» مچ پام می شکست و هر گز پا 
به اون خونه نمی گذاشتم...» 


برای من و خانواده‌ام. مانند بقیه اهالی کوچه‌مان. 
دیدن آن‌ صف پر تعداد که مشتریان قنادی‌برای 
خریدن پیراشکی معروفش بود. چیز تازه‌ای محسوب 
نمی‌شد. حتی تعدادی از همسایه‌ها که معتقد بودند 
«مشتریان آن قنادی معروف آسایش وآرامششان 
راسلب کرده» استشهاد امضا کر ده واز صاحب قنادی 
شکایت کرده‌بودند. اماهنوز حر فشان به جایی نر سیده 
بود. پدر و مادر من اما هر چند کەاز آن شلوغی کلافه 
بودند. ولی اعتقاد داشتند «نان بریدن گناه‌است» و 
به‌همین خاطر هر گز پای آن شکایت‌نامه‌ها راامضا 
نکردن د. در حقیقت تنها خانواده‌ای که در آن کوچه با 
مشتری‌های قنادی بداخلاقی نمی کر د. خانواده‌ما بود. 


۷ 
7 ااعات ی سا رو ۳۵۵۷ 


براساس سرگذشت: فرحناز 


آن روز هم وقتی آن خانم میانسال که‌برای‌خریدن 
پیراشکی ونان قندی خوشمزه«قنادی معر وف نزدیک 
خان ه‌ما»وارد کوچه شد وناگهان پاشنه کفشش 
شکست. قسمت این بود که درست دم در حياط خانه 
مااین اتفاق بیفتد. وهمان لحظه نیز مادرم که داشت 
باغچه را آب‌می‌داد. در راباز کردو آن‌زن‌رادید. 
بی معطلی به او «بفر ما» گفت و به داخل دعوتش کرد. 
مادرم که زن مهربانی بود. وقتی می بیند آن خانم 
میانسال وزنش زیاد است و نمی تواند بایک لنگه کفش 
راه‌برود. بی آن که به سر و وضع مهمان غریبه اش که 
پیدابود خانمی ثر وتمند واز خانواده‌ای متمول است- 
اهمیت بدهد. او راداخل حياط خانه آورد و ابتدافکر 
کرد شاید بتواند یک جفت از کفش‌های خودش راپای 
خانم مهمان کند. که وقتی دید سایز پاهایش ان باهم 
نمی خواند مرا که آن موقع بیست ودو سالم بود صدا 
کرد و لنگه کفش رابه دستم داد و گفت: 

_فر حنازجان‌د که کفاشی «آقاقر بان» را که 
می‌شناسی؟ برو این لنگه کفش رو ببر بهش بد هو بگو 
درستش کنه و زود هم بر گرد... 

من که از این دست مهربانی‌های ذاتی مادرم 
زیاد دیده‌بودم.برایم تعج بآور نبود. اما آن لحظه 
داغ کردم.چرا که قراربود ۰ ادقیقهبعد یکی از 
قسمت‌های مهیج سر یال «جومونگ» پخش شود که 
همیشه سریالش راتعقیب می کر دم اچاره‌ای‌نبودو 
لنگه کفش آن خانم مهمان را برداشتم و به سراغ د که 
کفاشی رفتم. آقاقربان هم گفت: «یک ربع بنشینی 
پاشنه رودرست می کنم وبهت می‌دم...» من اماء چون 
حواسم به4«جومونگ» بوداصرار کردم که میرم و 
برمی گردم آقا قربان هم تاکید کرد که اگر دیر بیای 
من تادو ساعت دیگه در د که رومی‌بندم...!» همه اینها 
رااگرباجزئیات تعریف می کنم.علتش این است 
که بازی تقدیر راببینید؛به هر تر تیب لنگه کفش را 
گذاشتم وباسرعت به خانه بر گشتم وبه‌مادرم و آن 
خانم- که بعد ‏ فهمیدم اسمش مهرانگیز خانم است - 
گفتم که آقا قربان گفته یک ساعت دیگه بیا کفش را 
ببرامھرانگیز خانم که خیلی از میزبانی مادرم خوشش 
آمده‌بود اعتراضی نکرد.اما همان لحظه به موبایل 
پسرش زنگ زد و ماجراراگفت و آدرس راداد تا 
پسرش بیاید دنبالش. من هم با خیال راحت جومونگ 
رادیدم وبعد از تمام شدنش به سراغ کفش رفتم که 


دیدم مغازه آقا قربان تعطیل است و تازه یاد تذ کر او 
افتادم! همسایه‌هایش می گفتند برای عیادت یکی از 
اقوامش به بیمارستان رفته و تا یکی, دو ساعت دیگر 
برنمی گرددامن که دروغ اول را گفته بودم. مجبور 
شدم آن را ادامه بدهم وموقعی که بر گشتم:بی آن که 
متوجه‌باشم پسر مهرانگیز خانم هم داخل خانه است 
گفتم:« قاقر بان حالش بد شده‌بردنش بیمارستان 
وتانیم ساعت دیگه برنمی گرده» و تازه آن موقع 
بود که «افشین» رادیدم؛ جوانی خوش قیافه و خوش 
تیپ؛و البته با ماشین شاسی بلند. که ان روزهامن 
نیز مانن د خیلی از دخترهابا دیدن این ماشینهادلم 
ضعف می‌رفت! شاید به همین خاطر بود که وقتی ۱۰ 
دقیقه گذشت ومهرانگیز خانم سراغ«] قاقربان» را 
گرفت. بااینکه می دانستم هنوز برنگشته, خالی بستم و 
این تصوامافیج ا کت سره ایا 
می‌شوم:قبول کر دم وهمراه افشین به خیابان رفتیم و... 
نمی دانم چرا آن روز یک دفعه تصمیم گرفتم واقعیت 
رابرای افشین بگویم. اما نکته جالب این بود که بعد از 
روایت ماجرا؛ افشین که ۲۵ سالش بود خندید و گفت: 
«راستشو بخواهید منم واسه‌اين دیر آمدم که داشتم 
جومو نگ رامی‌دیدم» همین نقطه اشتراک ساده. 
استارت اول آشنایی من وافشین بود. اما ادامه ماجرا 
جالبتربود چرا که یک ساعت بعد که به خانه رفتیم و 
دوباره بر گشتیم. وقتی آقا قربان کفش مهرانگیز خانم 
راداد. افشین فکری کرد و گفت: «موافقین بریم یک 
قهوه بخوریم ؟» من هم که از خدایم بود قبول کردم و 
خالیبندی بعدی راافشین کرد که به موبایل مادرش 
زنگ زد و گفت:«آقای کفاش یک ساعت دیگه میاد» 
خوشبختانه مادر افشین _همانطور که گفتم_چنان 
تحت تاثیسر میزبانی مادرم قرار گر فته بود که انگار از 
این تاخیر بدش هم نیامده‌بود! از این طرف نیز من از 
اینکه داشتم ب یک ماشین شاسی بلند توی خیابان ھا 
می چ رخیدم غضرق در لذت بودم؛غافل از اینکە در 
همان لحظات مھرانگیز خانم داشت به مادرم در مورد 
ازدواج پسرش با خواهرزاده‌اش حرف می‌زد. یعنی 
افشین و دختر خاله‌اش! این در حالی بود که من نیز 
در آن دوساعت کاملا متوجه شده‌بودم که افشین 
توجهش به من جلب شده» چرادروغ بگویم؟ برای من 
ایدهال بود که جوانی جذاب. از خانواده‌ای ثر وتمند. 
غیرمستقیم به من اظهار علاقه کنداهر چند که وقتی 
جلوی خانه رسیدیم وقبل از داخل شدن, افشین حرف 
دلش رامستقیم زد:«فر حناز خانم من شکستن پاشنه 
کفش مادرم روبه فال نیک می گیرم و مطمئنم تقدیر 
من و شما رو سر راه هم قرار داد!» 

من که دردلم قند اب می کر دند. پاسخم رابالبخند 
دادم و افشین نیز جوابش را گرفت. اما انگار مهرانگیز 
خانم از پسرش‌هم تیز تر بود. چرا که به محض آن 
که نگاهی به من انداخت وشادی پسرش راهم دید 
بلافاصله گفت: «افشین جان داشتم به افسانه خانم - 
مادرمن_می گفتم که‌انشا... تادو. سه‌ماه‌دیگه عروسی 
توودختر خالته...یادت باشه حتما کارت‌عروسی 
براشون بیاری!» در آن لحظه احساس کردم آب یخ 


روی‌سرم ریختند.اما وا کنش افشین امید رادر دلم 
زنده نگه داشت: وقتی که اخم کرد و به مادرش گفت: 
«مادر جان خودتان می‌دانید که من و فلور اصلاً به درد 
هم نمی‌خوريم... پس شایعه نسازین!» 

واين آغاز یک ماجرا بوداماذر افشین که ون تیار 
باهوشی بود.انگار باهمان نگاه‌اول حس کر ده‌بود که دارد 
اتفاقی می افتد!اشاید به همین خاطر بود که فر داعصر. به 
بهانه تشکر از مادرم بایک جعبه شیر ینی بەمنزلمان آمد 
و بعد از نیم ساعت.هنگامی که مادرم رابه بهانه درست 
کر دن« گل گاوزبان» به | شپز خانه فرستاد رک وراست 
روبه من کرد و گفت:«دخترم خیالتوراحت کنم...افشین 
نامزد داره‌و اصلا دلت رابه او خوش نکن»!من که از پدر 
ومادرم آموخته بودم حرمت بز ر گترها راحفظ کنم, 
دز کمالاخترام ا سخ داسف ومطمٹی بازتین من سر زاه 
مانده‌نیستم که قرارباشه دلم رابه کسی خوش کنم... 
اماشمااگر حرفی دارید.با پسر تون صحبت کنین, چرا 
که افشین امروز صبح وبا دادن این حلقه به من, رسماً به 
من پیشنهاد ازدواج داد!» 

اولین مر تبه بود که می دیدم یک نفر از شنیدن یک 
حرف غش می کند. اما این اتفاق افتاد ‏ مهرانگیز خانم 
از هوش رفت ومادرم وقتی ماجرارافهمید سرم داد 
کشید وبه مهمانش قول داد که حتما بامن صحبت ومرا 
ازاین ازدواج منصرف می کند و..اماانگار مادر من نیز 
همچون مادر آفشین باورشان نمی‌شد که حتی در قرن 
دود و آهن. گاهی اوقات می شود دو نفر در کمتر از ۳۴ 
ساعت دلداده‌یکد یگر شوند !اما ماج اهمچنان|دامه 
داشت؛از فر دای آن روز ھر چند ساعت یک بار با مادر 
افشین ویایکی از سه خواه رش به من تلفن می زدند وهر 
کدام به زبانی_از تطمیع گر فته تانفرین و تهدید-سعی 
می کر دند مر ااز افشین دور سازنداخدامی‌داند که خود 
من هم چند بار باافشین حرف زدم, مخصوصاً مرتبه 
اخر.یعنی تقریباً دو هفته یس از اشناییمان که فشار 
خانواده‌اوهر روز بیشتر از قبل می‌شد. یک روز خود 
فلور به من زنگ زد و بالحنی بسیار بد وبا کلمات زشتی 
که نمی‌توانم تکرار کنم گفت:«آهای د خترهعوضی اگر 
فکر کر دی این بوی کبابه که به مشامت میر سه.اشتباه 
می کنی... چون دارند خر داغ می کنندارک وراست 
بهت بگم پات رو از زند گی من بکش بیرون و کاری با 
شین تد افع بائی :وکر پر 

صادقانه بگویم که آن روز حسابی وحشت کردم 
وبه همین خاطر بلافاصله باافشین تماس گرفتم و 
موقعی که مطمئن شد م او در خانه خودشان است. با 
اژانس خودرابه انجارساندم ودر حضور پدر ومادر 
افشین وس خواهر ودوشوهر خواهرش.در حالی که 
نمی‌توانستم جلوی اشکهايم را بگیر م. قر آن را جلوی 
اگر فکر می کنی من توروفریب دادم همه چیز را تمام 
کن..اگر خواهرات فکر می کنند چیز خورت کر دم... 
گر مامانت فکر ھی که من لایفت نیسستم همین جا 
همه چیز روتمام کن افشین» و بعد حرفهای زشتی را که 
فلور نثارم کرده بود تعریف کردم و .. اولین مر تبه بود 
که سوای افشین که می‌دانستم عاشق من است -حتی 


۱ ا رکشت ۹۲ لیات 
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مادر وخواهر انش رفتارشان بامن عوض شد و مهر بانتر 
شدند.آن روز بود که افشین در حضور خانواده‌اش 
رسماً ماجرارابرايم تعریف کرد:«فلور یک دختر 
معلومالحاله که فقط عاشق ثروت منه... ظاه ر آماوقتی 
بچه بودیمءمادرم وخالەام یک حرفی بین خودشان رد 
وبدل کردند.امامن از چند سال قبل که‌هر چندوقت 
یک بار «فلور» رابه خاطر حضور در «ا کس پار تی»ها از 
کلانتریبیرون می آوردم.یابه خاطر مهمانی دو نفره 
بادوست پسرش بازداشتش کردند. علنً به او گفتم 
چیزی بین ما نیست!و اما | خرین ماجرا که حتی مادر و 
خواهرانمنمی‌داننداینه که؛من‌بادختری که همراه‌دو تا 
دختر وسه پسر غریبه به دوبی میرن ازدواج نمی کنم..! 
من عاشق قو هستم فرحناز...والسلام! 

آن روز وقتی افشین این حرفها رازد. احساس کردم 
رفتار خانوادەاش نیز بامن تغییر کردہ این راچند شب 
بعد که‌همگی به خواسستگاریم آمدند مطمئن شدم! 
اینطوری‌بود که من وافشین رسماً نامزد شدیم وقرار 
ازدواجم ان رابرای دو ماه بعد تعیین کر دیم؛ فاصله این 
دوماه‌برای من شیرین‌ترین روزهای عمرم بود و... هر 
چند که در این مدت تهدیدهای تلفنی فلور شدت بیدا 
کرده‌بود واز آن‌بد تراینکه؛در این ر وزهای آخر.احساس 
می کردم همیشه یک نفر مثل سایه پشت سر من است! با 
این حال شیرینی عشق همه وحشتها رااز دلم دور کرد و... 
تا بالاخره‌همه کار ها انجام شد و یک هفته قبل از مراسم 
ازدواجمان.من و افشین | زمایش‌هم دادیم و چند روز بعد 
برای گرفتن جواب آزمایش به آزمایشگاه رفتیم... 


بادخنک کولر وموزیک ملایمی که از پخش ماشین 
به گوش می‌رسید. مرا تاعمق روزهای شیرین گذشته 
بردو... تااینکه صدای افشین رااز بیر ون ماشین شنیدم: 
«کجایی دختر... میگم جواب آزمایش را گرفتم!» 

بەخود | مدم وباخوشحالی پیاده‌شدم و کنارافشین 
ایستادم‌ودوتایی‌داشتیم می‌خندیدیم وپاسخ آزمایش 
را که به معنی تائیسد ازدواجمان بود-می خواندیم و 
... که نا گهان صدای تر مز یک ماشین که کنار پایمان 
توقف کرد مارابه خود آورد؛ یک پراید مشکی رنگ 
کنارمان ایستاد ومن داشتم باوحشت به دو پسری 
که در ردیف جلو نشسته بودند نگاه‌می کر دم و.... که 
ناگهان یک دختر از صندلی عقب پیاده شد و به طرفم 
خیز برداشت که در همین لحظه افشین او را شناخت و 
گفت:«اینجاچیکار می کنی فلور...؟» د ختر خاله افشین 
اما به چان این که زباتش به ح کٹ د زاین دستش را 
که یک پارچ فلزی حمل می کرد عقب برد وجلو آوردو 
... که در آخرین لحظه افشین فر یاد زد:«نه فلور ...»این 
رافریاد زد ودر کمتر از یک ثانیه مراهل داد وخودش 
رخ به رخ دخترخاله‌اش ایستاد ومن که فکر می کردم 
اودارد آب به طر فمان می‌پاشد باحیرت نگاه کردم و... 
و بعد فریاد افشین دل آسمان را شکافت! 

-سوختم... سوختم... ‏ _ 

هنوز متوجه نبسودم که آن دختر گ رگ صفت 
ظرف پر از اسید رابه صورت افشین پاشیده.... فقط 


بقیه در صفحه ۵۵ 


۱۵ 


ھر چه شر تصمیم دگی ید قدد ت 


خصمیم 


گر ی شماییشتر می شود 


نتونی ر ایو 


باریکترازمو 
سمیه داوودبیگی 
beigi_somayeh@yahoo.com‏ 


راه چاره نداشته‌هایم تکه گچی بود... 
ره چاره نداشته‌هایم تکه گچی بود. ما 
E‏ 


فرداء نه... 

چند ساعت بعد هم نه... 
چند ثانیه دیگر هم نه... 
همین الان... 

برای مادرت یک کاری بکن 
اگر زنده است, دستش را.... 
اک اسان را فرش را ِ 


اگر پیشت نیست ...یادش را.... 
اگر قهری...جهراش را ... با 
اگر آشتی هستی, پایش ر... N:‏ 


پادشاه نابینا 


یادشاهی که یک چشمش کور بود ر وزی از هنر مندان پایتخت دعوت نمود که 
بیایند و پر تره‌ای به رسم یاد گار از چهر هاش بردارند تادر تالار قصر بیاویز ند. 

اولین نقاش وارد شده و به سرعت تعظیمی کرد و دست به کار شد. پس از چند 
ساعت کار تابلو آماده‌شد و آن رابهشاه‌عرضه‌نمود. نقاش عکس او رادرست 
آن‌چنان که بود ترسیم نمود. پادشاه‌با دیدن تابلو, آن هم بایک چشم کور بسیار 
بر آشفت و دستور داد که هنر مند راصد تازیانه بزنند. 

نوبت به نقاش دوم رسید. او که از عقوبت پادشاه لرزه بر جانش افتاده بود. 
تابلوی پادشاه را در حالی که هر دو چشمش سالم بود. ترسیم نمود. این بار هم شاه 
با دیدن تابلو سخت بر آشفت و دستور تادیب این نقاش راهم صادر کرد. 

نوبت به سومی رسید. او فکری کرد و شروع به کار نمود. پر تره آماده بود واین 
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فاخر دھند. آری نقاش سوم. تصویر نیمرخ سالم او راترسیم کر ده بود. 


سخنان ناب زند گی ساز 

نعره‌هیچ شیری خانه چوبی مر خراب نمی کند. من از سکوت موریانه‌ها 
می‌ترسم .به شخصیت خود. بیشتر از آ بر ویتان اهمیت دهید.. زیرا شخصیت شما 
جوهر وجود شماست. و آبرویتان تصورات دیگران نسبت به شما است. 

ا کی بارد هه برد :هایهد یال مر اھ اماعقاب صتحاب 
از خی س شدن بالات ازابرها پر واز می کند.این دید گاه‌است که تفاوت راخلق 
می‌کند ... 

گورستان‌هاپر ازافرادی است که روزی گمان می کر دند که چرخ دنیابدون 
آنها نمی‌چرخد. 

یک شمع روشن می تواند هزاران شمع خاموش راروشن کند وذره‌ای از نورش 
کاسته نشود ... 

مز فک های بسته این انست که هانتان بو ستهباز است .۰ 

روزی برای بعضی آدم‌ها تنها یک خاطره خواهید بود. تلاش کنید که لااقل 
خاطر ای خوش باشید ... 


۱۶ طاعات ی بر ۳۵۵۷ 


فقیری وارسته و آزادہ در گوشه ای نشسته بود.پادشاهی از کنار او گذشت. 
آن فقیر بر اساس این که آسایش زند کی را در قناعت دیده‌بود در برابر شاه 
برنخاست و به او اعتنا نکر د. 

پادشاه به خاطر غرور و شو کت سلطنت. از آن فقیر وارسته رنجیده خاطر شد 
و گفت: این گروه خرقه پوشان (لباس پروصله پوش) همچون جانوران بی معرفتند 
که از ادمیت بی بهره می باشند. 

وزیر نزدیک فقیر آمد و گفت:ای جوانمر دا سلطان روی زمین از کنار تو گذر 
کرد. چرا به او احترام نکردی و شرط ادب را در برابرش به جا نیاوردی؟ 

فقیر وارسته گفت:به شاه‌بگواز کسی توقع خد مت واحترام داشته باش که 
از تو توقع نعمت دارد.وانگهی شاهان بر ای نگهبانی ملت هستند.ولی ملت بر ای 
اطاعت از شاهان نیستند. 

پادشه پاسبان درویش است 

گرچه رامش به فر دولت او است 

گوسپند از برای چوپان نیست 
بلکه جویان برای خدمت او است 
یکی امروز کامران بینی 

دیگری رادل از مجاهده ریش 

روز کی چند باش تا بخورد 

خاک مغز سر خیال اندیش 

فرق شاهی و بندگی برخاست 

چون قضای نوشته آمد پیش 

گر کسی خاک مرده باز کند 

ننماید توانگر و درویش 

سخن آن فقیر وارسته‌مورد پسند شاه‌قرار گر فت. به او گفت:حاجتی ازمن 
بخواه تابر آورده کنم. 

فقیر پاسخ داد: حاجتم این است که بار دیگر مرا زحمت ندهی. 

شاه گفت: مرانصیحت کن. 

گفت: 

دریاب کنون که نعمتت هست به دست 

کین دولت و ملک می رود دست به دست 


خدا 


اوتنها کسی است که تنهایت نمی گذارد. اوتنها یاوری اسست که از توغافل 
نمی شود تورامی‌بیند تورادوست دارد تورامی‌خواهد وجودش آر امش است 
آرامشی که اگر دریابی هر گز غمگین نخواهی شد خدا خدای من. خدای تو. خدای 
همه‌ی مخلوقات... دوستی که با تمام وجود دستت را می گیرد خدایا من اگر بدی 
کنم تورابنده‌های دیگر بسیار است تواگر بامن مدارانکنی مراخدای دیگر 
جاست؟ نیمه شبان که تمام دربها بسته 
می شود یک درب باز است او منتظر توست 
خواب نمانی تو رامی داند تو رامی پذیرد 
او تنهایی‌است که همدم تنهایی توست آیا 
خداوندبرای‌بنده‌اش کافی‌نیست... خدایا 
حال که‌نمی‌یابم حکمت تورا کمک کن تا 
چون‌وچرانیاورم‌بر تلخی زند گیم.براشکهای 
خشکیده بر گونه‌هایم و برحرفهای مانده‌در 
قلبم... خدای ا آنگونه زنده‌ام بدا که نرنجد 
دلی از بودنم و آنگونه بمیران که به وجد نیاید 
دلی ازنبودنم... خداوندا مرا تلنگر یادت بس 


ا 


فریاد از ملابر 


ترازو 0 


امیر پرندک 


نبود امکانات تشخیصی در بیمار ستان شهر ضا 

چند سالی است بیمارستان امیر المؤمنین (ع) 
شپرضا شور در داری رواک طا 
تیا ی اناما کات ی رادار 
این بخش فقط پاسخگوی مر دم با کلمه نداریم است. 
این وضع نابسامان تا کی باید ادامه داشته باشد. 
مردم دردمند و محتاج که از اقصی نقاط به این مر کز 
مراجعه می کنند چراباید دست خالی بر گردند. و یا با 
هزینه گزاف به اصفهان بروند تا خود رادرمان کنند. 
مسؤلان ‌بھداشت ودرمان منطقه خوب به این 
وضعیت اسف بار رسید گی کنند؟ 

سجاد قاضی شهرضا 


دریافت پول از دختران محصل 
شوه کرده 


مشکلات این روستا رسیدگی نمایید. 


علی حضوری -گنبد کاوس 


خودر وسازان با جان مردم بازی می کنند 

چند روز پیش همراه خانواده به یکی از خیابان‌های 
پرتردد شهرضا برای خرید رفته بودیم. 

یک خودروی ۲۰۶ که به نظر صفر کیلومتر می | مد 
ناگهان وسط خیابان ایستاد.از داخل موتور آن دود 
و آتش بود که بیرون‌می‌زد.راننده آن به سرعت از 
خودرو خارج شد ومردم هم به کمک او شتافتند تا 
آتش راخاموش کنند. 


۵ 


0ی 


دخترانی که ازدواج می کنند. آنها رادر مقطع چو 


اول دبیرستان در مدارس دولتی ثبت‌نام نمی کنند. 
اماهستند مدارس دخترانه‌ای که با گرفتن ۱۲۰ 
لا دستورالعمل اداری امست ویاعملی 
خودسرانه است؟ 

مسعود ذوالفقاری -قائم شهر 


روستای اسلام آباد و مشکلات مردم 

درجوار امامزاده یحیی بن ز ید(ع) گنبد کاوس 
[ب‌افاصله ۰ امتر آروستای اسلام | بادقر ار دارد. 
این روستاحدود ۲۰۰ خانوار دارد که در ۵۰متری 
این روستانیز روستای دیگری به نام قلندر آباد 
هست. شهرداری گنبد کاوس از قبول این روستا به 
عنوان قسمتی از شهر خودداری می کند و بخشداری 
وفرمان‌داری گنبد نیز این روستارااصلا به عنوان 
روستا قبول ندارند واز الحاق آن به روستای همجوار 
[قلندر آباد] نیز سرباز می زنند و به این روستا کد 
کشوری‌نمی‌دهند. ساختمان‌سازی در این روستا آزاد 
است و فقط اداره‌ی میر اث فر هنگی در محد وده شهر 
قدیمی جر جان بر گودب رداری و حفاری‌ها نظارت 
می‌نمایند. و طبعا اداره‌ی ثبت نیز بر ای خانه‌های این 
روستاسند صادر نمی کند. 

مردم از دریافت دفترچه خدمات درمانی روستا 
محروم هستند وشهرداری گنبد نه این روستارا 
جزو شهر می داند و نه اینکه نامه‌ای صادر می کند تا 
مردم روست بتوانند با بهره‌برداری از ان از خدمات 
روستااستفاده کنند.مردم روستااز افراد فقیر جامعه 
هستند و از همه‌ی قومیت‌ها و مذاهب اسلامی در این 
روستا زند گی می کنند... روستا برق سراسری دارد 
و آب شرب آن اختصاصی است واز نعمت گاز نیز 
بهره‌می‌برداما هیچ بودجه‌ای برای آبادانی روستا 
اختصاص نمی ابد . 


مردم با زحمت زیاد پول به دست می آورند تا پای 
خودروه ای گران‌قیمت وبی کیفیت ایرانی بد هند تا 
شاید در آن بسوزند! خودروسازان تا کی می‌خواهند با 
جان مردم بازی کنند؟ 

فاضی شهرضا 


بی توجھی به بیمار تا کجا؟ 

برخی پزشکان درمانگاه‌های تأمین اجتماعی در 
شهر ستان‌ها فقط به دنبال نوشتن نسخه و پاره کردن 
آن از دفترچه بیمه هستند. 

نیمه شب به یکی از درمانگاهها در قائم‌شهر 
مراجعه کردم به پزشک مربوطه که بدون معاینه 
می خواست دارو بنویسد گفتم دیابتی هستم بهتر است 
آزمایش بدهی.اوبه ناچار آزمایش نوشت قند خونم 
۰ ۴۰ بود. به من انسولین زدند و چند ساعتی زیر سرم 
خوابیدم. 

برخی پزشکان از قرار تمایلی ندار ند برای بیمار 
وقت بگذارند واورامعاینه کنند و به درستی‌امکان 
درمان رافراهم سازند. بعضی از | نها فقط به دنبال باز 
کردن بیمار از سر خود هستند. 

ذوالفقاری -خبرنگار اطلاعات هفتگی 


بار ترافیکی در یک منطقه صنعتی 

منطقه صنعتی امیر کبیر (شاپور جدید) که به 
اصفهان نز دیک ویک منطقه صنعتی است کار گاه‌های 
تولیدی زیادی رادر خود جای داده‌است. این منطقه 
بار ترافیکی زیادی در خود تحمل می کند و در روز یک 
تادو تصادف رادر ان شاهد هستیم که منجر به وارد 
شدن جراحات زیادی به مردم می‌شود. وجود یک 
بیمارستان و یا کلینیک شبانه‌روزی می‌تواند کمک به 


۱رت ۹۲ یات 


مجروحان این حوادت باشد. 

از مستولین دلسوز جامعه پزشکی اصفهان 
تقاضامی شود در این باره‌چاره‌ای بیندیش ند.ضمناً 
از نیروی انتظامی اصفهان در خواست می شود برای 
کلیه تقاطع‌های این منطقه که از میزان بالای تردد 
ماشین‌های‌سنگین بر خوردار است برای گماردن 
نیروهای انتظامی راهنمایی و رانند گی اقدام لازم را 


بیکاری» بدهکاری و بزهکاری 

مشکلات اقتصادی, بیکاری و بدهکاری موجب 
بزهکاری, سرقت.زور گیری وبی بند وباری در 
جامعه شده است. نمونه ان محاکمه و اعدام 
تعدادی از زور گیران در تهران است.مشکل 
بیکاری در جامعه ما هنوز رفع نشده و مادامی که 
بیکاری ومشکلات اقتصادی و جود دارد.بزهکاری 
وزو ر گیری‌هم ادامه‌دارد. آ یااعدام تنها راهب رخورد 
0+77 

فرقانی -خبرنگار اجتماعی اطلاعات 


در گز ک روستایی دیدنی در کوهبنان 

روستای صخره‌ای در گز ک که به میمند کوچک 
شهرت یافته یکی از روستاهای کهن وزیبای 
شهرستان کوهبنان است.این روستادر فاصله ۱۲ 
۳ سس ۶ٰ۷“ 
به وسیله مردم۹ان این ديار در دل کوه‌ایجاد شده 
است.می توان از این ر وستابه عنوان یکی از نخستین 
اجتماعات بشری یاد کرد. 

همچنین لازم بهذ کراست که‌اين ر وستای‌صخره‌ای 
و زیبا | کواریوم طبیعی بی‌نظیری را در خود جای داده 
است که چشم هر بیننده‌ای رامسحور می کند. اين 
آ کواریوم طبیعی از یک چش مه منشاء می گیرد که در 
نهایت به بر که‌ای ختم می‌شود که در آن انواع گیاهان 
آبی رویی ده و در لابه‌لای این گیاهان انواع ماهی‌های 

جعفری -کرمان 


سه سال انتظار برای راہ 
شهرستان شیروان چرداول در استان ايلام 
به واسطه داشتن طبیعت بکر که نتیجه داشتن 
روستاهای متعددی است و برخی هم مانند سنگ 
سفید جزء روستاهای طرح گردشگری است ام از 
مانعی بز رگ برای بازدید گردشگران رنج می‌برد و 
ال 
به سے سال است در بلاتکلیفی بسر می برد .علاوه بر 
این با توجه به اینکه این جاده محور ارتباطی بیش 
از ۰ اروس تایه هر کر شهرس ان عم سرابه است 
مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده است ۰ 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 


سسس - _ کی که از هیچ چیز کو چکی خوشحال نمی شود هیچ گاه خوشخت نخو اهد شد. 


۵ سکور 


دوشنبه ۱۵ آوریل, ۲۶ فروردین ٢۲۰۱ء‏ بوستون, 
آمریکا: «در پیاده روایستاده‌بودم که صدای انفجاری 
به گوشم رسید. پلیس سعی می کر د خیابان‌های موازی 
نیوبری وبویل استون راخالی کند تاماشین‌های 
آمبولانس وپلیس به محل بر سند. به مردم نمی گفتند 
که چه اتفاقی افتاده است»... 

ماجراچه بود؟ 

ماراتن بوستون‌یکی از قد یمی ترین مسابقات مارتن 
۵٤٥‏ کپ ار وکو رهاق 
O eT‏ 
هزار نفر در این ماراتن شر کت می کنند که بسیاری 
۳ درگ هستند.ولیامسال قبل 
از رسیدن اولین دونده به خط پایان حادثه‌ای رخ داد 
وآن رانیمه تمام گذاشت. روز دوشنبه ۱۵ اوریل. 
درست در روز میهن پر ستی» دو انفجار بز رگ بوستون 
رابه‌لرزه‌در آورد.اول صدای یک انفجار در میدان 
کوپلی به گوش رسید و بعد از انفجار دوم دود سفیدی 
به آسمان بلند شد. خبر ها حاکی از انفجار بمب در 
نزدیکی خط پایان مسابقه بود. تصاویری که در همان 
ساعات آغازین در رسانه‌ها منتشر شد خبر از یک 
ےک رک کر رای ادر کا هادا کر 
زیادی بااعضای قطع شده ضرق در خون در خیابان 
افتاده بودند. همه چیز به هم ريخته ومر دم گیج شده. 
منتظر شنیدن خبرهای بیشتری بودند. تمام خطوط 
ارتباطی بوستون قطع و وضعیت ف وق ‌العاده‌اعلام 
شد م بود و به نظر می رسیدیک ۱ ۱سیتامبر دیگر در 
راه‌باشد.پلیس که سعی می کرد کنتر ل وضعیت را 
در دست گیرد برای احتیاط سطح هشدارهای امنیتی 
مخصوصادر فرود گاههاومراکز شلوغ رابالا برده‌و 
حتی دوهتل رابه علت پیدا شدن اشيا مشکوک تخلیه 
کرد. در همین بین خبر انفجار سوم در کتابخانه جی 
اف کی مر دم رادر ترس عمیقی فرو برد ولی این حادثه 
خیلی زود یک آ تش سوزی اعلام شد وپلیس ارتباطش 
وا یهار کرت دزمان " 
شدید ۱۸۰ نفر و کشته شدن سه نفر که نام یک کودک 
۸ساله و یک دانشجوی‌چینی نیز در میانشان‌بود.مردم 
رابیش از پیش نگران می کرد. اوباما به عاملان انفجار 
پیغام داد: «به زودی طعم عدالت را خواهند چشید». 


قایقی که «جوهر» متهم پرونده درآن پنهان شده بود. یکی از همسایگان متوجه خونی که روی قایق ريخته بود شده و پلیس رادر جریان 
گذاشته بود. پلیس با دوربین‌های حرارتی قایق را کنترل می کند. البته گفته شده پلیس بعد از تیراندازی و آسیب رسیدن به قایق یک قایق 
دیگر برای صاحب ثروتمندش خریداری کرده است. 


اون کا زاس ها : 3 
روز بعد رسانه‌های آمریکایی به 

عنوان‌اولین‌خبرتصاویریک‌دانشجوی ‏ ما 

7767 وان 
بمب گذار احتمالی منتشر کردند. 
درت ران اال مد ولا 
راتکذیب وادعا کر دعبدالرحمان 
الحربی خودش از مجروحین حادثه 
بوده است. پلیس امریکا بعد اعلام 
کرد: «با عبدالرحمان فقط به عنوان 
شاهد ماجرا صحبت شده است» این 
درحالی‌بود که رسانه‌های آمریکایی ادعا کر دند اواز 
مظنونان حادثه ودر بیمارستان تحت تدابیر امنیتی 
مستر ی است بلس فاساجوست سی ابا تمان او 
راتفتیش کرده‌وادعا کر ده‌بوداز آن یک دستگاه 
ت0 08 ١١"‏ ٹہ" 
٦‏ کوی در یک کیلوسری مس #عبار 
در حال دویدن بود و وقتی ما او را گرفتیم. بوی باروت 
ہلا عا الو ورم کا کے 
کشته شده است؟!» .عر بستان به شدت نسبت به 
این اخبار وا کنش نشان داد و نیویور ک پسست رابه 
مافیایرسانه‌ای‌ضد عر بستان‌متهم کرد که تلاش 
می‌کند رابطه امریکاو عربستان رالکه دار کند .به هر 
۳ ۹۹ اه ۰ 
مدت زیادی از حادثه نگذشته بود که پلیس در اولین 
اعلام نظر رس4می با کشف شدن تصاویر مشک و کی 
از دو مرد جوان کوله یشتی به دست حادثه رایک 
حمله تروریستی خواند و گفت: «عاملان این حادثه 
قصد آسیب زدن به تعداد هر چه بیشتری از مردم 
راداشته‌اند.بی‌سبب نبود که این دوبمب در مر حله 
پایانی مسابقه دو ماراتتون در فاصله ۲ ۱ ثانیه منفجر 
شده‌است.یکی از بمب های ساخته شده حاوی مقدار 
زیادی قطعات فلزی ریز مانند میخ بود تااز این راه 
قدرت تخریب و اسیب رسانی‌اش افزایش یابد». 


مج ۵ 
(ضاعات کک مم رہ ۳۵۵۷ 


دوشنبه ۱۵ آوریل در جریان یک بمب گذاری در خط پایان مسابقه 
ماراتن بوستون سه نفر کشته و دهها نفربه شدت زخمی شدند 


عملیات تعقیب و گریز 

شبکه‌های آمریکایی پنج شنبه» چند روز بعد از 
انفجار در گزارشی فوری برای اولین بار اعلام کر دند: 
«دو مظنون انفجارهای بوستون برادر و چچنی تبار 
هستند». در این میان رسانه‌ها از تشد ید تدابیر امنیتی 
دربهبوهه تلاش پلی س آمریکابرای‌دستگیری 
۲ )۱ ا ار تصاویر 
تبادل آتش بین متهمان فراری و پلیس که بیشتر شبیه 
صحنه‌های فیلم های | کشن بود مشخص شد متهمان 
بعد از کشتن یک نیروی پلیس در دانشگاه‌ام‌ای‌تی 
ماساچوست وسرقت یک خودر و متواری شده‌اند. 
آنها روز پنچش نبه افسر پلیسی رادر محوطه موّسسه 
فناوری ماساچوست (ام‌ای تی) به قتل رسانده و سپس 
با تهدید اسلحه وارد خودرویی شده وبه همر اه راننده‌از 
محل متواری‌می‌شوند و نهایتااجازه‌می‌دهند که راننده 
سالم بماند.طبق بیانیه دفتر دادستانی میدلسکس و 
پلیس کمبریج. افسر پلیس دانشگاه‌ام‌ای تی شامگاه 
پنجشنبه‌هنگامی که قصد داشت برای ر سید گی به 
تماس درخواست کمک رسید گی کند. چندین بار 
هدف یپ ۶۶۶ بت این تعفت و 
گریزهای دلهره اور که با پر تاب مواد منفجره‌در 


خیاب ان همراه‌بود در نهایت بەتیراندازی ختم شد 
که در این تیر اندازی‌هایکی از متهمان بر اثر اصابت 
گلوله کشته و متهم دوم موفق به فرار شد. پلیس هویت 
فرد کشته‌شدهرا«تیمورلنگ» ۲۶ ساله و مظنون 
فراری را«جوهر سارنایوف» ۱٩‏ ساله اهل قرقیزستان 
وچچنی تبار اعلام کرد. آنها ۱۲ سال پیش به آمریکا 
مهاجرت کرده‌بودند. در پی‌اعلام این خبر حر کت 
تمامی هواپیماها؛ قطار ها و وسائل نقلیه عمومی در شهر 
و ار ار دد کک ن 
از مردم بوستون خواست در خانه‌های خود رابر روی 
هیچ فر د غریبه‌ای باز نکنند و از رانند گان هم خواست 
در خیابانها توقف نکنند . 

آغاز عملیات جستجوی خانه به خانه 

«پلیسس بوستون د رحال یکه دنبال یک ی/ زدو 
720 اتد وار 9 ہہ" 
مردم خواسته اس ت که از خانه‌های خود خارج‌نشوند 
ودرهای‌خانه‌های خود راب رکسی به غی راز ماموران 
اونیفرم پوش پلیس با زنکنند۔جوھرسارنای فکه ٩‏ | 
سال سن‌دار دا ز یک د رگی ری با پلی سکه برادرش, 
تیمورلنگ ۲۶ ساله د رآ ن کشعه شد,جان سالم به در 
برد واکنون منوار یاست ». 

پلیس بعد از کشته شدن «تیمورلنگ» و متواری 
شدن برادر کوچکت رش حر کت تمامی متروها, 
اتوبوس‌ه‌اورفت و مد مردمرادربرخی‌ایالت‌ها 
ممنوع و عملیات جستجوی خانه به خانه را اغاز کرد. 
هیچ خودرویی اجازه‌ورود و خروج به شهر واتر تاون را 
نداشت. از آنجاییکه مظنونان به هنگام فر ار اقدام به 
پر تاب مواد منفجره‌و تیراندازی‌به سوی پلیس کرده 
بودند. گمان می رفت برادر کوچکتر مسلح و خطرناک 
باشد. وضعیت آن‌قدر وخیم بود که حتی گارد ملی هم 
کے ای ٹر رد کت کا 
جوهر ۱۹ ساله در حالیکه از ناحيه پا و گردن به شدت 
زخمی بود خود رادر قایقی در حیاط یک خانه‌ینهان 
کرده‌بود. پلیس در هنگام دستگیری جوهر اعلام کر د: 
«او مقاد یر قابل توجهی مواد منفجره به کمر خود بسته 
بود». گزارش‌های‌اولیه از وضعیت نامناسب فیزیکی 
جوهر به دلیل از دست دادن خون زياد و آ سیب شدید 
به گلوی او به دلیل اصابت گلوله حکایت داشت. پلیس 
اعلام کرد:«حال جوهر وخیم است واگر هم وضعیتش 
مساعد شود ممکن است به علت اسیب در ناحیه 
گردن تامدتها قدرت صحبت کردن نداشته باشد». 
ماموران جوهر را پس از دستگیری فورا به بیمارستان 
منتقل کردند وهم اکنون تحت مراقبت‌های شد ید 
قرار دارد. سناریوی بمب گذاری و فرار از نگاه مردم 
نگران‌دیگر تقریبا تمام شده‌به نظر می سید اما کار 
ماموران و پلیس تازه شروع شده است. 

چگونگی کشف محل اختفای جوهر 

روز شنبه پلیس بوستون تصاویر هوایی از مظنون 
٦۹.٣٦‏ کد قا 
دراز کشیده‌بود. منتشر کرد. دراین تصاویر که با 
دوربین‌های حرارتی گرفته شده بود جوهر سار نایف 


جوهروبرادرش تیم ور متهمان اصلی بمب گذاری بوستون تنها چند 
روز از 8 


1 


۳ 


ا نت 


6 
کا ینم 


مظنون شماره دودر مخیفگاه خود در شھر واتر تاون 
ایالت ماساچوست,: که یک قایق ماھیگیری بود.دیده 
می‌شد. گویایکی از ساکنان واتر تاون پس از مشاهده 
لکه‌های شون بر این قایقءبلیس راز زاحتمال اختفای این 
مظنون دراین مکان مطلع کر ده‌است.مردم بوستون 
بعد از انتشار خبر دستگیری متهم فراری وح ر کت 
اا کے کف اورا اران م لے کردا 
هلهله و تکان دادن پرچم از پلیس تشکر کردند. 
واکنش خانواده متہمان» رئیس جمہور 
چچن وسران دنیا 

ریس جمھوری تحت حمایت روسیەدرچچن 
بانتق_ادازدول تآمربکابهدلی لکشت ۶ 0" 
سارنایف ۲۶ ساله .آمریکا رایه تروریست شد نآنها 
مته مکرد. 

پدردوبرادر مظنون که اکنون در جمهوری 
داغستان روسیه سا کن است گفته که فر زندش جوهر. 
دانشجوی‌سال دوم رشته پزشکی بوده و امید داشت 
که روزی جراح مغز شود. تیمورلنگ که ۶ اسال‌سن 
داشت.به ورزش بو کس علاقمند بود و می خواست 
روزی عضوتیم المپیک بو کس آمریکا بشود.تیمورلنگ 
در روسیه به دنیا آمده‌وبرادرش جوهر در قر قیزستان. 
والاین این ا بهاتفاف ا کک ل 
تابعیست آمریکاراکسب کردند و تیمورلنگ هم در 
انتظار کسب تابعیت آمریکایی ب ود.اوفرزند تحت 
تعقیب خود را دانشجوبی تیز هوش ویک فر شته واقعی 
نامید.آنزور سارنایف گفت:«فرزند کوچکترش که 
هنوز تحت تعقیب است و تنھا ۱۹ سال دارد دانشجوی 


ا ۹ ےم 


7 و 


سال دوم پز شکی در آمریکا بوده وبسیار تیزهوش است 
ورفتار اومانندیک فر شته‌بوده‌است».او که از طریق 
تلفن و از شهر ماخاچکالا در جمهوری داغستان روسیه 
با آسوشیتدپرس مصاحبه می کرد از شنیدن خبر کشته 
شدن فرزند بز رگترش تیمور بسیار متاثر شده و گفت: 
«جوهر دانشجوی سال دوم دانشکده پزشکی است. او 
پسر بسیار باهوشی است.مادر تعطیلات چشم به راه 
او بودیم که به اینجا بیاید». رئیس جمهوری چچن اماء 
آمریکاراعامل اقدام مظنونان بمب گذاری بوستون 
دانست و گفت:«آنهادر آمریکابزر گ‌شده‌وعقایدشان 
در آنجاشکل گرفته است».رمضان قدیروف گفت: 
«باید در آمریکا به‌دنبال ریشے رفتار شیطانی آنها 
گشت». رئیس‌جمهور چچن خطاب به دولت آمریکا 
گفت:«هر گونه تلاش برای ار تباط دادن‌میان شبه 
ایا و ار ارق هی فاد عمال 
در بیانیه خود به زبان روسی گفت: «تمامی جهان باید 
برای مبارزه با اقدامات تروریسستی تلاش کند ومااین 
مسئله رابھتر از هر کس دیگری می‌دانیم. امیدواریم 
ام ا ان )"۷ 
آمریکایی‌ها در این حادثه همدردی می کنیم». 

بان کی مون.دبیر کل سازمان ملل متحد و پاپ 
فراتسیس,رهبر کاتولیک‌های جهان نیز نسبت به 
انفجارهای بوستون وا کنش نشان دادن د. بر خی از 
مسلمانان آمریکامعتقدند:«در نتیجەاین کار مردم 
بی گناه متحمل مشکلاتی شده و در برخی از موارد 
کشته می شوند حملات خراہکارانه عليهمساجد انجام 
و آزارواذیت‌هایی صورت می گیردو مردم صدمه 
می‌بینند». 

بازجویی پلیس از «همسر تیمورلنگ» 

وکیل همسر متهم کشته شده بمب گذاری. گفت: 
«باید مشخص شود این اتفاق چگونه رخ داده است». 
«کاترین روزل» همسر متهم از پاسخ دادن به سوالات 
پلیس که برای با ز جویی از اوبه منزل پدرمادرش 
رفته بودامتناع کرد.اوازروز کشته شدن‌همسرش 
٢۵٥‏ تاه گر فته ہب کی 
در ادامه گفت:«موکلم آخرین بار تیمور راروز قبل از 
حادثه قبل از ترک منزل برای رفتن به محل کارش 
دیده ومتوجه هیچ رفتارغیر عادی از اونشدهاست. 
اواز طریق رسانه‌ها متوجه شده که همسر ش مظنون 
بمب گذاری بوستون است. مو کلم برای تامین مخارج 
زند گی هفت روز هفته کار می کر د وهمسرش تیمور در 
خانه از کود ک نوپایشان نگهداری می کر ده است». از 
قرار معلوم کاترین همسر متهم در زمان بمب گذاری 
در محل کارش بوده‌است.اوادعا کر ده که:«از انجایی 
که جوهر دانشجوبود.اصلابه خانه آنها(آ پارتمانی 
که با مادر شوهرش در آن زند گی می کر دند) رفت و 
آمدنداشته است». کاترین در سال ۲۰۰۹ از طریق 
یکی از دوستانش در دانشگاه«سوفولک» باتیمور آشنا 
می‌ش ود و بر خلاف نظر خانوادهمسلمان شده‌وبااو 
ازدواج می کن د. پل س ونیر وهای ویژه بعد از آ گاهی 
از محل زند گی همسر تیمور با خودروهای ضد گلوله 


بقیه در صفحه ۵۵ 


۱۹ 


هک + ناتوان 
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سم 
مه 


ن شوى دلبل بو این است که قوی نذِستی 


9 مان هسه 


بامشاوران‌مجله 


قت دهان امت یابیز اس 


سوال از شما: 
باسلام مدتی است که فرزندم در گیر مشکل آفت 
دهانی شده است البته در این باره به پز شک هم 
مراجعه کرده‌ايم اما داروها موثر واقع نشد چون 
مدتی بعد دوب اره‌این حالت تکرار و تکرار شد. 
وباتوجه به‌اینکهاودر دوران‌جوانی است‌ودر 
جمع دوستان معمولاًدر این باره کنجکاوی می شود 
خواستم از پزشک مجله سئوال کنم ۱-آی تکراز 
حالت این بیماری یعنی اینکە در یک سال چند بار 
فرد به ان مبتلاشود طبیعی است؟ ۲-روش درمان 
قطعی آن چیست؟ ۲-آیابر اساس شنیده‌هااین 
بیماری می‌تواند علامت ابتلا شدن به ایدز باشد؟ 
با تشکر م -الف -ارسنجان 


پاسخ از ما: 
باسلام خدمت شماخواننده گرامی آفت‌های دهانی 
بیشتر به صورت زخم‌های دردناک ظاهر می‌شود که 
طی ۷-۱۴ روز بهبودی هیچ علامتی از خود به جای 
نمی گذاردامااگر وسعت زخم‌های آفتی بز رگ باشد 
ممکن است حتی تاپنج هفته طول بکشد که ابتدابه 
صورت زخم‌های کوچک بوده و به تد ریج به هم متصل 


شده وزخم وسیعی ایجاد می کند حتی بعضی در طی 
یک سال ممکن است ۴۶ بار به آفت مبتلاشوند و این 
حالت بیشتر در دوران کود کی و نوجوانی رخ می‌دهد و 
هر چه سن بالاتر می رود کمتر خود رانشان می‌دهد. 


درمان آفت: 

بهترین روش درمان, درمان علامتی است. گذاشتن 
تکه یخ روی آفت و در واقع فریز کردن آن و همچنین 
موادی مانند 11162011۷۷7 1.۵ که یک خمیر 
دهانی می‌باشد. همچنین از شربت دیفن هید رامین 
به صورت قر قر ه استفاده می‌شود که تسکین‌دهنده و 
ضدحساسیت است. 

البته داروهای دیگری هم موجود می‌باشد که در 
مبتلایان به ایدز استفاده می‌شود. 


ثارج‌های دهانی 
که یک بیماری موضعی است که در نوزادان وافرادی 


که از دندان مصنوعی استفاده‌می کنند دیده می‌شود. 
درافراد دیابتی و آنهایی که‌از آنتی‌بیوتیک بالا استفاده 


سلولی مانند ایدز هستند دیده می‌شود. 

و همچنین افرادی که از کور تون زياد استفاده می کنند 
دیده‌می‌شود. قارچ‌ها معمولاً به صورت پلاک سفید 
رنگ روی غشاء حفره‌دهان. کام. زبان یاحلق وزير 
دندان‌های مصنوعی‌دیده‌می‌شود که‌باقرمزی‌وبدون 
لاک انس ومک الست دراط رک دای کر 
بروز کند. 

این حالت در افرادی هم دیدەمی شود که در معرض 
ضعف سیستم ایمنی بدن مانند ایدز هستند. 

برای درمان قار چ باید فا کتورهایی ایجاد کرد که‌از ان 
جمله: تر میم دندان‌های مصنوعیبالا بردن سیستم 
ایمنی بدن در افراد مبتلا به ایدز مصرف سوپانسیون 
نیستاتین بهمقدار ۴-۶میلی‌لیتر ۴باردرروز به 
صورت قر قره» استفاده از قر ص مکید نی سینتاتین به 
صورت ۴ بار در روز استفاده از قرص کلوتریمازول 
۰ میلی ۵مرتبه در روز که در بهبودی قارچ نقش 
بسزایی دارد. 

در پایان بد نیست بدانید. حساسیت به مواد غذایی 
مانند گوجه فرنگی, بادمجان, توت فرنگی مشکل 
هورمونی در دوران بارداری و پریود که تغییراتی 
در هورمون‌ها ایجاد می شود استرس و گاهی حتی 
۹407 دهانی هستند و 
گاهی بعضی از خانم‌ها درست در زمان تخمک گذاری 
دچار فت دهان می‌شوند وهمچنین‌افرادی که‌مشکل 
روده‌ای‌دارن د وبه مواد پروتئینی موجود در گندم 
و جو حساسیت دارند همچنین کمب ود مواد معدنی 
وویتامین‌هایی چون 8١١‏ ۶ظ 81 ۱ ٹاو کم خونی 
و کمبود اسیدفولیک وروی هم در ایجاد آفت‌های 
دھانی نقش موثر دارند. = 


۷عادت که پس از ازدواج 


باید کنار گذاشت 


اگرچه جمله «هرچه تو بگویی عز یزم» دعوارامی خواباند.اماشما را در نقش یک همسر فدا کار نشان می دهد. شما بایستی: 
گاهی اوقات عصبانی, گاهی اوقات حالت تدافعی و گاهی اوقات هم فداکارانه رفتا ر کنید.اینطور در عمل حزف‌های‌زیادی 
به نامزدتان خواهید زد واو از شما بیشتر قد ر دانی می کند. همه مامی خواهیمازدواج کرده وزن دگی شاد و سعادتمندانه ای: 
داشته باشیم. «ساری هار ر» و «ریتا دمار یا» دونفر از روانشناسان معروف جهان مدعی اند که خوشبختی نتیجه از بین بردن: 
عادت است که یک ازدواج خوب را زیر وروم ی کند.اگر شما هم حتی یکی از این عادتها را دار ید توصیه زیر را بخوانید. : 


۱. دلیل و برهان را کنار بگذارید 
زندگی, میدان جنگ نیست. نه تنها این کار باعث از 
بین بردن احساسانتان می شود اک ۱ 
به طرز زیر کانه ای می فهمد که احساس‌اتش برایتان 
٢‏ رابطه را آرام نگه داشتن هميشه اثر نمی کند 
اگرچه‌جمله«هرچهتوبگویی عزیزم» دعوارا 
0ءء اضارادرقش ہک مهس رقداکا رنغاق 
می‌دهد. شما بایستی گاهی اوقات عصبانی, گاهی 
اوقات حالت تدافعی و گاهی اوقات هم فداکارانه رفتار 
کنید.اینطور در عمل حرف های زیادی به نامز دتان 
خواهید زد و او از شما بیشتر قدردانی می کند. 
۳ دست از سرزنش بردارید 
می‌دانیم که بعضی از خانمها با فریاد حرف می زنند. 
اماباصدای‌بلند گله وشسکایت کرد فقط برای مدت 
کوتاهی مفید است ودر طولانی مدت باعث نار ضایتی 
وعصبانیت همسرتان می شود. 

۲ 


۴.از عیب جویی, انتقاد و مسخره کردن دوری کنید 
این تکنیک ها فردی که به اوعشق ورزیدید را 
تحقیرمی کند. به جای آن,بااو محتر مانه برخورد 
کنید. واجازه‌دهید باشمامثل یک فرشته بر خورد کند. 
ومسئولیتهایی که هر دوی شماموظف به‌انجام آن 
هستید را برای داشتن زند گی شاد با هم تقسیم کنید. 
۵ قلدری نکنید 

این کار زشت به همسر شمامی فهماند که او د ر نظر 
٦٦٦٥٢۶٠٦‏ را ار 
برخورد کنید. و اجازه دهید با شمامثل یک فررشته 
برخورد کند. و مسئولیتهایی که هر دوی شما موظطف 
به انجام آن هستید رابرای داشتن یک زند گی شاد با 


خانم سیده شادیه جلالی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

دوش نبه‌ها از ساعت الی ۱۱با 
| شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


۶ تدافعی برخورد نکنید 
تدافعی بر خورد کردن. صحبتها و بحثهای سازندہ تان را 
سردمی کند.اگر اینگونه رفتار کنید. همسر تان دیگر حق 
صحبت کردن در مورد موضوع مورد بحث را ندارد. 
۷ جا یی کبری یں 

گاهی اوقات. شمامی خواهید رنگ حمامتان رابه 
سلیقه خودتان انتخاب کنید. این مانعی ندارد اما 
اگر بخواهید درمورد پول زمان, بچه ها و زند گی تان 
به تنهایی تصمیم گیری کنید. به این معنی است که 
همسرتان را نادیده گرفته اید و یک طرفه و از جانب 
او تصمیم گیری کردہاید. mm‏ 


آقای محمد پازوکی(روان‌درمان) 
یکشنبه ها از ساعت"! الی ۱۲ با شماره 


تلفن‌های: ۲۹۹۹۳۲۳۸ و ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
و مشاوره حضوری باتعیین وقت قبلی 
از طریق تماس با روابط‌عمومی مجله 


کارشناس مشاورہ تحصیلی از پایه تاکنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱» مشاوره 


تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸. 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


یکی از مهمترین نکته‌هاو مشکلات دان شآموزان در مقاطع 
مختلف و بخصوص در کنکور. زبان انگلیسی است به‌نحوی 
که از حدود ۳۰۰ هزار داوطلب شر کت کنند ه در کنکور در هر 
سال.ازسال ۸۶در بهترین حالت آن یعنی سال تنها ۳۳۵ نفر 
موفق به کسب در صد کامل از این درس شده‌اند. یتایراین با 
توجه‌به‌درخواستهای‌مکررشماخوانندگان برای‌ریشه‌یابی 


وضعیت زبان انگلیسی در کشور ودر عر صه کنکور 
در چه سطحی است؟ 

در مورد کلیت سوالتان.یعنی وضعیت کلی‌زبان 
کشور...بهتر است‌این موضوع راب ه طور خلاصه 
پاسخ گویم که مسلمایکی از پایین‌ترین میانگین‌هادر 
کنکور سراسری (به رغم این همه موسسات گوناگون و 
کتاب‌های کنکوری‌وغیر کنکوری‌رنگارنگ) مربوط به 
٩‏ آس زبانانگلیسی می‌باشد. 

همانطور که می دانید فقط ۱۲ درصد از داوطلبان 
کنکور ۹۱این درس رادر تست‌های‌بالای ۰ ۵درصد 
درست‌زده‌ان دوازقریب بر ۰ ۰ ۲هزارداوطلب 
شر کت کننده کنکور در هر سال از سال ۸۶ در 
بهتر ین حالت‌سال گذشته‌فقط ۳۳۵ نفر موفق به 
کسب درصد کامل شده‌اند ودر بدتر ین حالت‌در 
سال ٩۸فقط‏ ۷ نفر صد در صدی بوده‌اند! به نظر شما 
علت‌چیست؟ 

ککانمی شود علت رامنحصر به یک عامل دانست. 
کال عدیده‌ایدراین معضل دخیل اندامامي توان 1 
رادر سه دسته کلی گنجاند: دسته اول؛رامی‌توان تحت 
نام کلی ضعف شعور زبانی مطرح کرد توضیح مختصر 
اینکه وقتی‌دانش آموزهنوز درد رک مفهوم‌فاعل:فعل 
و صفت و قید در زبان‌مادری‌اش مشکل دارد نمی‌توان 
توقع فهم این مفاهیم رادر زبانی دیگر ازاوداشت.البته 
بازکردن این بحث هم در این مقال میسر نیست. 
مشکل دوم که آن هم در جامعه امروز فراگیر است ونه 
تنهادر جوانان وقشر دانش موز بلکه زبانه‌های شعله 
نامبار کش به سنین بالاتر و پایین‌تر هم گزند رسانیده و 
می‌رساند. آن‌هم عدم تمر کز وضعف گستره‌بینایی وبه 
تبع آن تنبلی چشم ومطالعه گریزی است. بنابراین در 
درسی مثل زبان انگلیسی خصوصا در عرصه کنکور که 
فقط مهارت خواندن (0680118) رادر حالات مختلف 
از مایرسش می کند (وسه‌مهارت اساسی دیگر زبان 
یعنی گفتار 506211118 شنیدار 115)6111118ونوشتار 
۷۷١8‏ رااز ماپرسش نمی کند) مهمترین‌ابزار ما 
برای به نتیجه رسیدن,قوه‌بینایی است.وهر گونه ضعف 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک داد گستسری 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مال ضعف عمومی دا شآموزان د رانگیسی 


و تعلل در قوه‌بینایی.مارااز کمال هدف و موفقیت کامل 
دورمی کن د.درحالی که موبایل, کامپیوترو تلویزیون 
خنجرهای تیزتر از هر شمشیری هستند که امروزه 
ناخواسته‌ونامریی‌براین‌توانایی خدادادی.یعنی تمر کزو 
قوه‌بینایی:زخم‌های مهلک وجبران‌ناپدیری وارد آورده 
ان د.برطرف کردن‌این معضل نیز نیاز مند تمرینات و 
تغییرات خاصی در عادات روزمره‌مامی‌باشد که‌در 
اینجا هدف, تحلیل وتدریس آنهانیست. 

امامشسکل سوم که بیشتر موضوع بحث ماست:ضعف 
علمی و علاوه بر آن ضعف مهارتی در درس انگلیسی 
است.برای‌بر طرف کردن ضعف علمی,داوطلب بادو 
معقوله‌مواجه‌است: ۱ -ضعف دستوری (212111111) 


۲-ضع ف لعغ وی (۷00۵01217) برای برطرف 
کردن‌ضعف دستوری, مهمتر ین مسئله‌ای که داوطلب 
می‌بایست بداند این است که بر ای نتیجه مناسب در 
قسمت‌دستور( که اال ۲۴درصد رالات ۱ 
می‌شود)باید به گر امر به شکل مبحثی نگاه کند نه درس 
به درس. توضیح اینکه گرامر کنک ور رامی‌توان در ٩‏ 
مبحث کلی گنجاند.مثلاً درس ۰۱ سال چهارم 
همگی مر بوط به یک مبحث گر امری‌مشتر ک هستند 
که‌همان کلمات ربط قیدی (0011[1111011011) است. با 
این کار یعنی مبحثی خواندن گرامر. داوطلب هم تست 
به یک انسجام فکری مناسب می رسد. زیر در سال‌های 
اخیر سلیقه طراحان سوال به این سمت و سورفته که 


آق ای اکبرخوبکردار 
وکیل دادکستسری 


شنبه‌ها از ساعت ۱۳/۳۰ الی ۱۵/۲۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


و رت ۲ات می 


علل ضعف عمومی دانشآموزان در پاسخگویی به سئوال‌ها 
وارائەراھکارھای کارشناسی در این باره گفت و گویی انجام 
دادیم با آقای مرتضی زینعلی مولف منتخب جشنواره کتاب 
رشدو مولف چندین جلد کتاب ارزشمند آموزشی در راستای 
تغییر محتوای کتب که به تایید کار شناسان دراین رشته 
گام‌های‌ارزشمندی‌برداشته‌اند. 


برای برطرف کردن‌ضعف لغوی‌هم,داوطلب باید بداند 
که‌حفظ بودن‌معنی کلمه شر طلاز م است اما کافی‌نیست. 
یعنی‌اینکەپس از حفظ کر دن‌معنی لغت باید بتواندمعنی 
آن کلمه رافهم نموده‌ودر جمله وساختارهای مختلف 
همنشین(001100211011), کلمات‌هم خانواده و کلمات 
مترادف ومتضادوهمچنین کلمات چند معنی چهار 
لازمه تکمیل فهم یک واژه هستند. در واقع چهار موردی 
که در بالا گفته شد از اصول اولیه علم111116111011[08 
(علم چگونه یاد گیری مفاهیم حفظی) هستند. 
× توصیه شمابه داوطلبان ب رای روزه ای آخر 
چیست؟ 
گر منظورتان از روزهای آخر فصل بهار است که 
خودمی‌تواند یک فرصت نسبتاً کافی باشدبرای‌رسیدن 
به یک سطح مطلوب. پس اگر هنوز داوطلبی انگلیسی 
رابرای کنکور به طور جدی آغاز نکر ده‌می‌تواندبایک 
برنامه ریزی اصولی واستفاده از راهکارهای اصولی, به 
رابه.سطح مناسبی رساندەدرایام باقیمانده‌می‌بایست 
ضعف‌های مهار تی خود رارفع نماید تابتواند در عرض 
بیست دقیقه زمان‌به۵ ۲سوال‌زبان‌انگلیسی کنکور پاسخ 
بدهد. زیرا یکی از مشکلات داوطلبان. مشکل زمانی در 
دفترچه عمومی وبه خصوص در درس زبان انگلیسی 
کمبود وقت مواجه می شود و نمی تواند از همه سواد خود 
در ۷۵دقیقے مر بوط به دفتر چه عمومی استفاده کند. 
بهترین راهکار برای رفع این معضل.حل کردن تعداد 
مناسبی از تست‌های عمومی به شکل زمان دار در فصل 
بهار است تا داوطلب ضعف زمانی خود رادر هر درسی 
تشخیص داده‌وبرای رفع آن‌اقدام کند.زیرادر بسیاری 
از موارد. کمبود وقت داوطلب در درس زبان انگلیسی 
به دلیل صرف کردن زمان اضافی برای سایر دروس 
دفتر چه عمومی است. ھ2 

آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 


کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنبه ها از ساعت 


۰ الی ۱۶ با شسمارہ تلفن: 
۳۹۹۹۳۲۳۸ 


۰٠ 


ی 


2 


او 8 شمند و 


ون عامل شکل دهنده 


کیفیت 
ےم 


ند گی است و حتی از استعداد نبا مهمت است. 


۵ انذتونی رای 


سلسله‌گزارش‌های زندانں___ 


این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین 


قسمت اول 
همین که نشست گفت: 
-مجله شما را می‌شناسم مطالب مختلف آن را هم 
می خوانم وبا روال مصاحبه‌هایتان آ شناهستم.لازم 
نیست برایم توضیح بدهید...و بعد هم بلافاصله شروع 
به صحبت کرد: 
-بیست و پنج سال دارم. متأهل هستم و تادو ماه دیگر 
هم بچه‌ام‌به دنیامی آید.بچه شهرری‌هستم.ا گر چه 
الان هفت_هشت سالی هست زیباشهر قر چک زند گی 
می‌کنیم. اما پاتوق من همان محل قدیمی خودمان در 
شهرری است. 
خواھر وبرادر تنی‌ندارم.پدرم دوبار ازدواج کر د.از 
ازدواج اولش دو پسر داشت اما به خاطر اعتیادش زن 
اولش‌طلاق گرفت ورفت.بعدهم‌بامادرمن ازدواج 
کرد ومن تنها فرزند آنها هستم.مادرم وقتی من خیلی 
بچهبودم طلاق گرفت ورفت.مادر بزر گم‌ما راجمع 
وجور می کر د. یکی از برادرهای ناتنیام‌هشت سال 
قبل فوت کرد. برادر دیگر هم ده‌س ال از من بز ر گتر 
است و خوب مشکلات خودش رادارد که به موقع 
توضیح می دهم. من اگر بخواهم مشکلات امروزم را 
ریشهیابی کنم به نظر خودم همه اینهاازاعتیاد پدرم 
شروع شد.اگر پدرم اعتیادنداشت‌مادرم‌هیچ وقت 
از اوجدانمی‌شد واگر او طلاق‌نگر فته بود من درسم 
رامی‌خواندم و کارم به اینجا کشیده نمی شد. به خاطر 
شرایط بد خانواد گی که داشتم. خیلی زود خلاف را 
شروع کردم آماچون زرنگ بودم.هیچ وقت گیر نکر دم 
تاامروزاین دومین سابقه‌ام اسست.اماماجر ای این دو 
سابقه‌ام رابرایت ان‌بگوی م وبعد در مور خلافهايم‌با 
هم حرف می‌زنيم. 
همانطور که گفتم هفت -هشت سال قبل مااز شهرری 
به‌زیباشهررفتیم.امامن اکن راوقاتم بابچه محلهای 
قدیمدرهمان شهرری‌می‌چر خی دم‌وبا آ نهاخوش 
می گذراندم.راستش رابخواهید تاوقتی که شهرری 
زند گی می کردیم من ھیچ مشکلی نداشتم واصلاً خلاف 
نمی کر دم.همه چیزازوقتی شسروع شد کەازاین محل 
رفتیم. ان زمان من در صادقیه تهران در یک مغازه کار 
نصب دور بین‌های مد اربسته و کر کره‌برقی و آسانسور 
انجام‌می‌دادم.وضع‌مالیام بد نب ود.اما دنبال این 
بودم که‌بیشترداشته‌باشم. خصوصا آن که‌هميیشه 


دوست داشتم یک سر و گر دن از بقیه بالاتر باشم واین 
فقط با پول صورت می گرفت. از وقتی رفتیم زیباشهر 
قرچک من خلاف راشروع کردم. خلافم فقط سرقت 
بود و سرقتم هم فقط و فقط «خونه‌رویی» (سرقت 
منازل)بود.باتوجه‌به سرقتهایی که‌می‌رفتم.به سر 


شدت وابسته موسیقی متال و گر وههای خواننده‌این 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
تلفن:۸۲ ۲۹۹۹۳۳ 
چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 


تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


سبک بودم. تحت تأثیر فرهنگ خاص این گروه لباس 
پوشید نم‌هم خیلی خفن بود وبه قول بچه‌هاخیلی توچشم 
بودم. هر کس مرابا آن سر و وضع می دید فکر می کرد 
من بچه پولدارم. دیگر نمی‌دانست که بچه فقیری بیش 
نیستم که با پول این و آن خودم راخوش ظاهر نشان 
می دھے:اماهمیشے متر صد یسک فرصت بودم.یک 
فرصت طلایی تا برای همیشه دست از سر قت بر دارم و 
به قول بچه‌ها بار خودم راببندم وبالاخره‌هم این فرصت 
دست داد. چه جوری؟... الان به شما می گویم. 

بر حسب اتفاق باد ختری دوست شدم که شرایط 
مالی خیلی خوبی داشتند. مادرش مغازه فروش لوازم 
ارایشی داشت.پدرش طلافر وش بود. تعداد زیادی 
از مغازه‌های یک پاساژ در شهرری متعلق به پدر و 
عمه‌اش بود و این یعنی همان چیزی که من می خواستم. 
به تدریج دوستی ما شکل صمیمانه تری به خودش 
گرفت. طوری که کم کم پای من به خانه آنها باز شد. 
اوفقط یک خواهر کوچکتر از خودش‌داشت.پدرو 
مادرش هم هر روز صبح از خانه خارج می شدند و او 
وخواه رش اغلب تنها بودن د. بنابراین من به راحتی 
می‌توانستم به آنجا بروم وھیچ کس هم از حضور من 
آ گاه نشود! زمان زیادی طول نکشید که من این جرات 
راپیدا کردم حتی شبها هم به خانه نروم!اما از آنجا که 
ماه همیشه پشت ابر نمی‌ماند. یک روز مادرش متوجه 


حضور من شد. البته نمی دانم روی چه حسابی بامن 
رودررونشد اماازدخترش خواست تامراازخانه بیرون 


تشکرازهمکاریقوهقضاییه ریاست محترم‌ندامگاههای 
اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین, ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذکر: روابط عمومی 
سازمان زندانھاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


کند ودیگر این مساله تکرارنشود و گرنه‌ماجرارابه 
پدرش خواهد گفت و آن وقت حسابش با کرام الکاتبین 
است!دخترش خیلی تر سید ومر از خانه بیرون فرستاد. 
من ‌هم چون آخر هفته بود وحقوقم را گر فته بودم. 
تصمیم گرفتم به شمال بروم. سوار موتورسیکلتم شد م 
وبه سمت شمال حر کت کردم.حوالی پلور بودم که 
اوزنگ زد و گفت وسایلش راجمع کرده و می‌خواهد 
بیاید شمال! من از پلور دور زدم و بر گشتم تهران. رفتم 
شهرری واو راسوار کردم وباموتور تاترمینال شرق 
رفتیم. از آنجاهم زنگ زدم به یکی از دوستانم و گفتم 
بیاید موتور را ببرد و بعد هم هر دو سوار ماشین شدیم 
ورفتیم‌محمود آبادویک‌هفته | نجاچادرزدیم وبا 
هم بودیم امابعد از یک هفته بینمان بحثی در گرفت 
وبه طور اتفاقی‌همان موقع ماشین گشت پلیس مارا 
دید و بعد از چند سوال و جواب ماراسوار کر ده به 
آ گاهی بر دند. البته طی این یک هفته‌ای که ما شمال 
بودیم.مادر اومر تب زنگ می‌زد ومراتهدید می کرد 
داده‌وهمه در تعقیب ماهستند.البته اسم و درس و 
مشخصاتی که اواز من داشت. جیزهای ساختگی بود 
که‌من‌به‌دخترش گفته‌بودموهیچ کدام‌واقعی‌نبود! 
به همین خاطر اصلاً نمی ترسسیدم پس گفتم هر کاری 
دوست داری بکن! 

بعدازاین که ماتوسط امنیت اخلاقی دستگیر شدیم, 
ب_اخانواهاوتماس گرفتند.پدرش که گفت من کین 
دختری‌ندارم.مادرش‌هم گفت باید باعمه‌اش صحبت 
کند. به این تر تیب ماراآن شب در بازداشستگاه‌نگه 
داشتند.دربازداشتگاه‌راباقفل وزنجیر بسته بودند. 
من بلد بودم چطور با قفل, زنجیر راباز کنم. شکستن 
یک بند زنجیر کافی بود تادر باز شود و به این تر تیب 
من ساعت پنج صبح از بازداشتگاہ فرار کردم۔از آنجا 
که همه پول و وسایلم رادر بازداشتگاه از من گرفته 
بودند. با بدبختی در حالی که پیزامه به پایم بود خودم 
رااز شمال به تهران رساندم. به تهرانپارس که رسیدیم 
از یک نفر که‌می‌خواست با تلفن کار تی به جایی زنگ 
بزند. کارتش راقرض گرفتم و به دوستم زنگ زدم و 
ازاو خواستم برایم یک ال کارت (کارت تلفن رمزدار) 
بخردورمزش رابرایم بگوید. چند دقیقه بعد دوباره 
زنگ زدم و کد رمزها را گرفتم. بعد شماره‌تلفن امنیت 
رااز ۱۱۸ گرفتم.می‌خواستم به قول‌معر وف افسر | نجا 
رابچزانم!پس ز نگ زدم و گفتم که دیدید من فرار 
کردم.افسر پرونده‌اماازدردیگری‌واردشدوازمن 
خواست بر گردم. من قبل از تماس با آ گاهی تصمیم 
داشتم به طور قاچاق به تر کیه بروم و همانجا بمانم.اما 
وقتی باافسر پرونده‌ام صحبت کردم.احساس کر دم با 
این برنامه. من از هدف اصلی‌ام دور می‌شوم.بنابراین 


تصمیم گرفتے بر گردم به شرط آن که‌باهم جر مم 
صحبت کنم! 

گوشی را که به دوست دخترم دادند. کمی صحبت 
کردیم اوھم از من خواست ب ر گردم. کمی فکر کر دم وبه 
قول معر وف دود وتاچهار تا کر دم ودیدم‌بر گردم‌نهایتاً 
برایم یک سابقه درست می‌شود. به هر حال به پیشنهاد 
آفسر پرونده‌من از همان تهر انپارس سوار تا کسی شد م 
وہر گشتم شمال وهزینهاش راهم پر داختند. بعد از آن 
که من بر گشتم.مارابه داد گاه‌فرستادند وداد گاه‌هم به 
خاطر مسائل اخلاقی مرابه تحمل هشتاد ضربه شلاق 
و گرفتن رضایت از شاکی محکوم کرد. 
پدردخترچون‌مرابارهادر شهر ری بالباسهای 
خفن دیده بود وقتی در داد گاه‌مرادید پوز خندی 
زد که بنشین تارضایت بدهم ابعد هم قرارشدبرای 
دخترشان‌سند بگذار ندوبروند.من امامی‌دانستم 
باید خیلی تلاش کنم. با این شرایط من از همان زندان 
شروع کردم به تماس گر فتن بامادر دختر. نمی خواستم 
ارتباطم با آنهاقطع شود.چون گر قراربودارتباطم 
قطع شود اصلا نباید زندان می آمدم.از انجا که همه 
می گویند من بلدم خوب از کلمات استفاده کنم وبه قول 
معروف زبان بریزم. آنقدر گفتم و گفتم و آنقدر تلاش 
کردم تابالا خره توانستم بعد از ۵ ۱ روزمادراورامجاب 
کنم کهبه من رضایت بدهند تاازز ندان‌بیرون‌بيایم. 
حتی در طول این مدت هم بر ایم پول می ریختند تابتوانم 
کارت تلفن بخرم و ارتباطم با آنها قطع نشود. به این 
تر تیب بعد از ۱۵ روز من از زندان آزاد شدم. 

البته نا گفته نماند قبل از اینکه پدر دختر رضایت بدهد 
منزب رادربزر گم خواستم تابرودورضایت آنهارا 
جلب کند. اما برادرم که سابقه ۶-۷ ساله پرونده قتل 
در زندان دارد به جای ان که حرف خیر بزند. رفت و 
با آنها بر ضد من صحبت کرد که برادر من دزد است. 
دختر باز است. سوءپیشینه دارد. شمااز پس زبان او 
پرقمیآییک واز این جور ضحبت ها آما مار د خر خانم 
او رااز مغازه بیر ون انداخت. جرا؟ به این خاطر او ا نقدر 
از من بد گفت که مادر دختر گفت شاید اصلاً تو برادر 
او نیستی که اینقد ر راجع به او بد می گویی!واینطوری 
شد که برادرم که شاید از روی حسادت نمی خواست 
من‌به سروس امانی‌بر سم دست از پادر از تربر گشت! 
البته آنھامرادر جریان این مسالەقرار دادندوھمین 
برای من کافی بود تابه دوستانم زنگ بزنم و تابرای او 
شری‌درست کنندومن‌هم از خجالتش دربیایمابعدھم 
خودم تلاش کردم وبالاخره توانستم رضایت بگیرم. 
بعد از گر فتن رضایت دیگر وارد ماجرای بر ادرم نشدم 
چون می‌دانستم دارم به آنچه می‌خواهم می رسے. 
پس‌دلیلی‌ندارد که‌واردحاشیه شوم.متأسفانه‌در 
خانوادهما, | کثر آ مشکل اعتیاد دارند. پدرم. عموهایم, 
فر زندانشان. شوهر عمه‌هایم و فرزندانشان. شاید تنها 
آدمھای س الم خانواده‌من وبر ادرم باشیم که هیچ 
وقت دور اعتیاد نر فتیم وحتی‌سیگار هم نمی کشیم. 
برای برادرم که ده سال از من بزر گتر بود اما مثل من 
موفق نبود. کمی زور داشت که احساس کند برادر 
کوچکترش دارد به شرایط بهتری از او می رسد. او 


دیگر به این فکر نمی کرد که من از بچگی چقدر سختی 
کشیدم.ده_یازده‌سال بیشتر نداشتم که مر ااز خانه 
بیرون‌انداختند! آن هم فقط به‌این خاطر که‌می خواستم 
در مدرسهای درس بخوانم که همه همکلاسی‌های 
سال قبل من آنجاثبت نام کرده‌بودندوازنظر مالی 
هم هیچ فرقی با هم نداشتند امامادربزر گم صلاح 
دانست من به مدرسه دیگری بروم و این اولین قد م 
من به سمت سرنوشت تلخ و سیاهی بود که بعدها 
برایم رقم خورد! 

شاید اگر مادرم از پدرم جدا نشده‌بود. حداقل این 
اتفاقبرایم نمی‌افتاد.من ۸-۹ اسال‌داشتم که 
آدرس مادرم راپیدا کردم به سراغش رفتم. اماوقتی 
زندگی‌اش رادیدم... او از پدر من جدا شده بود چون 
پدرم معتاد بود. اما شوهر دومش هم یک تریاکی بود 
وازاو سه بچه داشت ودر نهایت فقر زند گی می کرد. 
من وقتی وضعیت زند گی‌اش را دیدم برای بچه‌هایش 
یک دوچرخه خریدم. برای خودش تلویزیون و یخچال 
گرفتم.قبول دارم از پول حلال نبود. اما به هر حال سعی 
کردم کمی به او کمک کنم.در حالی که اوبرایم مادری 
تکردہبودابیسرون آمدن‌من‌ازخانه.آشنایی من با 
موسیقی متال و تحت تأثیر آنھاقرار داشتن باعث شد 
من تابلو و انگشت‌نمای محل باشم و بعد از سال‌ها دربه 
دری وبدبختی شرایطی داشت برایم مهیامی‌شد که سر 
وسامان‌بگیرم وبرادرم‌می‌خواست از روی‌حسادت 
این شرایط را به هم بریزد که نتوانست! 

بعدازاین که‌از زندان آزاد شدم تصمیم گر فتم به 
طور جدی با خانوادهدختر مورد نظر صحبت کنم. 
بنابراین یک دست لباس ساده وتر وتمیز پوشیدم و 
رفتم مغازه مادر آن دختر خانم و گفتم من دخترش 
رادوستدارم.نه‌دنبال پول اوهستم ونه چیز دیگر. 
فقط زند گی و آرامش. 

گفتم اگردنبال پول بودم. خودم به هر روشی بود 
درمیآوردم. و آنهاهم دیده بودند که سر ووضع من 
همیشه تک بوده.پس دنبال پول نیستم.| گر هم هوسباز 
بودم‌هر گز نمی رفتم و خودم رامعرفی نمی کردم تا 
زندانی شوم. پس اگر این کارها را کردم برای علاقه‌ام 
بوده‌وبس. مادر او حرفهايم راشنید وبعد هم مرا تأیید 
کرد و گفت خودش متوجه‌اين موضوع شده.امابهتر 
است من اول بروم خدمت و بعد از آن که خدمتم تمام 
شد بیایم و به طور رسمی از دختر او خواستگاری کنم! 
من‌هر چه گفتم.اوهمه رامنوط کرد به خدمت رفتن 
من.احساس کردم دار د مراد ک می کند ومی‌خواهد 
به بهانه خدمت مرااز سر خودشان باز کنند! ومن 
حاضر نبوم اینطوری د ست به سر شوم. بنابر این دوباره 
نقشه‌ای کشیدم. نقشه‌ای که یا مرا به هدفم می رساند 
ویاباید برای‌همیشهبا اینده‌ای که در ذهنم ترسیم 
کر ده بودم. خداحافظی می کر دم. 


اگر شما هم دوست دارید از طرح و نقشه او آ گاه 
شوید در شماره اینده خواننده قسمت دوم 
صحبت‌های او باشید. 

بقیه و پایان ماجرادرشماره آبنده 
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نیلوفر یوسفی 
انسان چه زمانی لباس به تن کرد؟ 

محفقانی که با استفادهاز 04 به ردیایی تقسیم 
وتکامل شسپش‌های سر و بدن انسان از یکدیگر 
پرداخته‌اند. به این نتیجه رسیده‌اند که شپش بدن 
در حدود ۱۹۰ هزار سال پیش به وجود آمده. آنها 
می گویند که شپش بدن بلافاصله بعد از این که 
اولین انسان‌ها شروع به پوشیدن‌لباس کردند. 
757۵ کردا کان سا ار ےرا 
از زمان لباس پوشیدن انسان اخی راو در نشست 
سالانه انسان شناسان در آمریکاارایه دادند.این 
بر آورداهمیت زیادی‌دارد چراکه بر دانش اند کی 
کهدر باره‌نحوه‌توسعه فر هنگی انسان و جود دارد 
می افزایسد.این تحقیق از این جنبه هم مهم ارزیابی 
شده چراکه به قول اندرو کیچن از دانشگاه‌ایالتی 
پنسیلوانیاو کسی که مدیریت این تحقیق رابه 
عهده داشته «پوشیدن لباس به انسان‌ها کمک 


۳ کرده‌تادر مناطق‌سردساکن‌شوند.» محققان پیش 


77 هداد کے وان 
درباره زمان لباس پوشیدن انسان حدس‌های 
7۷ کد یش 
از این تحقیق. محققانی با تجزیه و تحلیل دی ان‌ای 
ميتو کندری از دو نوع مدرن شپش به این نتیجه 
رسیدند که‌درحدود ۷۰هزار سال پیش شپش 
بدن‌از شپش سر تکامل یافته است. از آن‌جایی 
هم که شپش بدن در تای لباس‌ها رشد می کند. 
بسیاری از دانشمندان عقیده دارند که احتمالا 


1 مدت زیادی‌ازاختراع لباس‌نگذشته‌بوده که 


شش بدن به وجود آمده‌است.حالا تیم کیچن 
نمونه‌های ۷۸( [هسته‌ای و ۸( آمیتو کندری 
ازشپش‌های‌سروبدن را آزمای ش کرده‌اندو 
باتحقیق دقیق‌تر زمانی را که شپش بدن‌برای 
اولین بار تکامل پیدا کرده‌را تخمین زده‌اند. کیچن 


شاید نتاندر تال‌های‌ساکن در زیستگاه‌های سرد 
اروپا در حدود ۱۹۰ هزار سال پیش و از زمانی که 
بیشتر موی بدنشان رااز دست داده‌اند وابزارهای 
سنگی درست کرده‌اند. به پوشیدن لباس روی 
آورده‌باشند. آنهادر آن زمان‌یاد گرفته‌اند که 
چگونه برای کندن پوست حیوانات ابزارسنگی 
بسازند. تخمین زدەمی شود که انسان تکامل 
یافته‌تر هوموساپینس هم در حدود ۰ هزار 
سال قبل به وجود | مده‌باشد. محققان تیم کیچن به 
سرعت نرخ‌های جهش رابر ای هر دوشکل شپش 
محاسبه و به این تر تیب زمان انشعاب شپش بدن 
از شپش سر را مشخص کردند. آنها می گویند که 
شپش بدن می‌توانسته در تنها چند نسل از شپش 
سر تکامل پیدا کرده باشد. 


۲۳ 
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فقط اي وز ز نده ذِستی, فک 


| دنده هم داش . 


مار سل اشارچ 


سوز 0 


حتماً خیلی شنیده‌اید که بعضے از خانوادەھابین 
بچه‌های دختر و پسرشان تفاوت‌هایی می گذارند واین 
تفاوت‌هابعضاً چنان به چشم می خورد که مشکلات 
جدی‌ایجاد می کند. حتما در بیشتر موارد دیده‌اید که 
توجه ویژه به فر زندهای پسر است ولی داستانی را که‌من 
می‌خواهم برایتان تعریف کنم از جنس دیگری است. 
ما چهارده خواهر و برادر هستیم. خانواده‌ای پر جمعیت 
والبته پر اکنده...پدرم درسن‌هفده‌سالگی بادختری 
بسن ۱۵.ازدواج کر د. سه سال بعد ازازدواجش در 
حالی که یک بچه هم داشت. یک دل نه صد دل عاشق 
زن دیگری شد واو را به عقد خودش در آورد. 

این دوزن که سال‌ها در یک عمارت زند گی کر دند 
گر فتار مسابقه‌ای‌سخت و پر در دسر شده بودند یامادر 
من باردار بود ویازن پدرم و یا هر دو باهم... 

آنق در بچه به دنیا آمده‌بود که آن عمارت بز رگ 
قدیمی,دیگر جایی‌برای‌همه ما نداشت. کوچکترها که 
به‌دنیامی آمدند. بز رگ تر ها به بهانه درس وازدواج 
از خانه می‌ر فتند.... 

چهارده خواهر و برادر قد ونیم قد بودیم.زند گی پر 
ماجرابود و جالب‌تر از همه این تفاوت فاحشی بود که 
پدرم بین بچه‌های زشت و زیبا می گذاشت!! 

از بچه‌های سبزه و تیره بدش می آمد. در عوض 
پدرم عاشقانه دوستشان داشت.از بچگی این خط کشی 
بین خوب‌ها و بدها چنان برایمان عادی شده بود که 
هیچک س اعتراض نمی کرد. عیدی بچه خوشگل ھا 
همیشه بیشتر از بچه زشت‌ها بود... خوب یادم است 
که خواهرهای دوقلوی من چون سفید بودند و چاق. 
اجازهداشتند هميیشه ودر هر وضعیتی بر وند توی 
اتاق پدرم اما من چون موهای سیاه و صورت سبزه 
و تیره‌ای داشتم. جرات نمی کر دم پایم رادر ان‌اتاق 
پنج دری بگذارم. 

نمی‌دانم چرااین تبعیض ماراخیلی ازار نمی داد! 
شاید به خاطر محبت و توجه زن پدرم بود که همیشه 
دستی به سر مان می کشید وتوی گوشمان حرف‌های 
دلنشین ومحبت آمیز می‌زد... مادرم می گفت از 
خودشیرینی‌هایش است.ولی آن زن هم به‌اندازه 
مادرم بدبخت و گرفتار بود. 


همه عمر فقط به فکر زاییدن بچه‌های خوشگل 
بودند و این رقابت هر گز برنده‌ای نداشت. چون وقتی 
پدرم از دنیارفت. سر و کله زن سومی پیداشد که گویا 
سالھاصیغے پد رم بود واز قضایک بچه هم از پدرم 
داشت. تازه مادر وزن پدرم فهمیدند همه شب‌ها و 
روزهایی که پدرم به بهانه جنگ و دعوای زن‌هاء از 
خانه بیرون می رفت وشب برنمی گشت. کنار همسر 
مرف پود 0 

این ماجرا نقدربرای ماد روزن پدرم دردناک بود 
که زمینگیرشان کرد وبعد از سال‌ها صلحی رامیان 
آنها برقرار کرد. 

اماسرنوشت بچه‌های خوشگل و زشت هم متفاوت 
بود... پدرم دختر های سبزه و مومشکی رابه آدم‌های 
فقیر شسوهر داد و دخترهای سفید وروشنش را آنقدر 
در خانه نگه می داشت تا شوهر پولداری برایشان پیدا 
کند. پیرمرد بیچاره در زیباشناختی اش خیلی مرتکب 
اشتباه شد وبرای همین یکی از خواهرهای ناتنی من 
آنقدر در خانه ماند و ماند که سنش بالارفت و دیگر 
شوهر نکر د. چرا که به صورت سفید رویی‌اش کسی او 
رازن زیبایی تلقی نمی کرد وبرای همین شوهر پولداری 
به سراغش نیامد. در عوض یکی از دخترها که سبزه 
بود ومومشکی با پسر د کتر محله‌مان ازدواج کرد. 
پدرم گاهی‌حیرت می کرد که چط ور مردها چنین 
دخترهایی رایسند می کنند؟ فکر می کرد صورت تیره. 
دل آدم رامی گیرد وپوست سفید و شفاف طراوت و 
زیبایی همیشگی دارد... 

خلاصهاز آن‌جایی که من در لیست زشت‌ها 
بودم.وقتی دانشگاه قبول شد م پدرم حاضر نشد یک 
ریال به من کمک کند. در عوض مادرم النگوهایش را 
فروخت ومراراهی‌تهران کرد...زن پدرم که‌مرا آقای 
مهندس صدا می زد. مدام برایم لباس گرم می‌بافت و 
محبت‌هایش هنوز در ذهنم باقی مانده... 

بالاخره‌یکی یکی رفتیم سراغ سرنوشتمان... 
دخترها با خوب و بد زند گیشان می ساختند و پسرها 
که اغلب در لیست زشت‌ها بودند رفتند سراغ کار و 
تحصیل و ساختن یک زند گی.... 

وقتی پدرم در بستر بیماری بود. همه ما راصدازد و 

ازماخواست به آخرین نصیحت‌هایش گوش بدهیم... 


حتی در آن لحظات پایانی هم نتوانست با عدالت ار ثیه 


راتقسیم کند.هر چه داشت داد به خوب‌هاو ما بدها 
زن سوم مادرم و زن پدرم تصمیم گر فتند همه چیز را 
موافق بودند. حتی آنهایی که نورچشمی پدرم بودند از 
این همه توجه ناعادلانه خسته شده بودند.... 

حالا سالهااز فوت او می گذرد و هر وقت مادور 
هم جمع می شویم یک خدابیامرزی نثارش می کنیم 
وفاتحه‌ای می خوانیم واز کاره او تبعیض‌هاي ش 

آنهایی که او راندیده‌اند کمتر می‌توانند حرف‌های 
ماراباور کنند ولی واقعیت این بود که پدرم در همه 
زند گی‌اش فکر می کرد خوشبختی در دست آدمهای 
متمولی داشتند ولی مادربز رگ من شوهری فقیر 
داشته و زند گی به سختی پیش رفته بود. هميشه فکر 
می کرداگر مادرش هم مثل خاله‌هایش زیبا بود. حتماً 
سرنوشت زندگی آنها هم متفاوت بود... 
و آگاهی مردم. من هنوز می بینم چهره ظاهری آدم‌ها 
دنبال‌پیدا کردن همسرانی ز یبا هستند. یا دخترهایی 
که خودشان رابه آب و آتش می زنند تا زیباتر شوند و 
هرچه می کنند زشت تر می‌شوند. ۱ 

کاش این مقوله ظاهربینی و توجه به ظاهر آدم‌ها 
برچیده‌می‌شد واینقدر بینی عمل کرده‌در خیابان 
نمی‌دیدیم. کاش بیشتر به معنوی أت و درون خود 
می رسیدیم ومعر فت و شناخت ار زشمندتر اززیبایی 
می‌شد. 
آدم‌هایی که عقلشان را گذاشته‌اند کنار و فقط به ظاهر 
می‌دیدیم و خلق و خوواخلاق آدم‌ها زیبایی عمیق‌تری 
به چهر ه‌ها می‌داد... 


۳1 عهران جان 


با آرزوی سلامتی و موفغبت برای تو بپشا پیش 


تولهت را تجریک خی کوبم 


امیر حاسبي 


داود غرانوش 


متولد شمال هستم 

متولدتاریخ‌دهم اسفندماه‌سال ۲ ۲ ابندرانزلی 
هستم و طی هفتاد سال عمری که بر من گذشته. 
خودم راهمیشه در حال فعالیت دیده‌ام. خصوصاً 
فعالیت ورزشی. بنده در سالیان دور ورزشکار بودم 
امانه‌درحدمدال آوران آسیایی وجهانی.بلکه 
ورزش دوومیدانی کەورزش پایه‌است»سخت 
علاقه داشته ودارم واوج فعالیت من در دوی 
صحرانوردی در زمان خدمتم در ارتش بود. 


خاطر ه 

یادم هست در سال ۴ در هفته وحدت 
بزرگترین مسابقه دو صحرانوردی در دزفول در 
مسیر شهید آباد تاورزشگاه شسهید مجریان به 
مسافت ۵ کیلومتر از طرف باشگاه سرباز وابسته 
به آمادگاه ۵۷۱ دزفول بر گزار شد که متاسفانه نفر 
آخر شدم. اما در طول آن مسابقه به هر تر تیب بود 
با تلاش زياد خود رابه داخل ورزشگاه رساندم و 
چون بین دو نیمه مسابقه فوتبال بود و پر تماشا گر. 
اماوقتی من وارد ورزشگاه‌شدم. تماشا گران به جای 
اینکه قهرمانان راتشویق کنند.مراتشویق کردند. 


گفت وگو با پیشکسوت دوی صحرانوردی ارتش‌های ایران 


چون مشاهده کردند که من هر چند آخر شدم.اما 
مسابقه رابه پایان رساندم و ۰۰.من‌هم به پای تشویق 
تماشاگران مقابل آنها تعظیم کردم. 

جالب اینکه نفر پنجم آن‌مسابقه که خصی 
به نام بنی رشید ۲۸ ساله از خوزستان بود. جایزه 
خودش را که پیراهنی ورزشی بود به من اهدا کرد. 


الان ورزشکاران و قهرمانان به خاطر 
پول و قرارداد ورزش می‌کنند اما زمان 
مابرای تندرستی و سلامتی 


اما دو و میدانی ایران 

بسیار دوست می‌داشتم که چند روزی مسئول 
ورزش دوو میدانی کشور بودم و برای اعتلای آن. 
فعالیتی می کردم اماافسوس,ماراراهی به این 
مناصب نیست.هر چند الان دوو میدانی‌ایران 
قهرمانان بنام داردامانسبت به گذشته پیشرفت 
چندانی نکرده و آن‌هم‌به خاطراین است که مسئولان 
بلندپایه ورزش از کاربلدها بهره نمی‌بر ند. 


سال ۱۳۶۲ -تیم دوی صحرانوردی سرباز دزفول وابسته به آمادگاه ۵۷۱ 
لجسنتیگ ارنش:ھادی درخشان باشمارہ ۱۹۰ مشخ است 


۳ 71 
۱ت ۹۲ لمات لی - 


قال رسولالله 
صلی الله عليه و آله: 

المومن اذا قراء 
القران فتح الله عليه 
ابواب الرحمه 

۲ م٣‏ استادمحمدکاظمنیکنام 
مرتنتت امعم 
مصطفی که درود بی کران بر او و خاندان 
پا کش باد فرمودند: مومن هر گاه قرآن 
خواند. خداوند درهای رحمت را به روی او 
بگشاید. 

قرآن گنجینه‌ای پرعظمت و مخزنی فیاض 
و چشمه‌ای جوشان و بحری مواج و بی کرانه 
است که سرشار از معارف بلند الهی و اقیانوسی 
مواج از ارزش‌های زند گی‌ساز توام با فلاح و 
رستگاری است. قر آن چونان جرعه‌ای زلال 
و جان‌بخش است که سرزمین تفتیده وجود 
آدمی راسیراب کرده و بر شاخسار روح 
انسان شکوفه‌های عطر آگین معرفت و آگاهی 
می رویاند. 

OO 

بدون شک کسی که با تدبٔر و توجه عمیق 
قرآن بخواند به مسیر پیروزی حق گام نهاده 
است و کیست که گام در راه کمال بگذارد و 
مشمول عنایات بی‌دریغ باریتعالی نگردد. 

پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله فر مودند: 
هر گاه مومنی قرآن بخواند درهای رحمت به 
روی او گشوده خواهد شد. در این عبارت قید 
موّمن دارد. مومن به کسی گفته می شود که 
به بایدهای الهی پایبند باشد و از آنچه پرهیز 
می‌دهد دوری نماید. رسالت قرآن همین 
است که پیروان و دوستداران و قاریان خود 
رامتخلق بے اخلاق و مؤدب به آداب نماید. 
همین قرآنی که به مومنین مژده و بشارت 
رحمت می‌دهد برای ظالمان و ستمگران 
زمینه خسارت و زیان است. 

وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة 
ی وا غا 

سعدی چه زیبا می‌سراید: 

باران که در لطافت طبعش خلاف 


در باغ لاله روید و در شوره‌زار خس 
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هدایتگر و عمل به فرامین آن جان تشنه خود 
را از این چشمه‌سار فیاض سیراب نموده و 
دیگر تشنگان فضیلت و کمال را به جانب آن 


رهنمون شویم. 


دک ۔مچچجڈر نگهداری 


روت به مرا 


قب 


دشوار تر از 


کسب 


ان است. 


ماجراهای‌خواستگاری 


کورش کاشانی 


از ده سال دوری از همه خانواده بعید می‌دانستم حتی 
اسم مرا به خاطر داشته باشد. ولی من منتظر بودم. یک 
دل نه صد دل عاشقش بودم.عشتی که در نوجوانی 
جان گرفت وهرچه زمان بیشتر جلومی‌رفت من 
بیشتر به او علاقمند می‌شدم. هر کدام از فامیل که 
می رفتند خارج و یاسمن رامی‌دیدند با کلی تعریف 
و تمجید برمی گشتند. توی عکس‌هامی‌دیدم که 
چە به سرعت بز رگ شدہ در دانشکده شاگرداول 
بود. مادربزر گم می گفت هم کار می کند وهم درس 
می خواند...می گفتند بهتر ین دختر دانش کده‌است. 

وقتی از ایران رفت سیز ده سالش بود و من شانزده 
ساله... خاله اعظم ناگهان تصمیم گرفت بار و بندیلش 
باسه تا بچه. بی‌پولی. غربت اما خاله اعظم پایش راتوی 
یک کفش کرد وهمه چیز رافروخت ورفت... آن روزها 
یاسمن به ظاهر یک همبازی من بود ولی ھمیشے ته 
دلم حس می کردم من بایاسمن آینده ویژه‌ای خواهم 
داشت. خب رها هر چه از ان سوی دریاهامی آمد. خوب 


یک عمر شرمنده‌اش خواهم بود.ولی اگر بیشتر از 
دو سال اورادر این زند گی نگه می داشتم ظلم مضاعفی 
بهاو کرده‌بودم. خیلی سعی کردم در این دوسال بهش 
علاقمند شوم. ولی آ نقدر با هم فرق داشتیم که به هیچ 
عنوان نمی‌توانستیم خط مشتر کی پیدا کنیم. مادرم 
می گفت تنها راه نجات این زند گی بچه است. اما من 
زیر بارنر فتم.می‌دانستم بچه نقطه اشتر اک نمی شود 

دیگردل بهدری ازدم وبه‌لیلا گفتم:فایده‌ای 
ندارد... 

او هم بابغض حرفم را تایید می کر د. دوسال زند گی 
کردن‌بامردی که مطمئنی دوستت ندارد حتمابرای 
او عذاب آور بوده... اشتباه بز ر گی کردم . 

می دانم با پرداخت نقدی مهریه اش و دادن خانه به 
او نمی‌شود این اشتباه راجبران کرد ولی چاره چه بود؟ 
فقط کاری را کردم که از عهده‌ام برمی آمد. بقیه‌اش 
به عهده خودش هست. 
لیلادختر بلند پروازی است و شور زند گی آنقدر 


وخوب وخوب بود... عید به عید به بهانه تبریک سال نو 
به او تلفن می کر دم. صدایش همیشه گرم و صمیمی 
بود. هر سال مثل سال قبل.. 

بعداز دهسال خبر رسید که خاله اعظم می خواهد 
تکاپوافتاده‌بود و ماراهم به تکاپو انداخته بود... خانه را 
رنگ کردیم.حیاط گل کاری شد. ماد ربز رگ اصرار 
کرد که پرده‌هاعوض شوند و مادرم با کلی غرغر 
کردن» پر ده‌های جد يد رادوخت. همه ‌جیز خانه نو شده 
بود و همه منتظر آمدن خاله اعظم و یاسمن بودند. 

دل تودلم نبود کەیاسمن ‌هم وقتی مرامی بیند 
ومخصوصا وقتی پیشنهاد ازدواج می دھم جوابش 
وانتظار داشتم. 

میهمانی‌ها ورفت و آمدها شروع شد. اولین کسی 
که به یاسمن ایراد عجیبی گرفت مادرم بود. رو به من 
کر دو گفت:این یاسمن مثل‌یک هنر پیشه رفتارمی کنه. 
ردیف می کنه مثل اينه که داره نقش بازی می کنه... 

چپ چپ نگاهش کردم و گفتم: 

ايراد دیگه‌ای پیدانکردید؟! 

مادر شانهبالاانداخت... حرف اوزاجدی نگرفتم 
ولی نمی دانستم چرایک جورهایی رفتار یاسمن به دلم 


در او قوی است که حتماً خیلی زود از این بحران خارج 
مي‌شود, 

وقتی رفتم خواستگاری‌اش بهش گفتم که اختلاف 
سلیقه‌هایمان خیلی زیاد است ولی من سعی می کنم 
خطمشتر کی راپی دا کنم.اوهم گفت همین که‌با 
دیده‌احترام واعتماد کنارهم باشیم دیگر به اشتراک 
بیشتری‌احتیاج نیست.اعتماد بے نفس بی‌نظیری 
داشت.چیزی که من از آن کاملاً محروم بودم. 
برخلاف من شغل ثابت و خوبی داشت. سالها بود که 
برای پول‌هایش برنامه‌ریزی کرده‌بود.می گفت. صبح 
که‌از خواب بیدار می شود به انگیزه‌پیشر فت وتر قی 
از خانه بیرون می زند. 

یک روز مرابرد توی شر کتش ودفتر رئیس کل 
شر کت رانشانم داد و گفت: من هر روز به این در برای 
چند لحظه خیره می شوم و به خودم می گویم. یک روز 
این اتاق کار من است...حتماً مال من می‌شود... خیره 
نگاهش کردم.ده‌سال از اوبزر گتر بودم زند گی راچند 
برابراوتجربه کرده بسودم.ولی‌هر گز چنین قاطعیتی 
برای ادامه یک راہ طولانی در من وجود نداشت. 

بعد از سے سال کار در آن شر کت.از یک کارمند 
ساده‌به کار مند عالیر تبه تبدیل شده‌بود. چند مهندس 
زیر دستش کار می کر دند.شب‌هاتادیر وقت مطالعه 
می کرد ومدام خودش رابا تکنولوژی دنیا به روز 
می‌کرد.نیمی از حقوقش راصرف خریدن کتاب‌های 


اعظم خیلی عصبی تر از سابق شده بود. یک بند به 
خارجی‌هابد وبیر اه‌می گفت... به سر دی و خشکی‌شان. 
بے بی‌رحمی‌ه او کار زیادی که از کارمندهایشان 
می‌خواهند... یاسمن که انگار لبخند را به صورتش 
دوخته بودند. هیچ اظهارنظری نمی کرد و فقط سر 
تکان می‌داد.بالاخره یک روز خیره شدم به صور تش 
و پرسیدم: نظر تو چیه یاسمن؟! 

او که اص]یکه نخورد وانگار جواب راازقبل 
آماده کر ده بود گفت: اختلاف فرهنگ که می گویند 
همین است. خاله اعظم اخمی کردو آه کشید:این ها 
مثل خارجی‌ها شدند. فقط بلدند با این جملەھاروی 
همه چیز سرپوش بگذارند... کماکان لبخند از صورت 
یاسمن تکان نخورد. 

هرچه می گذشت بیشتر نگاہبی فروغ و سرد پنهان 
شده‌در پشت صورت یاسمن راحس می کر دم. تااینکه 
یک روز همه ما منزل عمه یاسمن دعوت شدیم. سال ھا 
بود که دو خانواده‌همد پگر راندیده بودند. آنجابود که 
برای اولین بار بهاره‌رادیدم. دختر عمه‌یاسمن آنقدر 
عوض شددہبود که‌هر چه سعی کر دم‌اورادر دوران 
کود کی به خاطر بیاورم نمی‌توانستم. بهاره برخلاف 
یاسمن, پرسر وصدا بود و پرحرف. چند بار یاسمن را 
بغل کرد وبه اوابرازعلاقه کرد. خیره به یاسمن بودم 
که همان جمله‌هایی راتکر ار می کند که به همه ما 
می گفت.رفتم کنار یاسمن نشستم و بهش گفتم: تواز 
دیدن دخترعمه‌ات خوشحال نشدی؟ 

گفت: چرا... خیلی ۲ 


انگیس رشته کاری‌اش می کرد. دود چراغ می‌خورد و 
می‌خواند و می‌خواند. 
من‌آماچهارده‌سال بود که در شر کت پد رم‌مشغول 
به کار بودم.امورات حساب و کتاب‌ها به عهده‌من 
بود.از تجارت وقراردادها هیچ سے در نمی آوردم و 
کارم فقط نگاه به ارقام و محاسبه سود و زیان بود. جز 
اند کی پیشرفت در سالهای اوليه دیگر چیزی در من 
تغییر نکر ده بود. انگیزه‌ای بر ای وارد شدن به بخشهای 
دیگر نداشتم. پدرم یک آپارتمان ویک ماشین از چند 
سال پیش به من داده بود و مثل بقیه بچه‌هایش هزینه 
عروسی ام رابه عهده گرفت. 
لی لا از کار کر دن من تعجب می کرد و من‌از کار 
کردن‌او... وقتی بعد از هفت سال آشنایی باسمیه و 
اختلاف شدید خانواده‌ها ومنتفی‌شسدن از دواجمان. 
دیگر برایم مهم نبود با کی و چطور ازدواج کنم. سمیه 
یک سال زودتر از من ازدواج کرده بود. می‌دانستم 
ناراضی است ولی همه سعی خودش را کر ده بود تا 
مرافراموش کند.از من خواسته بود که هر چه زود تر 
ازدواج کنم تازند گی‌من‌هم سر وسامان بگیرد...مادرم 
لیلا را پیدا کر د. جدا از اختلاف سلیقه‌هایمان او دختر 
خوبی‌بود. از گذشته من هم خبر داشت.می‌دانست 
دلبسته سمیه بودم وحالااو ازدواج کرده. حتی یک 
بار غیر مستقیم از او پر سیدم که بااین مسئله مشکلی 
دارد یا نه؟! و او در جواب به من گفت که عادت ندارد 


گفتم: ولی اینطور نشان نمی‌دهد. 

سخت می گیرید. نمی‌توانم که خودم را بکشم. 

بهاره که متوجه گفتگوی ما شده بود با طعنه گفت: 
اینهایی که از بچگی می‌روند خارج.خیلی آویزان 
هستند. نه کاملاً خارجی می‌شوند و نه کاملا ایرانی 
می‌مانند...مثلاً همین یاسمن... تعارفات و تظاهر به 
خوب بودن رابه نحواحسن بلد است ولی گرمی و 
کارهایش راسر ساعت انجام می‌دهد؟! همه هم 
می گویند به به وچه چه... ولی نمی دانند بیچاره‌مثل 
یک ماشین برنامه‌ریزی شده‌زند گی کرده‌ومدل 
دیگری رابلد نیست. 

برای اولین بار صورت درهم یاسمن رادیدم. 
خواست از خودش‌دفاع کند.ولی حرف زیادی‌نداشت. 
خاله اعظم می گفت. یاسمن آنجا هم دوستان زیادی 
ندارد. سرش گرم درسش هست و کار... می گفت 
اگر با نمره خوب فارغالتحصیل شود. کارهای خوبی 
می‌تواند پیدا کند... آن شب کلی بابهاره«صحبت کردم. 
او هم مثل مادرم حس می کرد یاسمن مثل یک ماشین 
بی‌روح است. 


گذشته آدم‌ها را ورق بزند... 

هیچ وقت دروغ نگفت. او چشم‌هایش به آیندہ 
خیرہ بود و می‌خواست دنیا زیر پاهایش باشد... 

دوسال کن‌ارهمبودیم واز روز اول تا آخرین 
روز هیچ راهی برای شکس تن سکوتی که میانمان بود 
پیدا نشد... یک وقت‌هایی از کارمان. از روزمان حرف 
می زدیم وبه خوبی ملموس بود که حرف‌هابرای طرف 
مقابل‌چندان‌جاذبه‌ای ندارد.لیلااصلاً به فکر بچه نبود. 
می تر سید میدان پیشر فت رابه دیگران بسپارد.من‌هم 
حوصله بچه را نداشتم. 

همان سال اول لیلااعتر اف کرد که زند گی به این 
سردی‌احتمال کمی‌دارد که به سرانجام برسد.من 
سرم راپایین انداختم وهیچ‌نگفتم.تااینکه خبر دار 
شدم سمیه طلاق گر فته... حال غریبی پیدا کر دم... 
وجدانی که مرا باز می‌داشت و می گفت. این نامردی 
در حق لیلاست... 


چند ماه گذشت. عملا رابطه ما آنقدر سرد بود که 


5 و 
۱ا ست ۹۲ اطلاعات ی 


نمی دانم چه شد که من وبهاره کلی فصل مشت رک | 


بین هم دیدیم... او مهندس کامپیوتر بود واز قضا 
شےر کت فا ایاج به یک مهندس کامپیوتر دشن 
همین موضوع باعث شد روزهای بعد بیشتر بااودر 
ارتباط باشم. 
مادربز رگم که زمینه‌چینی می کرد تاموضوع 
ازدواج من ویاسمن رامطرح کند. هر چه سعی کرد 
مراراضی کند نتوانست. با یاسمن حرف‌هایش را زده 
بود.اوبا کلی شرط وشروط حاضر به این ازدواج 
شده‌بود ولی من فاصله زیادی از آن عشق دوران 
نوجوانی گرفته بودم. به اصرار بز ر گترها مجبور شد م 
یک جلسه‌بایاسمن خصوصی صحبت کنم.سعی کردم 
صادق‌باشم. انقدر صادق بودم که یاسمن بی‌سلاح و 
بی‌ماسک جلوی رویم نشسته بود وحس کردم چقدر 
پشت ان صورت ھمیشے خندان غم نشسته است... 
چقدر پشت آن تعارفات و احترام‌هاء نگاه تحقیر آمیز و 
حقارت وجود دارد. بهش گفتم: توبهتر است با پسری 
مثل‌خودت.درهمان کش ور ازدواج کنی.با پوز خند 
گفت: حتمً این کار راه ی کنم. 
ماهها بعد به خواستگاری بهاره رفتم و بعد از انجام 
مراسم خواستگاری و عقد وعروسی,رفتیم سر خانه 
وزند گی‌مان... حالا ۱۴ سال از زند گی من وبهاره 
دارم که یاسمن هنوز ازدواج نکرده در عوض یک 
شغل بسیار خوب در یک شر کت ساختمانی داردو 


زند گی‌اش کار و کار و کار است.. 


اطرافیان هم متوجه شده بودند. مادرم مدام سراغ 
بچه رااز ما می‌گرفت. پدر لیلا به زور جواب سلامم را 
می‌داد. حس می کرد من شوهر لایقی نیستم.بالاخره 
طاقتم تمام شد وب هليلا گفتم:نمی توانم این راه‌را 
ادامه بدهم. 
خیره نگاهم کرد و گفت: موضوع سمیه بی‌طاقتت 
کرده؟ خبر دارم یک سالی هست که طلاق گرفته. 
فر قی‌برای‌هم نداشتیم.همین که تواز داشتن شوهر 
بی‌عرضهای مثل من رنج می‌بری کافی بود که این 
زندگی به جایی نرسد. 
حرفم را باور نکرد. هیچکس باور نکرد که سمیه 
سهم بسیار بسیار اند کی دراین جدایی دارد.اگر با 
دختری ازدواج می کردم که به من بیشتر شبیه بود 
شاید سمیه‌هم ف راموش می‌شد. ولی وقتی خط وصلها 
آنقدر ناز ک هستند که به تلنگری پاره‌می‌شود. دنیای 
فانتزی قبل از ازدواج می اید سراغ ادم و همه چیزرا 
خراب می کند. 
لیلا حاضر شد بایک طلاق توافقی بی در دسر از من 
جداشود. مهریه‌اش راتاریال آخر پرداخت کردم. 
خانه راهم بهاودادم. امیدوارم کمی‌ازدردی که 
قلبش را جر بحه‌دار کر ده کاسته شود وبا این پول 
بتواند زودتر به آن اتاقی که هر روز خیره به درش نگاه 
می کرد بر سد... 


س ۲ 


دانه خدمت که يفشا 
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های شون از آن یرون خواحد آمد 


9داداع دوستاھل 


اطلاعات‌مفتکی 


از: رضا رفیع 
WWW.kamitaghesmatijedi.‏ 
persianblog.ir‏ 


پاتمکی رسوایی 

بانمک است که ماهمیشه از رسوایی می تر سید یم - 
به خصوص وقتی که با عاشقی وشیدایی گره می‌خورد - 
یعنی راستش مارامی ترساندند که مثلاً آخر وعاقبت 
شسیداہی:زسوابی است:اماهر گز در مخیله خود هم راہ 
نمی دادیم که زمانی به شکلی دیگر بتوان از رسوایی به 
شیدایی رسید. فیلمی به همین نام ساخت و در سینمای 
عسوام انداخت و آنگاه از شدت فروش ان تاسرحد 
شیدایی پیش رفت. چندان که خوف آن می رود کار به 
رسوایی ۲ورسوایی ۳بینجامد! آن چنان که‌شاعری 
کمنام به نام «درویش حسن خراباتی» هم در شعر 
زیرش که همواره از صد او سیمای ما با صدایی خوش 
پخش می شدواولش می گفت:«رندانه زود خیزید.غوغا 
کنیم غوغا /هر جا که عاقلی هست. شید کنیم شیدا»؛در 
یک جا دو بار واژه رسوایی را به کار برده است. 

در تشویق به رسوایی: 

در کوی نیکنامان نام و نشان نداریم 

خود راز کک سی رمو کے رسا 

در خبرهای اول سالی آمده‌بود که فیلم سینمایی 
رسوایی ساخته مسعود خان ده‌نمکی, در اکران 
نوروز ۹۲ با ف روش دومیلیارد تومانی خود در عرض 
حدود ۲۳ روز به صدر جدول رسیده است. خب حالا 
اگر شماجای جناب ده نمکی بودید ا زاین فروش بالای 
رسوایی به شیدایی نمی‌ر سید ید ؟ 

هشدارایمنی: این فروش بالاء شاید بعضی‌ها را 
وسوسه کند که آنها هم بروند فیلم‌هایی مثل رسوایی 
بسازند؛ حال آن که اشتباه‌می کنند. کار هر کس‌نیست 
رسوایی ساختن!(برای درست بودن وزنش باید گفت 
رسواساختن!) 

فرمایش سعدی: 

بوریا باف اگرچه بافنده است 

نبرندش به کار گاه حریر 

بستە‌پیشنہادی: کار ماطنز است ور سوایی هم 
ادعای طنز دارد. فلذا از ما محق‌تر چه کسی که در این 
راستاهم عنایات وعرایضی راهگشا داشته باشد؟... 
لهذا به اجمال, نکاتی چند را گوشزد می‌فر ماییم: 

|-تبریک دوبله:از آنجا که کار گر دان‌میلیاردی 
سینمای کنونی, باز هم میلیاردی‌تر شد؛ فلذا این اول 
سالي هر کس از اهالی مس یتما(علی الخصوص آقای 
شریفی نیای بازیگر دان) خواست سال جدید رابه 
ایشان تبریک بگوید؛به اشاره بفر ماید: «سال نو خیلی 
مبار ک!»(به‌هر حال برای ایشان.سالی که نکوست 
ازبهارش پیداست.برای سایرین معلوم نیست از 
کجایش پیداست!) 


۳۸ 


۲-رسوایی‌های‌دیگر:حالا که فیلم رسوایی آقای دہ 
نمکی هم بازارش گرفتپیشنهادمی‌شود که مثل فلم 
اخراجی‌های یک و دو و سه. سری دیگر آن هم ساخته 
شود.مثلاً موضوع رسوایی دو می‌تواند راجع به فیلم 
«تحفه هند» باشد در دهه هفتاد که همین اکبر اقای 
عب دی خودمان در آن به ایفای نقش پر داخته بود و 
چون یک دو سه تاییحر کت موزون اضافه کر ده بود. 
فیلم از سر در سینماها پایین کشیده شد! 

۳۔عیدی سینمایی:منبعد بايد رسم شود که هر 
کار گر دان و تهیه کننده‌سینما که فیلمش شانس اکران 
نوروزی پیدا کرد؛ا گر فروش بالایی داشت.اول‌سالی 
به‌دیگر عوامل سینماعیدی بدهد.ازهمان گیشه 
ودربان‌دم درسینما گرفته تاسایر تهیه کنندگان 
و کار گردانان و بازیگران و سیاهی لشکرهای عزیز 
که گاهی فقط نقش کتک خور دارند. فلذا کار گر دان 
رسوایی‌هم سر کیسه راشل نماید. شل کن....شل 


برای خوشه‌های پایین جامعه اکران مجانی شود. 
دولت و ملت. دل به کار پدهند! 


جوری که آقای نیر وی انتظامی در تلویزیون آقای 
ضرغامی. آمار وارقام می داد تعطیلات نوروزی 
امسال یک چیزی در حدود ۲۳ روز بود که بلاتشبیه 
شبیه به کمارفتن مطلق بود. فلذاست که ۱۰ درصد بر 
حجم مسافرت‌های نوزوزی افزوده شد. 

باری؛با عنایت به این همه تعطیلات انبوه است که 
الآن به سختی دست ودلمان به کار می‌رود.ماخودمان 
راعرض می کنیم. از ولایت بر گشتیم.اماانگاری که 
هنوز در ولایت به سر می‌بریم. مدام دوست داریم 
دراز بکشیم واستراحت کنیم.به سرم زد زنگ بزنم 
وزارت کار. علیه خودم از بیکاری خودم شکایت کنم. 
امادیدم که اول سالی.ممکن است در عقل من شک 
کنند. وای بسا که شما خواننده گرامی نیز تاهمین جای 
فطلب دچاراپن شک وھ شده با هید راخت باقید 
ناراحت نمی‌شوم. ما اول سالی: هنوز هیچی نشده به 
خودمان می زنیم که بعد ش بتوانیم در طول سال جدید. 
به دیگران بزنیم. 

این دست و دل به کار نرفتن بعد این همه مدت 


تعطیلی زائدالوصف. مختص‌مایکی هم نیست. این 


آخر تعطیلات خیلی ها به شوخیء زبان حال خود رااین 
گونه بیان می کر دند که: مکن‌ای صبح طلوع!... 

بسته پیشنهادی:برای کاهش این حالت دست و 
دل نرفتن به کار از پس این همه تعطیلی نوروزی: باید 
کاری کرد.مابه سهم خودمان پیشنهادی داریم که 
همین اول سالی عرض می کنیم: 

آماد گی روانی:از چند روز مانده به پایان تعطیلات. 
پيامک‌هایی‌برای خلق اللهارسال شود که آنهارابه تدریج 
از حال وهوای تعطیلات بیرون کشد.عین آن پیامک 
شوخگین روزهای آ غازین تعطیلات که‌اذعان می داشت: 
«ازهم | کنون به غر وب سیزده به در بیندیش"... از طرف 
ستاد زهر مار کردن تعطیلات نوروزی». 


هھ 
اطلاعات کی سار و ۳۵۵۷ 


قیمت‌های حام ل ھا 


تنها خوب است و یحتمل در کاهش قيمت‌ها اثر گذار؛ 
که در زمینه کار روزنامه نگاری‌مان نیز خودش در 
نمایی مثبت و مفید که تومنی هفده صنار با ماستمالی 
فرق وتوفیر اساسی دارد.عرای ض امروز درهمین 
چهار چوب است. گر چه احتیاج به گفتن من نبود؛اما 
چه کنم که دست خودم نیست. بسیاری مواقع چنان 
چانه گرم می شود که خودم هم متوجه نمی شوم دارم 
حرف می‌زنم. به قول اخوی, باید از مایع حرفشویی 
استفاده کنم. 

خبرخوش:«رئیس ستاد مدیری ت حمل ونقل 
تصمیم مجلس مبنی بر اج انشدن مر حله دوم قانون 
قیمت حامل‌های انرژی-از جمله بنزین و گازوئیل- 
ندارد.»-به نقل از جراید 

بشارت جدید حافظ: 

«الا یا ایهالساقی.ادر کأساً و ناولها» 

که تغییری نخواهد کرد قيمت‌های حامل‌ها 

همه رامی گیرد. نوع دامن هم مطرح نیست. بگیرد. 
گر فته است دیگر. فلذامانیز که جنس قبض و قیمت 
این‌حامل‌های‌بی‌زبان, زیادی‌برایمان آشناست؛ 
حر فهایی می زنیم که از سر بخار معده نیست. از سر 
بلند شدن دود از سر است. عنایت بفر مایید: 

۱-بیبانه‌های بہتر:حالا که قیمت بنزین و گازوئیل 
تغیی ری نمی کند.رانند گان محترم دنبال بهانه‌های 
دیگری برای افزایش خودجوش کرایه‌ها وهزینه‌های 
حمل و نقل باشند. مثلاً ربطش بدهند به گوجه فرنگی. 
حالا کسی چه کار دارد که سوخت آنها رب نیست. 
بنزین است یامثلا بگویند قیمت روغن لولای در 
خودروزیاد شده‌یابادلاستیک‌ها گران شده‌یا ۳ 
بهانه‌هایی محکم‌تر و محکمه پسندتر از این حرفها که 
فرض و عرض شد. 

۲ -کمیته تحقیق وتفحص:حالا که حامل های‌انر ژی 
گران نشده» پس کمیته‌ای تشکیل شود تا از کسانی که 
اول سالی یک چیزی روی خدمات و محصولات خود 
کشیده‌اند ؟مثلاً چر اباید اول سالی. مختصری به قیمت 
گوجه فرنگی افزوده‌شسود. آابه عاط ر فرنگی بودنش 
با اقتصاد مشکل دار ارویا گره خورده؟... 

۳-گزارش‌های مردمی:هر چند که یک ریال 
هم به قیمت حامل‌های انرژی افزوده نخواهد شد. 
اما محض احتیاط باز هم هموطنان جان, وقتی قبض 
گرامی عالی جنابان: آب وبرق و گازو تلفن ووسایر 
وابستگان, به دست با کفایت آنها عر وصول می بخشد؛ 
بی‌زحمت آن رابا قبوض سال قبل مقایسه بفر مایند. 
در صورت مشاهده‌اند ک تغییری شگرف. مراتب را 
در اسرع وقت به نزدیکترین مسوّول مملکتی اطلاع 
دهند. زیادی عرضی نیست. 


۹١ 


7 
مہ 


ف۹۲ ,صر 


7 
عات ی 


هلوبیاتو گلو 


ام ورن وی 


دس ےد کم زو grane‏ ہے اج AN‏ 


ی ۲۲ 


وند(مریسا) -الیگودرز 


نور خور شید پاییزی می خورد توی صورتم. کمی 
جابه جامی شوم واز گوشهی چشم نگاهی به ساعت 
دیواری می‌اندازم. ساعت از یک هم گذشته! خیلی 
دير شده...می‌دانم الان می اید وطبق معمول هميشه 
می کند.بی آنکه کاری انجام‌داده‌باشسماخسته‌ام و 
دوست دارم باز هم بخوابم. ام تا کی؟ چقدر ؟! 

نگاهی به صورت معصوم و زیبای دوقلوهایم 
می‌اندازم. طفلکی‌ه ا هنوز خوابند. با دهانی نیمه باز و 
ضذاق نفس ‌هایی کهآ اش عجیب به قلب بی ایک 
و بی‌رمقم می‌بخشد. مثل مرده‌ای توی رختخواب 
افتاده‌ام.بااین که کلی کار دارم‌امادلم نمی خواهد از 
جا بلند شوم. 

صدای جیر جیر درمی آید. وای خدای من! آمد... 
باز هم شروع شد الان می آید وطبق معمول هميشه 
باتیغ حرفها وطعنه‌هایش قلب نحیفم رامی شکافد. 
تحقیرم می کند و بعد می رود ومن... من مثل مسخ 
شده‌ها فقط گوش می کنم و ضربه‌های بی رحمانه و 
سنگین او را می‌پذیرم. 

خیلی وقت است که پُریده‌ام! خسته‌ام و تنها... نه 
خوشحالم ونه‌سرزنده؛فقط‌ادای | دمهای«خوشبخت» 


.ا گا کنا ص 


عباس عابد -«اندیشه» کرج 


-مرتیکه... بیاپایین ببینم!. یک طرف ماشین 
نازنینم رو قر کردی؛وبی‌خیال داری با موبایل صاحب 
مردەت ور می‌ری؟ 

حرف دهنت وبفهم پسره..بااون موهای‌مسخره 
جوجه تیغیت! کاری نکن بیام پایین و آش ولاشت کنم... 

رادم حوان براید صدای بط رانا آحر از کرده 
بود.طوری که صدای آژیر آمبولانس‌رادر آن دوروبر, 
گم می کرد.وقتی راننده کمپررسی پر خاش کرد جوان از 
پراید بیرون پرید باعصای قفل فر مان ضربه محکمی 
روی کاپوت کمپرسی زد..ضربه چنان کاری بود که یک 
قسمت کاپوت چند سانتی متر فرو رفت... 

راننده کمپرسی گوشی تلفن همراهش راانداخت 
روی داشبورد و پرید پایین... 


رادرمی آورم و خود واقعی‌ام راپشت نقاب رنگی پنهان 
می کنم و لبخندهای مصنوعی می‌زنم که خودم هم 
حالم از آنه به هم می‌خورد. و حتی از خود واقعی‌ام که تا 
به حال نه کسی دیده‌ونه کسی اورالمس کرده.بیزارم. 
می‌آید وبا صدای داد و فریادش‌مراراهی اشپزخانه 
می کند. بی صداراه می‌افتم. در یخچال راباز می کنم و 
غذای شب مانده‌راروی اجاق گاز می گذارم وزیرش 
راروشن می کنم. جلوی آینه ایستاده‌وموهایش راشانه 
می‌کند.نگاهش می کنم. هنوزهم مثل همان روزهای 
اول است با این تفاوت که از هر دہ تا موهای پیشانی اش 
یکی سفید شده. با ان قد بلند و صورت سفید و بی‌چین 
وچروک وچشمان‌بادامی خوش حالتش وابر وان 
بلندی که همیشه به هم گره خورده! یعنی از وقتی که 
به‌یاد دارم همیشه همین طور بوده_اخمووساکت! 
یادم‌نیست خرین بار کی خنده‌اش رادیدم... ولی با 
این همه هنوز هم جذاب است یا شاید هم من این گونه 
فکر می کنم.نمی‌دانم؛یعنی‌هنوز هم دوستش دارم ؟! 
ذهنم پرواز می کند به چند شب پیش.وقتی توی خواب 
بود و ناله می کرد. توی رختخواب خودش, رختخوابی 
که ماههاست از رختخواب من جداشدہ! 

دستانم به شدت می‌لر زید و تکانش می دادم امااو 
چیزی نمی گفت دلشوره‌ای عجیب و تلخ به قلبم چنگ 
می انداخت ونفسم رامی گرفت می تر سید م.از فکر های 


یسا شاعر وویسنده بسیار بااستعداد 


صه, بانوشتن «تنهات راز یک ب رگ خزان زده...»در 
ساده وبازبانی شیوا وگیرا؛ روایتی از «واقعیت»رابه 
شاعرانگی ذهن خلاق ش از قالب «حد يث نفس »ر هاساخته 
ودرقاب‌یسک‌داستا ن کوتاه ز یباوخواندن یگنجانده‌است. 


بی‌رحمی که مثل کر کس توی سرم می‌چر خید: «نکنه 
مرده باشه؟!» 

آه‌خدایا... اکر من دوستش ندارم پس چرااینگونه 
بدنم به رعشه افتاده؟! 

نه.من دروغگونیستم.هنوزهم دوستش دارم.با 
تمام غصه‌هایی که به قلبم داده با تمام زخم‌های عمیقی 
که در روحم به یاد گار گذاشته و آثار زخمی که‌روی 
صورتم ماندہ از آخرین باری که مرازیر مشت ولگد 
گرفت !من هنوز هم دوستش دارم !هر چند دستان سرد 
ونائوانم را توی این آشفته پازا دنیا رها کردهاست‌تا 

صدای فریادش مرابه خود می | ورد:«غذ اسوخت. 
حواست کدوم گوریه؟» 

غذایش رامی کشم توی سینی می گذارم و برایش 
می‌برم. خم می شوم وروبه رویش می گذارم.نگاهم 
به روی اوثابت مانده با همان اخم سے کن مشغول 
خوردن می شود. خیلی وقت است که باهم غذا 
نخورده‌ایم! کلی حرف توی دلم تلنبار شده و دوست 
دارم بااوحرف بزنم اماخوب می دانم که حوصله‌ی 
شنیدن حرفهای مراندارد. دوست دارم کنارش 
بنشینم وبرایش بگویم چقدر دلم برایش تنگ شد ! 
چقدر دوست دارم دستان سرد و بی‌رمقم رابرای 
لحظه‌ای میان دستان قوی و بی‌رحمش بگیر د! 

دلم ضعف می رود آما میلی به خوردن ندارم. هنوز 


«عباس عابد» که تنوع مضمون‌ها و موضوع‌های داستان‌هایش د رآمیزه‌ای از طنز وجد 
و تغزل شاخص کارهای اوست. این بار با نوشتن «لبخند منجمد...» با عرضه و پروراندن 


طبق عادت هر روزہ عصرها چر تی می‌زنم. هنوز 
پریدم. خواستم اورابه دوش بگیرم و باماشین خودمان 
زنگ بزنم. بحث بی‌فایده‌بود. نه حالش راداشت ونه 
من حریف او می‌شدم. فقط اشاره کر د: تلفن کن! زود 
باش!..رنگش پریده بود و دانه‌های درشت عرق کل 
صور تش راپوشانده بود. بر خلاف | نچه تصور می کردم 
ولیه و تجویز قرص زیر زبانی و آمپول مسکن, پدر را 
روی صندلی نشاند ند. 

دراطاقک‌پشت .نس ارد تد رک 
روی تخت برانکار افتاده بود. نشستم.انتظار داشتم 
آژیر آمبولانس رابه صدادر آورند.از این که خونسرد 
بودند وآژیر نمی کشیدند دلخور بودم..سکوت تنها 
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یک برش به ظاهر عادی از زن دگی اجتماعی و مناسبات غیرانسانی «انسان»هاء بیهو دگی 
وه نآمیز و درهم پاشی دگی اخلاق اجتماعی در شهر به اصطلاح «بز رگ» راء بدون 
احساسات ی گرایی و با خونسردی عمیقاً د ردمندانه, نشان داده است. 


کاری بود که از دستم بر می‌آمد.حتماً کار خود رابلد 
بودند و تشخیص می‌دادند که نیازی به آژیر نیست. 
ساختن پل زیر گذر بودند. میدان. شکل وشمایل خود 
رااز دست داده‌بود. برای همین چراغهای راهنمایی را 
چشمک زن کر ده بودند عبور و مرور درهم و برهم و 
آوردند. به ذهنم این طور خطور کرد که حالا همه 

چندردیف اتومبیل کیپ تا کیپ ایستاده‌بودند. 
مامور راهنمایی خواست خدمتی کرده‌باشد. جلو دوید 
SS‏ ۰ 
زودتر برویم واز آن مع رکه اعصاب خراب کن خلاص 
شویم. رانند گان قسمتهای مقابل از چند لحظه غفلت 


هم تمام بدنم درد می کند صدای خنده‌ی ظریف و 
کود کانهای مرابه خود می | ورد. به طرف صداسر 
می‌چرخانم. دوقلوها بیدار شد اند و تامرامی بینند 
سرشان را زیر پتو می‌بر ند. صدای خنده‌هایشان از زیر 
پتوم ی آید. نور کمرنگ و محوی توی قلبم می‌در خشد. 
انگار یک دست نامرئی, شمعی را توی فضای تار یک 
ویخ‌زده‌ی سینه‌ام روشن می کند.لبخندی تلخ روی 
لبهایم می آید.از جابلند می‌شوم وبه سراغشان 
می‌روم. از رختخواب بیرون می کشمشان و در آغوش 
می‌فشارمشان. بوی تنشان می پیچد توی سر م. 
چشمهایم رامی‌بندم و بغض تر ک خورده‌ام رابه زور 
از حلقم پایین می فرستم. 

از جابلند می‌شسوم و رختخوابها راجمع می کنم. 
او خوابی دهو دوقلوهابی صداوبی حر کت روبه روی 
تلویزیون‌نشسته‌اند وبه صفحه‌ی‌ساکت تلویزیون 
خیره شده‌اند و کارتون تماشا می کنند. صدای آن قطع 
است و آنهافقط حق دارند تصویر آن رانگاه کنند. 
چون او خوابیده و همه جا باید در سکوتی کامل غرق 
شود و بمیر د... 

غذای‌بچه‌هارامی‌دهم. بلند می‌شوم وبه کنار پنجره 
می‌روم. نگاهم رابه آبی زلال آسمان می‌دوزم. خیره و 
ساکت به د ر ختانی نگاه‌می کنم که دزد کی از دیوار حياط 
سر کت می کشند و مرا نگاه می کنند. به زیبایی که هیچ 
وقت به دردم نخورد. حتی توی زند گی مشتر کم! 

صدای تلویزیون‌ناگهان بلند می‌شود. سرم را 
می‌چرخانم وصورت پسر کم رامی‌بینم که به من 
زل زده. چشمهای درشت وزیبایش مرامی‌سوزاند و 
حل می کند درون خودش.بازبان بی زبانی می گوید 
فریادی دیگر که می گوید: «صدای اون تلویزیون رو 


پلیس استفاده کر دند وبدون آنکه‌ملاحظه آمبولانس 
رابکنند ریختند وسط میدان...اهرج ومر جی شده‌بود! 
گره کوری به وجود آمد که پلیس هم به تنهایی کاری 
e‏ 

-نیاآقای‌محترم‌انیاء کجامیری آخه؟ مگه 
نے تاداسو امو یں 

بیمار بد حال دارہ...؟! 
۱ ۳ کمپرسی تلفن 
همرآهش را چسبانده بود روی 
گوش چپ وبادست دیگرش 
فرمان را می‌جر خاند. سر 
ماشین‌راکج کرده‌بود تا 
09 ہہ " 
سپرش گیر کرد بے پراید 

رنگ نقره ای... 
صدای ضبط پراید تا آخر 
هم می‌لرزاند!. جوان عصای 
قفل فر مان رابر داشت و حمله 
کرد به راننده کمیرسی. الفاظ 


خفه کن تا نیومدم بندازمش تو کوچه!» 

باعجله به طرف تلویزیون حمله‌ور می شوم و 
صدایسش رابه قول او خفه می کنم. چند لحظه بعد از 
اتاق بیر ون می آید. طبق معمول هميشه چای می ریزم و 
برایش می‌برم واوبدون گفتن کلمه‌ای. چای داغ راسر 
می کشد و از جا برمی خیزد و می‌رود. به محض این که 
از در خارج می شود بچه‌ها به طرف تلویزیون می‌دوند 
وصدایش رابلند می کنند. برمی گر دد و بر ای لحظه‌ای 
کوتاه‌نگاهی به آنهامی‌اندازد.هن وز هم اخمهایش 
توی‌هم است.هنوز هم بعد از گذشت چند سال دلیل 
همیشهاخموبودنش رانمی‌دانم...صدای‌بسته شدن 
دررامی‌شنوم وصدای شکستن چیزی درون وجودم 
ر... نگاهی به سبد رخت چرک‌ها که روی هم تلنبار 
شده‌اند و مراصدا می‌زنند می‌اندازم وبه طرفشان 
حر کت می کنم. بدون ذره‌ای علاقه.مثل زمانی که‌از 
قبل بر نامه ریزی شده.تمام کارھایم راانجام می‌دهم 
و منتظر می‌شوم تاشب برسد. 

وقتی می | ید بچه‌ها خوابیده‌اند. زیر غذایش راروشن 
می‌کنم.رختخوابش راهم دراتاق مجاور پهن کرده‌ام. 
داخل خانه می‌شود وبا همان لباسها مستقیم به اشپزخانه 
می آیسد.غذایش رامی کشم و توی سینی‌می گذارم و 
برایش می‌برم. در سکوتی تلخ شروع به خوردن می کند. 
از | شپرخانه بیسرون می روم تابا دیدن من حالش بد 
نشود و به قول خودش,غذاراحت از گلویش پایین بر ود! 
توی رختخواب دراز کشیده‌ام و به فر دا می‌اندیشم. فردا 
سالروز تولدم است! و من هنوز خداخدامی کنم که مثل 
سال گذشته و سال‌های گذ شته روز تولدم رایادش نر ود! 
و با همین افکار به خواب می‌روم. 

صبح زود تر از همیشه بلند می‌شوم. با این که روز 
تولد من است اما غذای مورد علاقه‌ی او رادرست 


ر کیکی بود که ردو بدل می‌شد! 

قبل از رسیدن آمبولانس, به زور ب رگ جریمه و 
سوتهای ممتد پلیس.اگر چه با کندی امابه هر حال تا 
حدودی نظمی در کار بود. موتور سواری که به شدت 
عصبی بود باهمان کلاه‌وهیبت | دم‌های فضایی سرش 
رابردداخل‌اطاق آمبولانس وبیخ گوش رانندهو 
فریاد زد: 

-چه خبرته؟ عروس که نمی‌بری» صدای آژیرت 
راخفه کّن. مخمون تر کید! ببینم. اصلا مریض داری 
یابرای‌دیوونه کردن‌مردم آژیر می کشی؟ها؟ بگو 

به داخل اطاقک سر ک کشید.وقتی مطمئن شد 
پشت آمبولانس بیمار خوابیده چشم غره‌ای رفت و با 
یک حر کت سریع هرچه خاک وشن بود به هواپرت 
کرد از قسمت پیاده رو خاکی گاز داد و رفت. 

ناله‌های پدر ضعیف تر شده بود. قطر ههای درشت 
روی پیشانی اش نشسته بود وحالت تهوع هم ادامه 
داشت.بعد از مصرف‌داروها, کمی ارام شده‌بوداما 
دوباره درد بر گشته بود. 

به‌چهره‌رنگ پریده‌اش‌دقت کردم.یاد آن 
وقتهایی که باهم بر سر مسائل روز بحث می کر دیم 


۱ رکشت ٩۲‏ لمات سی - 


می کنم؛ نمی دانم چرامثل بچه‌ها شده‌ام! 

فقط دوست دارم برای هر چیز کوچکی پقی بزنم 
زیر گریه... خودم را گول می‌زنم. خوب می‌دانم امسال 
هم روز تول‌دم رایادش می‌رود وحتی یک تبریک 
خشک وخالی هم به من نخواهد گفت! 

ساعت نزدیک دواست. صدای کلید توی قفل 
در می‌پیچد و در باز می‌شود. باچشمانی مشتاق و 
البته نگران سرم را بر می گر دانم. نگاهم روی دستانش 
می‌ماسد...باز دستان خالیش با تبغ سرد فراموشی به 
قلبم زخم می زند. تنهااصدایی که می‌شنوم همین است 
وبس:«پس این ناهار چی‌شد ؟!» چیزی به یکباره‌در 
درونم می‌افتد وهزار تکه می شود. چیزی مثل خودم! 
مغل قلبم...امانه.او که خیلی وقت است مرده: پس این 
احساس تلخ لعنتی از کجانشأت می گیرد؟!از کجا واز 
کدامین اتشفشان کشف نشده می‌جوشد و به بیرون 
تراوش می کند واین گونه مرااز درون می سوزاند و 
خاکستر می کند؟!احساس خفگی می کنم. بر می خیز م 
وبا قدم‌های لر زان به حياط می‌روم. پاییز است و هوارو 
به سردی می رود. از پنجره به داخل اتاق نگاه‌می کنم. او 
خوابیده وهنوز هم اخمهایش درهم گره خورده! چیزی 
زیر پایم خرد می‌شود. سرم راخم می کنم وروی زمین 
ران‌گاه‌می کنم.یک ب رگ خشک وزرد زیر پایم خرد 
شده... پلک‌هایم به هم می خورند. یک قطره اشک از 
گوشه‌ی چشمم سرمی خور د وروی گونه‌ام می‌ریزد.با 
خودم فکر می‌کنم: طفلکی چقدر تنهاست. 

صدای دوقلوهامی آید.از خواب بلند شدہاند ومرا 
سبدرخت چر کھاھم مراصدامی زنند و کلی ظر ف. 
که هنوز آنها را نشسته‌ام... 

۰ 


افتادم. آن وقت‌هاخون در چهره‌اش جمع می‌شد. 
معلوم بود عصبانی شدهاست. هر کس هم به جای او 
بود همین طور می‌شد. استاد دانشگاه‌باشی وبامنطق 
خودت بخواهی با کسانی که حرف حالی‌شان نمی شود 
یا خود را به نفهمی زده‌اند بحت کنی!؟ 

می گفت: رشد اقتصادی باید بارشد فرهنگی 
کشور همشوانی داشته باشد. آگر پول زیادی رابه یک 
نفر آدم ساده بی سواد بدهی, چون راہ خرج کردنش را 
بلد نیست کل پول رابه باد می‌دهد. خیلی زرنگ باشد 
چیزهایی خواهد خرید که به دردش نمی خورد ودر 
نهایت بازهم به باد دادن سر مایه است. 

در جواب با خن ده می گفتم:«ش مادعا کن پول 
چشم گیری به دست ما بیفتد. راه خرج کردنش رایاد 
می گیریم!» هر وقت این حرف رامی‌زدم سرخ می شد 
ودیگر چیزی نمی گفت. طوری نگاهم می کرد که یقین 
می کر دم حرف احمقانه‌ای زده ام. هیچ وقت نخواستم 
و شاید هم غرورم نگذاشت از حرفم بر گر دم و بخواهم 
در این مورد توضیح بیشتری بدهد. 

حالا که سکوت کرده‌بود واز درد به خود می‌بیچید. 
کم کم به معنی حرفهایش پی می‌بردم که ماشین 
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سیروس گنجوی 


رمزها و رازه 


با 


یک روز صبح.هنگامی که مر دم شهر «اووینز ویل» 
واقع در ایالتایندیانای آمریکااز خواب بر خاستند 
ورهسپار محل کار خود شدند از دی دن یک پیام 
اسرار آمیز که باحروف درشت سرخ رنگ بر دیوار 
مدرسه‌ای نوشته شده بود شگفت زده شد ند. شگفتی 
آنها بیشتر به آن خاطر بود که این پیام در آن زمان, 
کردند چیزی دستگیر شان نشد. متن پیام چنین بود: 


«پر ل‌هاریر را به خاطر بسیار!» 

بسیاری از مردم؛ پس از خواندن این شعار گیج 
کننده با تعجب نگاهی به یکد یگر می‌انداختند ودر 
گل کهآ وا ار ۱ 
می‌دادند. هیچکس ازاین جمله کوتاه‌سر در نمی آورد 
ونمی‌دانست که این شعار بی معنی راچه کسی بر روی 
دیوار نوشته است؟ 

این پیام اسسرار آمیز در آن زمان.هیچ هیجانی در 
مردم‌ایجاد نکر د. واین امری طبیعی به شمار می رفت. 
زیراحمله هوایی غافلگیر کننده خلبانان ژاپنی به بندر 
«پرل‌هاربر» در «هاوایی» هنوز انجام نشده بود و تازه 
دوسال پس از آن‌بود که چنین حمله برق آسایی 
صورت گرفت! 

همان گونه که می‌دانید خلبان ان ژاینی در روز ۷ 
دس امبر ۱ ۱۹۴میلادی,پایگاه‌نیروی‌دریایی آمریکا 
در «پرل‌هاربر» رام ورد حمله غافلگیر کننده‌قرار 
دادند که طی آن.بخش عمده‌ایاز ناو گان آمریکادر 
اقیانوس آرام منهدم گردید واین حمله, منجر به ورود 


ر 


۳۲ 


آمریکابه جنگ جهانی دوم شد! 

بے هرحال, هیچ گاه معلوم نشد که این پیام زود 
هن‌گام را که از رویدادهای این ده خبر می‌داد-جه 
بود؟ و این همان معمایی است که راز آن تابه امروز 
فاش نشده است! 


پیامی که نا پد ید شد! 

یکی دیگر از این پیامهای اسرار آمیز: پیامی بود که 
لحظاتی در بر ابر «ژوزف دولانی» اسقف شهر «گروس 
واردن» در «هنگری» (مجارستان) ظاهر شد. این مرد 
آن شسب. یعنی ۲۷ ژوئن ۱۹۱۴ میلادی بدون علت 
کتابخان ه اش برودوبقیه شب رادر آنجابه مطالعه 
بپردازد. 

هنگامی که وارد کتابخانه شد ساعت دیواری: چند 
دقیقه پس از نیمه شب رانشان می داد. به سخنی دیگر. 
فقط چند دقیقه‌ای از روز ۲۸ ژوئن می گذشت. به سوی 
میز تحریر رفت وهمین که چراغ, مطالعه راروشن 
کرد توجهش به یادداشت کوجکی که حاشیه سیاه 
رنگی داشت جلب شد. این یادداشت. در کنار چراغ 
مطالعه, روی میز افتاده بود. به خاطر نمی آورد که قبلاً 
چنین یادداشتی رادیده‌باشد.دستش رادراز کرد تا 
آن رابردارد. قبل از هر چیز,نگاهش به نشان رسمی 
آرشیدوک ولیعهد اتریش افتاد که چند سال قبل, 
شاگرد او بود و زیر نظر او تعلیم می دید. 
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اسقف. آن نوشته راخواند و ازمحتوای آن سخت 
پریشان خاطر شد. لحظاتی به فکر فرو رفت. چراقبلاً 
توجهش به این نامه جلب نشده بود؟ چرااین نامه را 
که از طرف شخصیت مهمی نوشته شده بود این چنین 
۹۳ لے بودند که امکان 
داشت از وجود آن آ گاه نشود؟ 

نامه رادوباره‌سر جای اولش:روی میز گذاشت 
٤٥‏ ([ ۳ درد ناد راب ن‌باره‌ازاوتوضیح 
بخواهد. 

چند دقیقه بعد خدمتکار, تلوتلو خوران و با 
چهره‌ای خواب آلود وارداتاق شد.امادر این هنگام 
ہک ۱ ی وباور نکردنی اتفاق افتاد. آن‌نامه 
ناپدید شده بود! هر چه گشتند اثری از آن نیافتند. 
سرانجام خدمتکار را مرخص کرد و خود به فکر فرو 
دب ر اثر بی‌خوایی, دچار 
ا رآ در عالم خیال دیده است 
اماچگونه ممکن بود؟ این مرد بز رگ وصاحب نام 
نشان‌مخصوص شاگرد پیشین خود را که | کنون 
آرشیدوک «فردیناند» یعنی ولیعهد اتریش بود - 
بر آن نامه بی امضاء دیده‌بود. متن نامه راهنوز به 
خاط رداشت وتصمیم گرفت تایادش نرفته آن‌را 
روی کاغذی بازنویسی کند. روی صفحه کاغذ چنین 


ست : 
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0٦‏ ك"٭" رم فربانی یک جنایت 
سیاسی شده‌ايم.» برایمان از خداوند طلب امرزش 
کنید.سارایه‌ووساعت ۴بامداد» «روز ۲۸ ژوئن 
NY‏ 

۰ساعت پس از آن که اسقف «لانی» نگارش 
این یادداشت شتابزده را به پایان رساند آرشیدوک 
«فردیناند» ولیعهد اتریش وھمسے ش :در خیابانهای 
شهر «سارایه وو» به ضرب گلوله از پای د رآ مدند. 
در حقیقت آنان, نخستین قربانیان جنگ جهانی اول 
به شمار می رفتند! اصولاً جنگ جهانی اول به همین 
خاطر آغاز شد! 


پخش خبرناکوار از لویزیون! 

برخی ازافراد. گاهی از طریق خواب ورویا,ویا 
تصویر و پنداره که اصطلاحاً به آن «ویژن» ۷151011 
پیشگویی کنند. امااشگفت اینکه خانم «لزلی بر نان» 
این احساس قبل از وقوع رااز طریق یک پیام تلویزیونی 
دریافت کرد! 

صبح روز شنبه اول ژوئن ۱۹۷۴ میلادی. خانم 
«برنان» سر گرم تماشای یک فیلم سینمایی از تلویزیون 
بود کهناگهان به نظرش رسید برنامه برای پخش 
یک اطلاعیه قطع شد. در این اطلاعیه گفته شد که در 
کارخانه «فلیکس بورو نیبرو» در انگلستان که مواد 
نایلونی تهیه می کر د.انفجاری رخ داده و تعداد زیادی 
کشته‌بر جای‌نهادهاست !حد ود ظهر همان روز دوتن از 
بستگان خانم «برنان» به دیدن او رفتند. خانم «برنان» 
راشنیده‌اید؟ اما آنها از این موضوع اظهار بی اطلاعی 


کردند زیرااصلاً چنین خبری رانشنیدہ بودند! 

جالب اینکه هیچکس دیگری هم چنین خبری را 
نشنیده بود. زیرا در حقیقت,زمانی که خانم «برنان» 
این پرسش را مطرح می کرد هنوز حادثه‌ای رخ نداده 
بود. و شگفتی ماجرا همین جا بود! 

این انفجار چند ساعت بعد.یعنی در ساعت ۴/۵۲ 
دقیقه بعداز ظهر همان روز به وقوع پیوست. ۲۸ نفر در 
این حادثه جان باختند و تعداد زیادی زخمی شدند. 

هنگامی که آن سه زن, بعداً اخبار مربوط به این 
حادثه رااز رسانه‌ها شنیدند. پنداشتند که گویند گان 
خبر در اعلام زمان حادثه دجار اشتباه شده‌اند, زیرا 
خانم «برنان» چند ساعت قبل, این خبر رابه آنان داده 
بود. اما روز بعد. با بررسی مطالب روزنامه‌ها دریافتند 
که اشتباهی در کار نبوده‌است. واین موضوع به راستی 
برایشان عجیب بود! 

خانم «برنان» نتوانست هیچ توضیحی در این باره 
بدهد. شاید او پای تلویزی ون خوایش برده بود واين 
خبر رادر عالم خواب شنیده بود. اما واقعیت هر چه که 
بود.او خبر این حادثه راتقریباً پنج ساعت قبل از وقوع 
به دو تن از بستگانش باز گو کردہ بود! 


پیام مرموز! 

درست در شبی که‌ایرانیان»«بابل» رافتح کردند 
نوشته‌ای در برابر«بلتشصر» | خرین پادشاہ بابل 
پدیدار گشت که او راسخت به وحشت انداخت و 
همان شب به دست لشکریان کورش به قتل رسید! 

این ماجرای شگفت انگیزبه‌این شرح در فرهنگ 
اعلام د کتر محمد معین بازتاب یافته است: 

«در کتاب دانیال(تورات) آمدہ که «بلتشصر» 
آخرین پادشاہبابل ضیافت عظیمی برای هزار تن از 
اسرای خود بر پاداشت و از سر شوخی فر مود ظروف 
طلا و نقره‌را که جذش «نبو کد نصر» از اورشلیم آورده 
بود حاضر آوردند تادر میان آانها شراب نوشند. چنین 
کردند. اما در همان ساعت. دستی نامریی بر دیوار 
قصر خطوطی مر موز نوشت.«دانیال» راحاضر 
آوردند واو چنین خواند: 

«خداوند سلطنت تورابه انتهارسانده».همان 
شب کورش که موفق شده بود جریان آب رودخانه 
«فرات» رابر گر داند.از بستر خشک شده شط توانست 
به داخل «بابل» نفوذ کند. «بلتشصر» کشته شد وبابل. 
ضمیمه ایران گردید.» 

«رامبراند» نقاش نامدار هلندی. این ماجرارا 
با استادی تمام به تصویر کشیده است که یکی از 
شاهکارهای او به شمار می رود! 


پیامی از جانب یک روح! 

یکی از خوانند گان قد یمی مجله به نام «سونیا» 
از تھران, خاطره زیر را درباره ار تباط با ارواح برایم 
فرستاده‌است که حاوی پیامی از جانب یک روح 
است! «سونیا» نوشته است: 

نخستین بار که در جلسات احضار روح شر کت 
کردم ۴سال داشتم. بدون آگاهی مادرم که مخالف 


صد در صد این قضیه بود و هر گز تمایلی نداشت در 
حضورش, در این زمینه بحث شود. پدرم در این میان. 
تعصبی نشان نمی‌داد و ترجیح می‌داد در گوشهای 
بنشیند ونقش تماشاگر رایفاکند.اين جلسات.به طور 
مرتب والبته هر پنجشنبه شب توسط اقوام ن زدیک 
پدریامب رگزارمی‌شد. در یکی از همان شب‌های 
جمعه. من وبرادرم به خانه موردنظر رفتیم. همین 
که هوا رو به تاریکی نهاد. مقدمات کار فراهم شد. این 
"٤‏ ۹ توبت: یک فنجان ظریف و 
سبک وبر گه‌ای که در آن.اطلاعات مور دنظر از جمله 
حر وف الفباء اعداد. سلام و بدرود. پاسخ مثبت و منفی 
ونکات دیگر نوشته شده بود. می‌شد. 

2 خوشردی ونم رکڑیسیاں 
انگشت اشاره خود رانزدیک فنجان می گرفتیم 
وفنجان به حر کت در می آمداالبته کار به این 
ساد گی‌هاهم نبود. به طور مشال:اگر یکی از اعضای 
گروهتوانایی تمر کز نداشت.ار تباط بر قرار نمی شد.یا 
حتی اگر فر د غریبه‌ ای به جمع گروه‌اضافه می‌شد.بنا 
به دلایلی امکان ار تباط کامل‌نبود. بر خی مواقع نیز روح 
موردنظر در دسترس نبود یا اینکه اگر می آمد. توقف 
کوتاهی داشت و دائما به واژه «بدرود» اشاره‌می کرد 
که در این گونه مواقع از او می‌خواستیم روح دیگری را 
به نزدمان بفر ستد. در باره سوالات نیز هميشه تعریف 
دقیقی نداشتند! هرچه در ذهنمان می گذشت همان را 


می گفتند. به طور مثال.ا گر در آن لحظه به عددی فکر 
می کر دیم.همان رابه عنوان جواب می نوشتند. هميشه 
اولین سوالی که پس از حصول اطمینان از حضور روح 
پرسیده‌می‌شد این بود:« کنون در کنار کدام یک از 


حاضران نشسته‌ای ؟» و جالب‌اینجابود که همواره 
ارواح محترم در کنار من نشسته بودند!(و این نظر 
لطفشان بودا!) 

آن شب.روح پدر شوھر عمه‌ام رااحضار کردیم 
وهر کس سوالات شخصی وخصوصی خود راپر سید. 
درپایان.وقتی انجاراترک کردیم.من احساس 
مبھمی و کردم نیروی بدنی ام تحلیل 
رفته است!این جلسات باز هم تکرار شد تا آنکه برای 
همیشه پرونده‌اش مختومه اعلام کر دید . 

چند سال از این جریان گذشت ودقیقاتمام اعضای 
گر وه به طر ز عجیبی هر یک دچار مشکلاتی در زند گی 


۱ اروست ۹۲۳ اس 
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شخصی‌شان شد ند !من نیز شبها دیگر آن آرامش‌قبلی 
رانداشتم. همواره وجود ارواح را در کنار خود احساس 
می کردم. تا آنکه پس از مدتی, به یک خانه ۳ طبقه 
و همچنان حضور غیر مادی‌شان را احساس می کر دم. 
انگار با تمام قواخود رابر در و دیوار خانه می کوبیدند! 
با خود عهد کرده بودم دیگر نه در آن گونه جلسات 
امانمی دانم بر اثر چه نیروییءدوباره«وسوسه شد م با 
نهاارتباط بر قرار کنم!دقیقایک روز مانده‌به‌ترک آن 
خانه,بعد از ظهر یک روز تابستانی.من و خواهر کوچکم 
که غالبا در پشت بام و آخرین پاگرد پله‌ها می‌نشستیم, 
یک جلسه دونفره‌برپا کردیم تاروح شخصی را احضار 
کنیم. پیش ترهانیز بااین شخص ار تباط بر قرار کرده 
غریبی در فضا جاری بود دوباره سوال خود را تکرار 
کردم و پرسیدم: 

-تو کی هستی؟ فنجان, با توان بالایی شروع به 
حر کت کرد و با مشخص کردن حروف الفباءپیامی 

پااحج مم امن کساس ہک ۔نسی۔. دا 

من هنوز سر گرم کشف پیام بودم که ناگھان دید م 
خواهرم از جا پرید و به دنبال اومن!ھردووحشت زده 
پابه فرار گذاشتیم! 

بعدها دایی‌ام که اعتقادات مذهبی عمیقی دارد. 
موضوع و اصل قضیه رابرایمان تشریح کرد و احضار 
ارواح توسط انسان را کاملاً مردود دانست. 

اگر چه این تجربه تلخ گذشته از هیجانش در آن 
دوره - که ناشی از کنجکاوی‌های ارضا نشده‌ام بود - 
بیشتر برایم جنبه علمی داشت. سبب شد تامد تهاء 
شبهای‌بسیاری رابانا آرامی سپری‌سازم و آزار 
ببینم. اما خوشبختانه حالا دیگر این قیبل مسایل برایم 
بی اھمیت شده و حتی در حد جنبه‌های علمی اش رنگ 
باخته است! حالا دیگر می‌دانم که غالبا افکار حاضران, 
پاسخ سوال‌ها را تعیین می کند و ظاهراً فقط اجرا کننده 
یک بازی سر گرم کننده ودر عین حال شگفت انگیز 


پیام آخر! 

انچ خواندید یک داستان واقعی بود.امادر 
پایان بد نیست به یک موضوع اشاره کنم.و آن 
اینکه «ویجاب ورد» 01100414 یعنی تخته‌یا 
صفحه مخصوص ار تباط باارواح, امروزه در بر خی از 
کشورهای خارج.به صورت یک بازیچه در مغازه‌های 
اسباب بازی فروشی فروخته می‌شود. 

واین بیانگر آن است که بیشتر جنبه سر گرمی دارد 
و نباید این مسایل را جدّی گرفت! 
RAEN EES!‏ : 
: شماره تماس ۰۱۹۲-۴۶۲-۱۴۹۵ : 
: (۵ تا ۷بعدازظهر) 
: نشانی پستی:مازندران-عباس آباد -صندوق 
: پستی ۱۹۹ کد پستی: ۴۶۷۴۱-۱۵۴۹۹ 


و موه 


مه 


انکهد نامه‌هار از بادان ډه اغاز مدرد لا 


دای در 


0 


ار می دهده راستی در حال سر پوش گذار ید دوی جبا ی است. 


رادید کت 


×ش _ ۔ ےتا 


از گوشه وکنار چہان 


سپھر صفادار 


شانس دوباره برای زندگی 


پیشرفت سریع تکنولوڑی پرینت های سے بعد ی زند گی رابه این مرد 
بر گرداند. «اریک مو گر» ۵ سال قبل دچار یک تومور بز رگ سرطانی در زیر 
پوست صور تش شد که در طی جراحی بر ای بر داشتن تومور, به ناچار قسمت‌هایی 
از سمت چپ صورت. فک و گونه چپ رااز دست داد.سوراخ ایجاد شده‌در 


صور تش باعت می شد که برای صحبت کر دن می بایست باد ست صور تش را 
نگه می داشت و غذا خوردن نیز تقر یبا برايش غیر ممکن بود چرا که غذا براحتی 
از حفره ایجاد شده بیرون می ریخت و مجبور شد از طریق لوله ای که مستقیما به 
معده‌اش می رفت تغذیه کند.اما با کمک تکنولوژی پرینت سه بعدی, مو گر یک 
این قسمت توسط کاب یکلت از جنس فتانیوم که‌برای جابگزس قسم از دست 
رفته فکش ساخته شده‌است. بر احتی نگه داشته می شود واوا کنون می تواند تقر یبا 
همانند گذشته فعالیت های خود راانجام دهد و برای اولین بار پس از جراحی اش 
براحتی صحبت کند و بار دیگر طعم غذاهای مورد علاقه اش را بچشد. 


خانہ تفش دو ڑک ها 

شایدبتوان مر کز بز رگ خرید شهر مینه سوتارابزر گترین مجتمع تجاری 
موجود در کل | مریکادانست.اما هر چه ب ود ا کنون خانه بیش از ۷۲ هزار 
کفش دوز ک استهفته گذشته در طرحی کاملا طراحی شده تعداد ۲هزار 
کفش‌دو زک به درون سالن این مجتمع که ۴۰۰ هزار متر مربع مساحت دارد رها 
شدند. این طرح به منظور مراقبت از گیاهان این مجموعه انجام شده است. تعداد 
۰هزار گیاه و درخت در سالن های این مجتمع قرار دارند که به عنوان یک فیلتر 
هوای طبیعی عمل می کنند و نقش مهمی در تامین اکسیژن مورد نیاز برای تعداد 
زیادی از مردم که از آن بازدید می کنند دارند. بنابر این مراقبت از انھانیز اھمیت 
فراوانی داشته وجه کسی بهتر از د کتر طبیعت می توانداز انهاحفاظت کند؟ کفش 
دوز ک ها که عاشق گیاهان هستند. شته های روی گل ها رامی خورند و گیاهان را 
از سایر گونه‌های آفات نیز محافظت می کنند.از آنجا که هر روزه جمعیت در این 
مکان رفت و | مد می کنند امکان استفاده‌از سموم و سایر مواد شیمیایی نیست و 
میهمانان ناخوانده‌راپا کسازی کنند. برای جمع آوری کفش دوز ک هاهم کافی 
است تا دمای سالن ها را کمی تغییر دهند تا همگی شان در یک محل جمع شده و 
براحتی درون محفظه های مخصوص جمع آوری شوند. 


یانمونجوم, تنها جایئی کہ تو ریست ھا شم امنیت ند برند؛ 


پانمونجوم منطقه ای است که در حساس ترین نقطه کرہ قرار دارد. یعنی 
دقیقا در مرز کره شمالی و کره جنوبی.اینجا تنها مکانی است که در آن لازم است 
بازدید کنند گان فر می راقبل از ورود به منطقه امضا کنند که‌در آن مسئولیت 
مجروحیت و یام رگ خود رابر اثر تیراندازی در صورت حمله دشمن به عهده 
گیرند. پانمونجوم دهکده‌ای کوچک در فاصله ۵ کیلومتری شمال سئول است 


که‌مرز کره‌شسمالی و جنوبی از میان آن می گذرد. آتش‌بسی که جنگ ھای بین 
دو کشورراخاتمه داد در همین نقطه در سال ۱۹۵۳ امضاشد امااز آنجا که این 
قرارداد تنها در مورد آتش بس بوده و هیچوقت توافقی برای صلح کامل انجام 
نشده‌است.دو کشور همچنان بعد از حدود ۰ ۶سال رسمادر جنگ هستند و 
اما بر خلاف اینکه منطقه ای غیر نظامی است. این پهنای ۴ کیلومتری بین مرز دو 
کشور مسلح ترین منطقه د نیامی باشد. توپخانه, مسلسل. مین سیم خاردار وحتی 
ضدتانک های بسیاری در این قسمت کار گذاشته شده اند که تمامی خط مرزی 
راتحت پوشش قرار داده‌اند. جالب این است که حتی تورهای گر دشگری نیز 
برای این منطقه عجیب وجود دارد اما بر خلاف قانونی که در تمامی جهان به‌نظور 
انت گردشگران وجود 
دارد تنها جایی است که 
حتی‌به گردشگران نیز 
سک است اسب برسد: 
پیشنهاد می کنیم برای 
تورهای مس‌افرتی مکان 
دیگری راانتخاب کنید! 


معدن «میر» که‌عده‌ای آن رامعدن «میرنی» نیز می نامند.یک‌معدن 
استخراج الماس است که در شهر میر نی واقع در شرق سیبری, در روسیه قرار 
دارد.اين معدن بز ر گ که در سال ۲۰۰۴ بسته شد. ۵ ۵۲متر عمق داشته و ۱۲۰۰ 
متر نیز قطر آن می باشد که آن رادومین حفره‌بز رگ جهان که به دست انسان 
ساخته شده است می سازد. این حفره به قدری بزر گ است که پر وازهواپیما وهلی 
کوپتر بر فراز آن ممنوع اعلام شده است. چرا که بز ر گی و عمق حفره جریان هوایی 
روبه پایین و بسیار قوی ایجاد کر ده است که چندین بار موجب بروز حوادث برای 
هلی کویتر ها شده‌است. نکته جالب در مورداين حفره‌اين است که ساخت آن در 
سال ٩۵۷‏ | انجام شده است و بسیار قدیمی است و در آن زمان حفر چنین معدن 
بزرگی در آن شرایط وبا ز مستان‌های ۷ماهه ی سیبری که زمین رامنجمد و 
کار حفاری راسخت تر می کرد بیشتر شبیه به معجزه ای بود که اگر هم به اتمام 
می‌رسید بهره‌لازم رادربر نمی داشت.دمای‌هوا | نقدر پایین بود که لاستیک 
ماشین آلات و حتی بدنه فلزی آنها ترک می خورد وروغن شان یخ می بست.اما 
بخت با این کار گران یار بود و این معدن در اوج تولیدش می توانست سالانه ۱۰ 
میلیون قیراط الماس به‌دست آورد که ۲۰ درصد از آنها از کیفیت بالایی در حد 
757 ہہ ٰ سا ۲۰۰۲ با کاهش رها معدن: 
استخراج متوقف و معدن بسته شد و تنها چند تور گردشگری برای باز دید ازداخل 
آن صورت گرفت که بعد از مدتی به‌دلیل مشکلات تنفسی که برای گردشگران 
به‌وجود می آمد. تنها از محوطه بیرون می توان از آن بازدید کرد. 


جنڈل های جالب درون نانوسیم ها 


سیم های نانویاهمان نانو سیم هاء ساختارهای فوق العاده ناز کی هستند 
که‌قطر شان‌بین ۰ ۲نانومتر تا ۰ ۶نانومتر ویاحتی کمتر است.برای‌مقایسه 
بهتر می توان اینگونه گفت که موی انسان حدود ۰ برابر ضخیم تر از یک 
نانوسیم است. به خاطر قطر بسیار کم این ناتوسیم ها امکان ساخت آنها توسط 
دستگاه‌ها وبطور مستقیم وجود ندارد.بلکه به روش های شیمیایی رشد داده 
می شوند. یکی از روش های مر سوم برای این کار این است که با استفاده از مواد 
77+ ازنوعی‌ماده پلا- تیک خاص راهر چه بیشتر روی سطحی 


عول اصیل 


شر کت خود روسازی فولکس وا گن آخرین مدل خودروهای شاسی بلندش 
رااین هفته در نمایش‌گاه بین المللی خودرو ۱۳ ۰ ۲شانگهای معرفی کرد. مدل 
هایبرید (د وگانه سوز) «کر اس بلو کوپه» پر قدرت ترین مدل شاسی بلند فولکس 
واگن است که در طراحی نیز از مدل های جدید متفاوت است. طراحی بدنه و 
قوس خاص‌پشت خودروعلاوه‌براینکه آن راخودرویی اصیل تراز خانواده 
فولکس واگن نشان می دهد الگویی بر ای دیگر خودروسازان در ساخت بدنه 
های دینامیک برای اتومبیل های هایبرید شده است. سازند گان این خودرو. خود 
درم ورداین خودرومی گویند:« کر اس بلو کوپه پتانسیل ذاتی فولکس واگن 
رافرظ ای ی سس کل وی کرک کروی کا ای 
اتومبیل های شاسی بلند آبندہ ٹائیر لا ۳ 
از یک سیسستم دوگانه سوز بھرەمی برد که یک موتور ۷۶ توربو رابادو موتور 
کرک درم د کی کدود ۶8 ۰ قار 


تولیدمی کند که می تواندسرعت خ ودرو راد رمدت تنها ۵/٩‏ ثانیه از صفر به 
٠‏ کیلومتر در ساعت بر ساند. مصرف بهینه سوخت آن این امکان رامی دهد 
که با وجود اینکه یک خودروی شاسی بلند است »با یک باک پر از سوخت بتواند 
۱۰۰ کیلومتر راطی کند وموتورالکتریکی اش نیز می تواند به تنهایی آن را 
۲ کیلومتر پیش ببرد. 


مانند فلز مس پخش می کنند. تاجایی که ضخامت این صفحه به چند صد 
نانو متر برسد.زمانی که دانشمندان برای اولین بار به‌این ساختار های جالب 
از پشت میکر وسکوپ نگاہ کر دند متو جه اشکال زیبا و حيرت انگیزی شدند 
که نانو سیم ها درونشان رشد کرده‌بودند. آنها شکل هایی بسیار بسیار مشابه 
گیاهان از خود ساخته بودند. از جمله گل هاء بر گ درختان. گیاهان متفاوت. 
و جلبک ها. گویی که به جنگلی خاکستری رنگ نگاه‌می کردند. بااین تفاوت 
که جنسشان از فلز وپلاستیک بوده و اندازه شان از یک تار موی انسان هم 
کوچک تر است. در تصاویر می توانید نظم زیبا و بسیار جالب این مواد رادر 
هنگام تشکیل شدنشان مشاهده کنید. 


۱۱ اروت ٩۷‏ لیات می ۳۵ 


پدر شیردل گل کاشت 


پدری برای نجات پسر ۶ ساله‌اش از آرواره‌های یک تمساح غول‌پیکر با ضربه‌های 
مشت. حیوان درنده راناکام گذاشت و سر فرزندش رااز میان آرواره‌های آن 
بیرون کشید. 

بنا به این گزارش: «جوزف» به همراه‌یسر 

۶ ساله خود در حال قایقرانی در پناهگاه 

حیات وخش در ساحل قلوری دا بود که 

ناگھان یک تمساح به سمت پسرش که لبه 

قایق نشسته و به روی اب خم شده بود حمله کرد 
واورابه درون آب کشید. در این لحظه پدر او هم به 
سرعت داخل آب پرید تا بچه‌اش رانجات دهد اما ٭۔ 

تمساح پسر نگون‌بخت را میان آرواره‌های خود گرفته 

بود و پدر دیوانەوار و ضربات مشت بر سر حیوان می کوبید 

تا اینکه موفق شد جگر گوشه خود را از دهان حیوان وحشی بیرون بکشد. 

بر اساس اخبار رسیده. خوشبختانه پسر هیچ صد مه جدی ندیده و از این حادثه جان 
سالم به در برده است. پدر فدا کار در این باره می گوید: 

می‌دانستم کوچکترین اشتباهی می‌تواند باعث از دست دادن جان پسرم یا کندہ شدن 
بازوهای او شود اما با این وجود تسلیم نشدم و هر دوی‌مان نجات یافتیم. پس از این 
حادثه پسرم که بسیار تر سیده بود را فور آ به درمانگاه بردم که خوشبختانه پزشکان پس 
دستهایش به زودی خوب خواهد شد. 


شگفتی یک پیرزن او کراینی 


کارت سو خت سو خته هم طلایی شد 


مأموران پلیس, کار گر جایگاه سوختی که با شیوه و شگردی 
خاص از کارت‌های بنزین سوخته استفاده می کرد و ۳ هزار و 
۰ لیتر بنزین به سرقت برده بود را دستگیر کردند. 

بر اساس این گزارش: در پی وصول اخباری مبنی بر اینکه گروهی 
به صورت غیر مجاز و غیر قانونی با استفاده از کارت بنزین‌های 
سوخته با شیوه و شگرد خاص اقدام به بنزین گیری نامحد ود به 
قیمت ۴۰۰ تومان می کنند, بلافاصله موضوع رادر دستور کار 
رسید گی کا رآ گاهان ادارہ مبارزه با قاچاق قرار گرفت. بررسی‌های 
اوليه مأموران نشان داد که‌این گروه پس از بر داشت سوخت:اقدام 
به فروش آن به صورت آزاد به استفاده کنند گان می کنند. با توجه 
به تراکنش دستگاه‌ها و برداشت‌های غیرمجاز به صورت شبانه 
در جایگاه و مراجعه به دوربین‌های مداربسته جایگاه سوخت در 
کیش مشخص شد یکی از کار کنان جایگاه به نام «محسن» در 
هنگام سوختگیری از جیب مخفی. کارت‌هایی را بیرون می آورد و 
با آنها سوختگیری غير مجاز انجام می‌دهد. تحقیقات ادامه داشت 
تااینکه پس از شناسایی و بازرسی بدنی, پنج کارت سوخته از وی 
کش ف وبا توجه به اظهارات شفاهی‌اش, کار آ گاهان به خانه‌اش 
رفته و در بازرسی از آنجا کار سوخت دیگر از وی به دست 
آوردند. بدین تر تیب با انتقال متهم به پلیس آ گاهی وی با اعتراف 
به تبهکاری‌اش مبنی بر برداشت سوخت با استفاده از کارت‌های 
سوخته به شگرد خاصی اقرار کرد.بررسی کار آ گاهان نشان داد 
مدت سے ماه ۳۶۰۰ لیتر سوخت به صورت غیر قانونی از جایگاه 
برداشت کردہ و به قیمت ۰ ۰ تومان فر وخته است. 


قبل از استخدام بخوانید 


پیرزن ۹۷ ساله او کراینی که قصد تمیز کر دن شیشه خانه‌اش را داشت در حال سقوط از طبقه 
چهارم ساختمان آویزان شد! چندی پیش خانم آنگلا ٩۷‏ ساله در حال تمیز کردن پنجره 
خانه‌اش در طبقه چهارم بود که ناگهان پایش سر خورد و با خوش‌شانسی بین فلز کولر گازی 
بود. در حالی که فریاد می کشید و کمک می‌خواست به آنها گفت که دیگر نمی‌تواند خود رادر 
فاصله ۱۱ متری در حالی که ۰ دقیقه آویزان شده بود. نجات داد. 


او پس از نجات گفت: به حدی ترسیده بودم که گمان می کردم مر گم حتمی است. چرا که من به 
دستگاه کولر متصل به دیوار چسبیده بودم و مقاومت میله‌ها ضعیف تر از ان است که بتواند وزنم 
رامدتی زیادی تحمل کند. خلاصه اینکه حدود نیم ساعت در چنین وضعی بودم که همسایگان 
با شنیدن فریادهای من با پلیس و آتش‌نشانی تماس گرفتند و آنها به کمک من آمدند. پیرزن 
پس از نجات یافتن از این خطر ساعاتی چند شو که بود و از مأموران آتش‌نشانی خواست که وی 
رابرای درمان به بیمارستان منتقل کند. 


رئیس پلیس فتای فارس شر کتی جعلی در شیراز را که 
با وعده استخدام پول زیادی از مردم را به جیب زده بود 
شناسایی کرد و مدیر آن را به دام انداخت. 

بر اساس‌این گزارش. کار شناسان سایتی را که از طریق 
استخدام اقدام به کلاهبرداری از هموطنان در سر اسر 
کشور کرده‌بود. شناسایی و اقدام‌های لازم برای دستگیری 
اعضای آن به کار بستند. همچنین, در بررسی‌های انجام 
شده مشخص شد که این شر کت اقدام به استخدام ۶هزار 
نفر به عنوان نماینده در همه استان‌ها برای جمع اوری 
اطلاعات واحدهای صنفی کر ده و از هر کدام از متقاضیان 
استخدام در این واحدهای صنفی پول هنگفتی دریافت 
کرده است. رئیس یلیس فارس در ادامه افز ود: 
بادستگیری مدیر شر کت وبرای جلو گیری از تضییع حقوق 
مالباختگان سایت این شر کت مسدود و یول‌ها به شماره 
حساب متقاضیان استخدام مسترد شد. در پایان رئیس 
پلی س فارس؛ از هموطنان به خصوص جوانان جویای کار 
خواست که هوشیار باشند زیر | شیادان در همه حال منتظر 
کوچکترین فرصت هستند تااز بی اطلاعی این عده جوانان 
سوعاستفاده کرده و اقدام به کلاهبرداری کنند. 


راز سلامنی حمیده‌اخوان اههای 
همه ماممکن است خواب بد و یا به اصطلاح کاب وس ببینیم امااین کابوس‌ها کاهش 
می توانند خیلی بیشستر در کود کان ایجاد وحشت واضطراب کنند وبه سسلامت 


انی آنها آ سیب بر سانند. متخصصان بیمار ستان اطفال «لوسیل پاکارد>تاکید 7075 
ىمى کاپوس‌های بان 


دارند:والدین در صورتی که متو جه شدند کود کشان کابوس‌های شبانه دارد حتمابا 


متخصص روانشناسی اطفال مشورت نمایند. به گزارش سایت اینترنتی کامن‌هلت.  -۳٣‏ در اتاق خواب کود کتان را باز بگذارید و یک اسباب بازی و عروسک دوست 
کار شناسان این بیمارستان ھمچنین چند توصیه مفید برای کاهش کابوس‌های‌شبانه داشتنی یا یک پتوی نرم و راحت در اختیار او قرار دھید. 


در کود کان ارائه کر ده‌اند که عبار تند از: ۴-هر گز به دنبال «لولو» بر ای ترساندن فر زند خر دسالتان نگر دید و به او اجازه 2 
١-کود‏ کان را ز ادد ر آغوش بگی رید وبه اواحساس مطمتنی ازامنیت و بدھید در تخت خواب خودش بخوابد. ام 
آرامش و آسایش بدهید. ۵۔بامطالعه کتاب‌های مفید.اطلاعات خود را درباره‌مقابله بات س‌هاو کابوس‌ها 2 
۲-در طول روز دربارہ خواب بد کود کتان بااوصحبت کنید و مطمئن شوید که افزایش دھید و آموخته‌هایتان رابه کار بگیرید. ,2 
رون فان فیل ها وبرتامتفای فرسناک علوپزیونی راصاشاضی کند. ۶ قبل از خواب درباره موضوعات خندهدار وشاد با کودکتان حرف رت ۶ 


۳- چای سبز 

شاید چای‌سبز داغ زیاد پر طر فدار نباشد.اما 
چای‌سبز سرد به همراه یخ, طر فداران بیشتری‌دارد. 
دانشمندان دریافته‌اند که آنتی| کسیدان موجود 
در چای سبز که 6)0 نام دارد. از التهاب پوست 
جلوگیری می کند. همچنین مصرف چای سبز از 
بروز چين و چروک در پوست صورت پیشگیری 
خواهد کرد. 

ع- انار 

محققان دانشگاه‌ویسکانسین دریافتند وجود 
سلول‌های سرطانی ناشی از بر خورد اشعه فرابنفش 
با پوست می‌شود. 

۵-ماهی چرب 

همه می دانیم که امگا۳ آنتی اکسیدان نیست. 
ساقاق کردن ماهی‌های چ رف را رزب غذانن 


راه جلوکیری از آسیب‌های پوستی 


هاو ښاددهار ابد 


اگر رژیم غذایی مناسبی داشته باشید. پوست شماجوانتر به نظر می‌ر سد. حال 
اگر بانور خورشید هم سر و کار داشته باشید, باید علاوه بر رعایت رژیم و پرهیز از 
مواد غذایی ناسالم برای پوست.سعی کید از پوست خود در برابر آفتاب نیز حفاظت 
کنید. این ۵ماده‌غذایی که در ادامه مطلب با آنها آشنامی‌شوید. کمک می کنند تا 
آنتی اکسیدان بدن شما به میزان لازم تامین گردد. 


وت 


قدو 


دا 


۱ گیلاس 

وجود آنتی اکسیدانی بانام ملاتونین در گیلاس 
سبب می شود تا این میوه خوشمزه. از پوست در مقابل 
اشعه فرابنفش خور شید محافظت کند. همچنین این 
ماده به ترمیم پوستهایی که دچار آفتاب سوختگی 
شده‌اند نیز کمک می کند. به علاوه, وجود ویتامین ث 
در این میوه. باعث افزایش تولید کلاژن و جلوگیری از 
چین و چروک‌های پوست می‌شود. 

۲-قارچ 

قارچ که به عنوان‌م اده‌ای‌سرش ار از پروتئین 
شناخته می‌شود. حاوی موادی همچون سلنیوم برای 
محافظت از پوست است. در میان مواد غذایی مصرفی, 
قارچ حاوی بیشترین میزان سلنیوم می باشد. 


که به خاطر تابش اشعه خورشید به وجود می آیند 
در ام ان بمانیم. باور غلطی که در ميان مردم وجود 
ی دارداین است که به علت گر ما از خوردن ماهی در 
گا تابستان جل وگیری کنیم. 


۹ کود کت می ې ند و حای شکافتن و دودار ه دو ختن رامی گذار ند 


0د کت هرمز انصاری 


ملیکاسادات نجاتی 


١اشت‏ ۹۲ رات بی - 


تاریخ تار 


بادشاشی بلاش و شکست زرنشتی گر اہی 


تاریخ تاراج راتا آنجا گفتم که مدام در مرزھای ایران شورش می‌شد وپیروز 
سرداری را به جنگ می‌فر ستاد ولی ناچار می شد جنگ راناتمام بگذاردونیروھایش 
رابرای سر کوبی شورش‌های دیگر بفرستد.و گفتم که یکی از بزر گان زر تشتی 
به نام واز گن پادشاه گرجستان بود وبه کیش عیسوی سخت می گر فت. مردی 
به نام هامیلوس اورا کشت ومردم.مردی رابه نام واختانگ به جای اونشاندند. 


نیوند خت و قباد 

دینوری می گوید:پیروز دو پسر داشت. آن که 
بز رگ تربود. کواد(قباد) نام داشت ونام پسر 
کوچک ترش ولخش(بلاش) بسود. بلعمی می گوید: 
هنگامی که پیر وز به جنگ هیاطله(هفتالیان) می رفت. 
کشوررابه مردی به نام شسوخریاسوخر اسپرد. پس 
از کشته شدن پیروز: سوخراسپاهی آراست و به 
خونخواهی پیروز به سوی سرزمین هفتالیان رفت. 
خوشنواز که می‌دانست بااو برنمی | ید طلایه‌اش را 
پیش فرستاد و فرمود از دور به سوخراتیر بیندازند. 
طلایه پیش رفت وسردار آنهاتیری در چله کمان 
گذاشت و رها کرد. تیر راست در پیشانی اسب سوخرا 
نس ت و اسب افتاد. سوخرافر مود به طلایه‌داران 
بتازند و مرد تیر انداز را بگیرند. چون آن مرد تیر انداز 
راپیش سوخرابردند.به او فرمود: پیش خوشنواز 
بازگرد.این اسب وتیری را که بر پیشانی او نهاده‌ای 
نیز باخودت ببر واز من به خوشنواز بگو چنین ز خمی را 
آراسته باش(آماده باش تا با چنین زخمی تو راهلاک 
کنم). طلایه‌دار: فرمان برد و چون خوشنواز آن اسب 
وان تیر رادید و پیام سوخراراشنید. هراسان شد و 
پیام داد که آمادہ صلح و پرداخت خونبهاست. سوخرا 
صلح را پذیرفت و گنجینه‌هایی را که از پیروز به دست 
هفتالیان افتاده بود. گر فت و اسیران ایرانی را آزاد کرد 
و به ایران با زگشت. 

چون بەایران رسید بز رگان بەاو گفتند:شاهنشاه‌ما 


و گفت: پیروز دو پسر دارد. قباد که مھتر(بز رگتر) 
است وبلاش که کهتر است. کدام رابر تخت بنشانیم؟ 
بزرگان به بلاش مایل بودند واورابر تخت نشاندند. 
قباد که چنین دید از بیم جان به خاقان ترک پناه برد. 
درراه‌به روستایی در نیشابوررسید. دختری دید بسیار 
نیکونه ادو پریروی. دل دراوباخت وفر مود بروند 
بیرسند دختر کیست.... دینوری این داستان رامفصل 
نقل کرده که خلاصه‌اش جنین است: 

کار گزاران قباد به او گفتند این دختر نیوندخت 
نام دارد ودختر خداوند این روستاست.قباد فرمود 
انگشترم راببرید وبه خواستگاری بروید امانگویید من 
کیستم. آنها به خانه کدخدار فتند وبه پدر نیوندخت 
دختر شماشده.این نیز انگشتری‌اوست.پدر نیوندخت 
از دیدن آن‌انگشتر, به دخترش گفت:این خواستگار از 


بلاش را بخوانید. 
بز رگزاد گان و شاید از شاهزاد گان باشد. خوب است او 
رابه شوهری بر گزینی. 

قباد سه روز در آن روستامان د و هنگام رفتن. 
گردنبن دی وبازوبندی به نیوند خت داد و گفت:ا گر 
فرزندمان پسر شد بازوبند رابه بازویش ببند. | گر 
دختر شد. گردنبند رازیور گردنش کن. من می روم 
اماباز خواهم گشت. 

قباد از آنجا به سوی بار گاه خاق ان رفت و به او 
گفت: من فرزند مهتر پیروز هستم و تاج و تخت حق 
من‌است.مرایاری کن تا تاجم رااز برادر کوچک تر م 
پس بگیرم.خاقان گفت: کمی درنگ کن زیراچنان 
سپاھی ندارم تابتوانم باسپاهیان بر ادرت بلاش بجنگم 
و پیروز شوم. پیمان می بندم که در پی گرد آوری سپاه 
وجنگ‌افزار باشم. 

چهار سال طول کشید تاخاقان توانست به پیمانش 
وفاکند وسپاهی گران‌به قبادبدهد. قباد بالش کر 
نیرومند ومجهز خاقان به سوی ایران حر کت کرد.بین 
راه‌به روستای نیو ند خت رسید ودید همسرش برای 
او پسری چهارساله اوردہ که بسیار شبیه قباد بود. 
قباد نام پسرش را انوشیروان(انوشه‌روان -جاویدان 
ونامیرا) گذاشت وباهمسرش نیوندخت به طرف 
مدائن رفت.هنوز به مقصد نر سیده‌بود که خبر آوردند 
برادرش بلاش مرده است. از شنیدن این خبر, گفت 
نیوند خت و این پسر (انوشیر وان) بر من مبار ک است. 
پس سریع تر حر کت کرد و چون به مدائن رسید. 
بی‌هیچ جنگی به شسهر داخل شد وتاج بر سر گذاشت 
و سیاه خاقان را که با خود | ورده‌بود. بنواخت و انها 
راباز گرداند. 

پادشاهی مبهم بلاش 

مورخان اسلامی وایرانی در باره‌ روز گار چهارساله 
پادشاهی بلاش چیز مهمی ننوشته‌اند. برخی از 
خبرهایی راهم که‌داده‌اند. مستند نیست. آنهافقط 
نوشته‌اند که پس از فیروز(پیروز) بین دوپسرش قباد و 
بلاش اختلاف افتاد بعد به جای شرح پادشاهی بلاش: 
داستان رفتن برادرش قباد رابه تر کستان و باز گشتش 
رابه ایران نوشته‌اند. 

موضوع دیگری که این مورخان از آن نوشته‌اند. 
رفتن بلاش‌است به هند و | وردن دختر پادشاه‌هندوان 
است بەایران.این داستان در سیرالملوک نقل شده 
ومجمل‌التواریخ والقصص نیز آن راازھمان منبع به 


اختصار نوشته است.ماجر اجنین است که بلاش» پسر 


0907 
۲ الاعات یی ما رہ ۳۵۵۷ 


داستان شورش دوباره ارمنستان رانیز گفتم که آذ ر گشنسب باسپاهی گران به 
جنگ ساهاک‌ارمنی رفت اماشکست خوردو کشته شد. روز گار پیروز باهمین 
جنگ‌های ناتمام و پی درپی سپری می‌شد. گاه پیروزی با ایرانیان بود و گاه باادشمن. 
دریکی ازاین جنگ ها که با هفتالیان بود.پیروز کشته شد.اینک داستان پادشاهی 


پیروز پس از رسیدن به پادشاهی, به هند لشکر کشید 
ودختر شاه‌هندوان رابه ایران آورد. دختر ستوردار 
بلاش که به بلاش دل باخته بود. به دختر شاه هندوان 
رشک برد. چون به تیسفون ر سیدند. ماجراهای دراز 
و کارزارها پیش مد. نویسنده مجمل‌التواریخ بیش از 
این چیزی نگفته و داستان را مجمل و مبهم وناتمام 

مورخان معاصر معتقدند «یس از مر گ پیروز شاه 
دوسردار او به نام‌های زرمهر سوخرا و شاپور که 
درایبری( گرجستان) و ارمنستان می‌ جنگید ند به 
تیسفون باز گشتند و ولخش(بلاش) را که برادر پیروز 
بود بر تخت نشاندند. پیروز پسری نداشت و همگی 
که در تاریخی که معاصر ان نقل کر ده‌اند. کسی‌به نام 
قباد که پسر پیروز باشد.اصلاً وجود ندارد..حتی خود 

تخستین کاری که‌بلاش کرد.صلح باهفتالیانبود 
پر و کوپیوس می گوید:«به دلیل شکستی که پیروز از 
خشنواز یادشاه هفتالیان خور ده بود. بلاش ناجار شد 
باآنان صلح کند وبپذیرد که خراج بپردازد.» واین 
برای ارانیان یسیا ردردناک بود زیراتاریخآنهاتا 
آن روزها نشان می داد که ایران امپراتوری بز ر گی 
است که بر جهان حکومت می کند و از هر جا که دلش 
بخواهد. خراج می گیر د اما حالا بای د به هفتالیان که 
نسبت به ایر انیان تمد نی فر ود ست داشتند,باج و خراج 
می‌دادند. کربستین‌سن می گوید: «به‌نظر می‌رسد 
بوده زیر اسکه‌های نقره‌ای از بلاش و کواز( کواد. قباد) 
وانوشیروان یافت شده که روی آنها با خط هفتالی و 
کوشانی نوشته شده‌است.اين سکه‌ها راایران برای 
دادن خراج ضرب می کرد.»اين مورخ در ادامه 
می گوید بلاش یکی از سر دارانش رابه نام سوخر | که 
از خاندان زرمهر بود. به مر زایران در کش ور هفتالیان 
فرستاد. او مردی دلیر بود و توانست کاری کند که 
بدهد بااین شسرط که ایران خراجگزار هفتالیان شود. 
یکی ازاسیران,دختر پیروز بود که خوشنواز اوراپس 
نداد و برای خودش نگه‌داشت. خوشنواز از او صاحب 
دختری شد که بعدها با قباد ازدواج کرد. تاریخ چه 
جالب است! 


دولت ناتوان شد! 
از این به بعد. کشور هفتالیان, مستعمرہایران نبود و 
پادشاهش مانندسروری‌قد ر تمندازایران‌باج‌می گرفت. 
این بخش از تاریخ و بخش‌ه ای دیگری که از یکی دو 
ماه گذشته برای شما تعریف کرده‌ام. و حتی بخش‌های 
آیندہ برای مر دم ایران‌جالب نیست.مادیگر آن‌قدرت 
وشکوهو بز ر گی دولت سایه گستر ایران رانمی‌بینیم. 
دیگر سایه آن درخت رانمی بیٹیم کە از شسکم ماندانا: 
مادر کوروش ,دختر آژی‌دهاک رویید وبر تمام ایران 
و آسیاوآفریقاواروپاگسترده‌شد ۔دیگر نمی بینیم که 
امپراتور دولت عظیم روم را کت بسته به ایران بیاورند 
ودربرابر شاھنشاہ ایران سر به خاک بساید.خاقانی 
شروانی در مرثیه ایوان مدائن: دربار باشکوہ ایران را که 
عدهابه‌ویراته یدیل شد خرب توصیف کردورغاک 
در اوبودی, دیوار نگارستان!» یعنی دولت ایران چنان 
شسکوهی داشت که خاک جلو د ر گاه کاخ‌هایش.مانند 
دیوار گالری‌های نقاشی پر از نقش و نگار صورت بود. 
صورت چه کسانی ؟ ر خسار پادشاهانی که می آمدند و 
جلوشاه‌ایران رخ بر خاک می ساییدند وخاک در گاه. 
قالب صورت آنھارامی گرفت. 

آن روز گار دیگر گذشت بود و با توجه به حوادثی 
که قبلاً تعریف کرده‌ام. ایران روزبه روز ناتوان‌تر 
وو واو وو ویج وو 
شاہتعیین می کر دند. اگر هم پس از گذاشتن تاج بر 
مسر کسی می دیدندمتاسب اھداف آٹھانیستاوزا 
می کش تند و داستانی می ساختند که مثلاً گوراسبی از 
دریابیرون آمد وشاه‌را کشت وبه دریابازگشست. 
چیز دیگری که بعداً مفصل تر درباره آن می نویسم, 
دخالتی بود که ثروتمندان وموبدان در تصمیم‌های شاه 
دست نشانده خود می کرد ند و می خواستند تمام‌ادیان 
رابه‌ویژه مسیحیت رانابود کنند و کیش زر تشتی رادر 
جهان رواج بدهند. و دراین راه‌چه کشتارهایی که نشد! 
نتیجه عیسوی تیزی شاهان ایران با کشورهای دیگر 
و شهروندان مسیحی خود. این شد که به‌جای منزوی 
شدن مسیحیت. کیش زر تشتی منزوی شد که کمی 
بعد درباره‌اش خواهم گفت. باری... چنین ر ویدادهایی 
بود که ایران رااز اوج به جایی کشاند که به هفتالیانی 
که هنوز تمدن شهرنشینی در قبایل آنهاایجاد نشده 
بود باج بدهد و جلو آنها کرنش کند. 

صلحی بد تر از جنک 

پس از ماجرای‌هفتالیان. کاره ای دولت ایران 
پریشان ومختل ماتد خزانه خالی شدہبودوبلاش برای 
سر کوبی شورشیان بودجه نداشت بنابراین به مرزبان 
خود در ارمنستان که نیخور نام داشت. فرمود به صلح 
بیندیشد.ابن فرمان سپ شد کەٹیخورباارامتەراء 
مسالمت در پیش بگیرد. واهان مامیکنیان. سر دار دلیر 
وشورشی‌ارمنستان که چنین دید به نیخور پیام داد 
حاضر است پیمان آشتی ببندد. او شرایطی داشت: 

اول۔تما مآتشکده‌ها یارمنستان خراب شوندوبه 
جا ی انھا کلیسا بسازند. 

دوم :کی ش/رمنی درارمنستان وایرا نآزاد باشد 
وکسی‌حق‌ندارد بای رانیان یکه مسیحی هستند, 
زاری ب رساند. 


سوم اگ رکس یز زرتشتیا نایران ب ه کیش عیسوی 
گرایید,دول تایران حق‌ندار داورابا زخواس تکند با 
شغل و اموالش را بگیرد. 

چهار م .اگ ر یک یا زارمنیان ب کیش زرتشتی 


گرایید, دول تایران حق ندارد بهاوهیچ‌شغل ومنصبی 


به/و بدهد. 

پنجمایران نباید د رارمنستان مرزبان بگذارد و 
نظارت بر سیاس ت/ارمنستان به عهده یآن دسته از 
ناخارها ی/رمنی باش دکه به شاه ایران وفادارند. 

نیخور این شرایط را پذیرفت ولی پیش از این که 
پیمان صلح رابنویسند ومُھر کنند. خبر رسید که زریر. 
برادربلاش شورش کرده‌ومر دم بسیاری به اولقب 
شاهنشاه ایران داده‌اند. نیخور به واهان گفت: 

اکنون بهترین روزی است که می‌توانی کاری کنی 
زاره و بلاش, پشتیبان بلاش باش... 


این فرصت حساس رادرک کرد و برادرزارده‌اش 
گریگوری راباسوار کاران جنگجویش به یاری بلاش 
فرستاد. زریر که منتظر حمله گریگوری نبود. غافلگیر 
شد وبه کوه گریخت. گریگوری اورادنبال کرد و 
درسال ۴۸۴ گردنش رازد. شاه‌ایران؛ یعنی بلاش 
به پاس کمک‌های مامیکنیان که یکی از آنها کشستن 
برادر بلاش بود. مامیکنیان رابه ایران فراخواند و تمام 
پیشنهادهای صلح او را پذیرفت و به او گفت به جای 
نیخور تو فر مانر وای رسمی ارمنستان باش من فقط یک 
نفر رابه اسم وارت می‌فرستم تا سپهسالارت باشد. 

این پیشنهاد بلاش بے مامیکنیان به توصیه 
سرداری بود به نام آنتگان.او به شاه‌ایران گفت چون 
در پیمان صلح نوشته‌ایم | تشکده‌های‌ار منستان‌ویران 
شوند. خوب نیست که این کار هنگامی انجام بگیرد که 
مرزبان انجاایرانی و زرتشتی باشد. بعدها مردم به ما 
خرده‌خواهند گرفت که خودتان عليه کیش زرتشتی 
بودی دو آتشکده‌ویران کردید بنابراین بھتراست 
فرمانروایی ارمنستان را به خود مامیکنیان بدهیم. 

شاەنظر او را پسندید و واهان مامیکنیان که سال ھا 
علیه‌ایران شسورش کر ده‌بود پادشاه ارمنستان شد.او 
فر مان داد هفت روز وهفت شب جشن گر فتند ودر 
آن‌مدت آ تشکده‌هار اخاموش ونماد های زر تشت را 
از آن‌بیرون آوردند وسوزاندند. جشن که تمام شد 
مامیکنیان فرمان‌داد آخشکده‌هارابه کلیساتغییردهند. 
کیش ایرانیان در ارمنستان که یکی از کشورهای‌ایران 
بود. کاملاً منزوی شد. سپر دن حکومت ارمنستان به 
مامیکنیان نیز ورقی دیگر بود که سرانجام به استقلال 
ارمنستان ختم شد. 


۱ رتست ۹۲ اطلاعات سی 


نسطور یوس و برصوما و کلیسای روم 

کمی به عقب باز می گر دیم: در روز گار بهرام پنجم 
کشیشی بود به نام نسطوریویس که عقدیه جدیدی 
اب راز کرد: «مریم با کره‌به دلیل معجزه روح‌القدس 
باردار شد و جسمی که در رحم او بود. جسمی انسانی 
بود که به شکل انسان متولد شد. پس از تولدشروح 
الهی در جسم او حلول کرد و به مقام ربوبیت رسید 
پس من نمی توانم مسیحی را که در شکم مادرش بوده. 
خدابدانم.» کلیسای روم این عقیده رابدعت دانست 
ونسطور یوس را تبعید کرد ودر ۴۳۹در گذشت. بعد 
بین‌سال‌های ۴۵۷و ۸۴ ۴ کشیشی به نام برصوما ظهور 
کرد که پیرو ومُروج عقاد نسطوریوس بود. او به ایران 
آمد وافزون بر عقیده‌نسطوریوس,عقاید دیگری نیز 
اظهار کرد که به ذائقه ایرانیان خوش می آمد.او گفت: 
لازم نیست کلیسای ایران از کلیسای ار تد وکس روم 
پیروی کند ومی‌تواند قوانین و شریعت‌های خودش را 
داشته باشد. حتی کشیشان اجازه دارند ازدواج کنند. 
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بلاش از عقاید او خوشش آمد و برصوما از افراد 
مقرب‌دربارشد.احترام اوپیش‌بلاش چنان‌زیاد بود که 
به بر صوما ما موریت داد به قسطنطنیه بر ود و بر تخت 
نشستن شاه ایران رابه امیر اطور روم خبر بدهد. پس 
از باز گشتش در مجمعی که با کشیشان عیسوی ایران 
داشت. تصویب کرد که مذهب نسطوری, مذهب 
رسمی مسیحیان ایران شود. ضمناً کشیشان باید زن 
بگیر ند. خودش پیشقدم شد وبا کوچک ترین خواهر 
بلاش ازدواج کرد وبرای‌مقاماتبالای کلیس انیز 
زنانی از بزرگان تعیین کرد و آنهادر جشنی بزرگ 
برای نخستین بار متاهل شدند. 

پر و کوپیوس مورخ می گوید:چون خزانه بلاش 
کاهش‌یافت.موبدان زر تشتی‌بابلاش مخال شدند . ؛ 
واوراکور کردندوقبادرابه‌جایش‌نشاندند.اما 
نولد که می گوید:علت خشم موبدان چیز دیگری بود 
زیراآنها خودشان بسیار ٹروتمند شده بودند. اختلاف 
آنه ابا بلاش این بود که کیش زرتشتی راضعیف 
کر ده بود و ارمنستان راداشت از دست می‌داد ضمناً 
کشیشان رامقرب در گاه کر ده واز همه بد تر می خواهد 
به سبک رومیان گرمابه‌های عمومی بسازد! موبدان 
این گناه را نابخشودنی می‌دانستند زیر | معتقد بودند 
گرمابه‌های.عمومی آب را که عنصر ی مقدس بود 
آلوده می کردند. 

بلاش کوتاه‌نیامد و به کارهایش ادامه داد. گر مابه 
عمومی بز رگ و بسیار مجللی نیز ساخت و گفت: اگر 
گرمابه‌های عمومی آب راآلوده می کنند سبب 
پاکیز گی مر دم می‌شوند و بسیاری از بیماری‌ها رانابود 
خواهند کرد. آیا کسی که طهارت می گیر د و نجاست 
خودرابه آب می‌سپارد. آب را آلوده‌نمی کند؟ موبدان 
می گفتند: آب می‌تواند آلود گی‌های فردی را پا کیزه 
کند وخودش آلوده‌نشود ولی‌هنگامی که گروهی با 
هم ‌حمام کنند. آلودگی‌های آ نی ادرهم‌می‌میزدو 
آب آلوده می‌شود. بلاش این سخنان رانشنید و روز 
افتتاحیه گرمابه عمومی.به سوی گر مابه‌ای رفت که 
نیشتری در آن پنهان شده بود... 


تاخب انداختن ان است 


0سلیکا 


ادامه دارد 


زره سوم 


تهیه و تنظیم: محمود اکبرزاده 


ساعت نزدیک ١‏ بعدازظهر بود که استوار ( بعد از 
تحویل دادن یک متهم به داد گاه) از همان دادسرابه 
کلانتری تلفن زد؛ گوشی رامحسن بر داشت وپیغام 
کریمی رامنتقل کرد. 

_کلانترءاستوار میگه «شیتیل بگیره» رو تحویل 
دادسراداده و میخواد بر گرده... شما باهاش کاری 
نداری؟ 

-نه... فقط بگواگر بخشنامه‌ای ... یا بولتن داد گاهی 
دم دستشه با خودش بیاره.. 

محسن پیغام راداخل گوشی منتقل کرد و حرف 
کریمی را گفت : 

-میگه هر دو رو آوردم.... کار دیگری ندارین؟ 

گفتم «نه» ومحسن‌هم «نه » رابه استوار یاد آورشد. 
اماآخر صحبت. پیغامی رابه نقل از من_وباصدای 
آرام -منتقل کرد: 
که داد سراهستی و نزدیک بازار.ازاون کباب فروشی 
که همیشه پیشش کباب می خوریم. ده_دوازده‌سیخ 
کوبیده بگیره که ناهار کباب بخوریم... 

استوار که حریفش رامی‌شناخت با لحنی جدی 
گفت: محسن از کلانتر بیرس پیاز هم بگیرم؟ 

محسن هم سر خود «بله» را گفت تا کریمی مچ‌اش 
رابگیرد: 

_بچه‌داری گول میزنی محسن.... کلانتر هیچ وقت 
وقتی داخل کلانتری ناهار بخوره «پیاز» نمیخوره که 
دهنش بو نگیره... 

محسن زد زیر خنده و «شوخی» اش راتغییر مسیر 
داد: «ای بابا تو جقدر خسیسی کریمی ... حالا ما یک 
شوخی کردیم... تو هم جدی گرفتی !» 
ثابت کند خسیس نیست. هشت سیخ کوبیده و ریحان 
باسنگک داغ خرید و آمد وس میز ناهار ماجرای 


خارج از کشور؛ کلانتر محمد فروزش 


متهمش راهم تعریف کرد:«به خدا کلانتر آدم توی 
این تهرون یک خلافکارهایی می‌بینه که حیررون 
میشه؛ همین پسره رو که امر وز بردمش دادسرا هنوز 
۷ سالش نشده.اماماشالّه هیکل گر دن کلفتی داره... 
واسه همین پسره نااکس واسه خودش سبیل مصنوعی 
درست کرده بود که از این سبیل محسن هم طبیعی تر 
بودااون وقت توی خونه اش بساط قمار راه‌مینداخت 
وباقيافه جدیدش که «عاقلمرد» به نظر می‌رسید. 
از قماربازه اتلکه می گرفت و ... جل‌الخالق که عجب 
خلافکاری بود... 

هنوز محسن پاسخش رانداده بود که لیوان دوغ را 
برداشت و گفتم:صحبت از خلافکارها شد یاد م آمد؛ 
ببینم محسن این «ناصر بی کله» چی شد؟ 

محسن که لقمه داخل دهانش بود باایماواشاره 
چند ثانیه فرصت خواست؛ ان روزھاخلافکارھای 
«زوربگیر» و باجگیرهای گردن کلفت. بدجوری برای 
خودشان در محلات تهران«بر و بیا» راه‌انداخته و 
ات امیزاطظوری دە موی رین خاطراز 
فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزر گ دستورالعملی 
صادر شد بود که تمام زور گیر ها و باجگیر های اسم و 
رسم‌دار هر محله‌ای, توسط کلانترهای سر اسر شهر: 
بازداشت شوند. در منطقه استحفاظی کلانتری مانیز 
چندشر ور حضور داشتند که همان روز اول بساط 
همگیشان توسط نیر وهای کلانتری خودمان بر چیده 
شدو..غی راز یک نفر؛«ناصر بی کل 4»ایکی از آن 
شرورهای سابقه‌دار و گردن کلفت بود که علیرغم 
اینکه دو بار بچه‌های کلانتری برای بازداشتش رفته 
بودند. اماهر مرتبه یکی دو تامصد وم برایمان باقی 
ماند.به همین خاطر دیر وز محسن راصدا کر دم و گفتم: 
«گرفتن ناصر بی کله کار خودته محسن! نه فقط به این 
خاطر کشت وان ھستی و حساب کار میاد دست بقيه 
زور گیر هاو باجگیر ها که بفهمند «این توبمیری» با بقیه 
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اطلاعات ی مها رو ۳۵۵۷ 


فرق داره‌بلکه اینطور که شنیدم این «آقای بی کله» 
خیلی گر دن کلفته و همانطور که خودت هم در جریان 
هستی. تاحالاچند ت ااز بچەھاروزخمی کردہابرای 
همین میخوام خودت رو بفرستم که | گر خواست دست 
به خشونت بزنه, از عهده‌اش بر بیای.... اما یادت باشه 
محسن: تو فقط از خودت دفاع می کنی... قرار نیست 
که ما هم مثل یک لاشخور رفتار کنیم!» 

دیروز که این حرفها را زدم. قرار شد محسن - 
برای اینکه بی گدار به آب نزند _ابتدا در مورد «ناصر» 
تحقیق و سپس برای بازداشتش اقدام کند. آن روز هم 
که «کباب و ریحون» رامهمان استوار بودیم محسن 
بعد از خوردن لقمه‌اش گفت: 

-عرضم به حضورتون کلانتر... بازداشت کردن 
«ناصر بی کله» کار مشکلی نیست.... اما همانطور که 
خودتان بهترمی‌دونین.معمولااینطور آدمهابعد از سه, 
چهار ماه که از زندان آزاد میشن.دوباره برمی گردن‌به 
همان محل و روز از نو و روزی از نو؛ یعنی دوباره چهار تا 
نوجه واسه خودشان دست ویامی کنند و همان بساط 
قبلی راءوایسن بار باتجربه بیشتری که از زندان پیدا 
کردن راه‌میندازن! ولی من فکرم اينه که این جناب 
آقای‌بی کله رودرست وسط محله‌شان وجلوی چشم 
اهالی محل مفتضح کنیم؛ یعنی همان تنبیه کلاه بوقی و 
چرخاندنش توی محل... شما موافقی کلانتر ؟... 

آخرین لقمه نان و کباب رابرداشتم و چند پر 
ریحون‌هم جدا کردم و قبل از اینکه به‌دهان بگذارم 
پاسخ دادم: خوبه... فقط هر چی زودتر تمامش کن! 

-روچشمم کلانتر... بعدازظه رام روز میرم 
۳ ۱ ۱ 

محسن این را گفت واوهم آخرین لقمه‌اش را آماده 
کرد و چشمکی به گروهبان پورهمت زد وروبه کریمی 
گفت:«ولی خیلی خسیسی استوار... چهار سیخ کباب 
گرفتی.دوسیخش روخودت خوردی ودو تای دیگه 
رو واسه ما چهار نفر گذاشتی... ما که سیر نشدیم! 

استوار که اگر چاقویش می زدی خون بیرون 
نمی زد گفت:« کاردبه اون شکمت بخوره پسر که 
اینقدر خالی‌بندی...» 

بر گشتم داخل اتاقم.اماهنوز محسن و استوار ول 
کن هم نبودند. 


ساعت ۶ عصر بود که محسن همراه استوار کریمی 
و گروهبان پورهمت برای‌بازداشت ناصر که شرور 
اصلی محله‌شان بود اعزام شد. طبیعی بود که من 
همراهشان نرفتم. به همین خاطر ادامه این خاطره را 
به نقل از کریمی وپورهمت برایتان روایت می کنم؛ 
ساعت چند دقيقه از ۶ بعدازظهر گذشته اما هوا 
هنوزروشن بود و خیابان اصلی که خانه ناصر در آنجا 
واقع بود از جمعیت موج می‌زد. هنگامی که ماشین 
کلانتری سر کوچه پار ک کرد و بچه‌هااز اتومبیل پیاده 
شدند.ابتدا توجه کسی چندان جلب نشد. اماهمین 
که گروهبان پورهمت از یک پسر جوان که سر کوچه 
ایستاده‌بود پر سید «ناصر بی کله رومیشناسی؟» آن 
پسر جوان بلافاصله از آنها دور شد؛ تقریباً هميشه 


اینطوری است:مردم محل که از چنین خلافکارهای 
شروری وحشت دارند. حتی موقعی که ماموران پلیس 
برای با زداشتشان می ایند.بازهم جر آت حرف زدن 
ندارند واز این می تر سند که« آن شخص» بعد | بیاید و 
از اوانتقام بگیر دا محسن‌هم که این رامی‌دانست.وقتی 
دید استوار و گروهبان از هر کس آدرس «بی کله» را 
می‌پر سند. طرف اظهار بی‌اطلاعی می کند. دور از نگاه 
بقیه به سراغ پیرمردی که عطاری داشت رفت وبه 
آرامی پرسید:« کمکم میکنی حاج اقا؟» پیرمرد هم 
«زیرلبی» ومحتاط و کوتاه‌وبه ارامی درس راداد: 
«کوچه روبرویی... پلاک ۳۷» و سپس در حالی که 
برای خودش «گل گاوزبان» دم می کرد ادامه داد: راما 
لطفاً نگذارید کسی بفهمد من ادرسو دادم...» محسن 
خیالش راراحت کرد و در حضور وپیش چشم دیگران 
به سراغ تلفن عمومی رفت ویک نقش چند ثانیه‌ای 
بازی کرد :یک شماره تلفن خیالی را گرفت و در حالی 
که آنسوی خط هیچ کس نبود. محسن عمد | باصدای 
بلند سوال کرد:«گروهبان آدرس «ناصر بی کله» رو 
که روی تقویمم: روی میز نوشتم برام می خونی...؟ 
خب...؟ بله...؟ پلا ک ۳۷...دستت درد نکنه» و بعد 
تماس خیالی‌اش را قطع کرد و به همکارانش گفت: 

-استوار..... گروهبان آدرس رو پیدا کر دم... 

وبعدهمراه انهابه سوی‌پلاک ۷ را‌افتاد؛در 
حالی که نگاه قدرشناسانه پیر مرد عطار او رابدرقه 
می کردا 

دقیقه‌ای بعد زنگ خانه ناصر رازد و چند ثانیه بعد 
وقتی یکی از نوچه‌های «ناصر» در راباز کرد بادیدن 
ماموران پلیس, همانطور که می خواست در را ببندد 
وبامقابله گروهبان پورهمت که پایش رالای دو 
لنگه در گذاشته بود-روبرو شد فریاد زد:«ناصر خان 
ماموره اریختند ... فرار کن ناصر خان...» با ضربه‌ای 
که پورهمت به مرد زد. اونقش زمین و در باز شد. 
محسن وقتی دید ناصر دارداز پله‌ها به طرف پشت 
بام می‌رود با فریاد به همکارانش گفت:دو طرف کوچه 
رو محاصره کنین من میرم دنبالش... 

همین ضر به کارساز شد و چند دقیقه بعد محسن 
که بام به بام ناصر را تعقیب کرده بود سرانجام اورا- 
که از دوسو توسط کریمی و پورهمت محاصره شدهبود 
گرفت و پائین آورد. سپس یک کلاه بوقی بر سرش 
گذاشت ویک«تورعروس» هم روی‌شانه اش انداخت 
واو راداخل محله جر خاند. اما این شرور معروف که 
بی دلیل ملقب به «بی کله» نشده‌بود. در یک لحظه با 
ضربه‌ای که به پورهمت زد. از چنگ او فرار کرد وقبل 
از اینکه محسن به اوبرسد.«ناصر بی کله» دختر بچه 
سه ساله‌ای را از دست مادرش بیر ون کشید و در حالی 
که گر دن نحیف دختر ک خردسال رابین دودست 
قرار داده بود فریاد زد: 

-میدونی که یک فشار بیارم گردنش میشکنه...! 
پس جلو نیا و هر کاری میگم انجام بده... یادت باشه 
من خیلی بی کله‌ام...! 

گریه مادر از یک سووچشمان وحشت‌زده 
دخترک از سوی دیگر. محسن را وادار به تسلیم کرد: 


«باشه...باشه... باشه؛هر کاری‌بگی میکنم... فقط کاری 
به اون بچه نداشته باش...! 

ناصر که از پیروزی‌اش خوشنود شده بود قهقهه 
زد وادامه داد:«ظاهر آافس عاقلی هستی.. حالا هر 
کاری میگم بگو چشم؛اول به رفیقت بگ و صندوق عقب 
ماشینتون رو باز کنه و بعد | سوئیچ رابده به من!» 

بااشاره محسن, استوار هر چه را که «بی کله» گفته 
بودانجام‌داد وبعد از باز کردن در صندوق‌ماشین 
کلانتری -که آن روزها معمولً پیکان بود-سوئیچ را 
به ناصر داد و او دستور بعدی را صادر کرد: 

-حالا آن اسلحه‌ات را از کمرت باز کن و... 

محسن نگذاشت حرفش تمام شود و «غرید»: 
دیگهداری خون منو به جوش میاری...امکان نداره 
اسلحەام رو بهت بدم...!» 

بی کله دوباره‌همان خنده‌مشمئز کننده‌راسر داد 
وگفت:«درسته‌بی کله‌ا.. ما آنقدرالاغ‌نیستم که 
ندانم نباید با اسلحه پلیس شوخی کرد؛منم نمی خوام 
کلت کمریات را ببرم واا ټووهه اترا جشتتون 
باید اسلحه‌هاتون رو بندازین داخل صندوق عقب 
ماشینتون...اینطوری نگاه نکن سروان....؟ بهت که 
گفتم احمق نیستم و ماشین رو نمیبرم! ولی شما هم اگر 
اسلحه دم دستتون باشه»موقع فرار منوراحت باتیر 
میرن ہپ عاقلانه اس سروان» ا 
گردن این بچه رو خرد نکردم زود باش!» 

محسن که طی همه سال‌های حضورش در کنار 
من.هیچگاه ریسکی نمی کرد که جان کود کی به خطر 
بیفتد. با شنیدن حر فهای ناصر به استوار اشاره کرد که 
او هم همان کار را بکند و هر دو اسلحه‌های کمری‌شان 
۳۲ ٰ درق مان و انار 
به دستور «بی کله» در صندوق عقب راهم بستند. 
ناصر نگاهی به اطر اف انداخت و دنبال راه فرار گشت؛ 
آنسوی خیابان پسری جوان که سوار موتور و مانند بقیه 
مردم‌بیننده آن صحنه بود توجه ناصر راجلب کردو به 
محسن گفت: «به اون بچه قر تی بگو موتورش راروشن 
کنه وبزنه روی جک وبره‌داخل پیاده رو... تووهمکارات 
هم از جاتون تکون نخورین تا مشکلی پیش نیاد... وقتی 
من سوار موتور بشم بچه رو رها می کنم...» 

محسن که جاره‌ای جز اطاعت نداشت گفت:«اما 
مطمئن باش اگر بخوای بچه روبااخودت ببری هر طور 
شده جلوت رو میگیرم! ناصر خندید و گفت: «مگه 
گام باراضافی ببر مب خیالت راحت باش 
به موتور که برسم این بچه رو ول می کنم» پسر جوان 
که حاضر نبود از موتورش بگذرد. با اعتراض استوار 
روبرو شد که به او گفت:«گوش کن پسر جان.... بهت 
قول میدم هر بلایی سر موتورت بیاد خسار تش رو 
میگیری... حالا بیشتر روی اعصاب من راہ نر و...!» 

پسر جوان از سر ناچاری پذیرفت؛موتور راروشن 
کر د و گذاشت روی جک ورفت داخل پیاده‌رو.... ناصر 
بی کله همراه‌دختر ک تا کنار موتور رفت. بعد سوئیچ 
٠‏ لیس راپرتاب کردروی‌پشست بام یک خاته 
و سپس -موقعی که به قدر کافی از محسن دور و به 
موتور نزدیک شد -دختر بچه را با خشونت به طرف 


۱ ست ٩۲‏ لیات سل 


ماشین هل داد [ که اگر پورھمت خود را پر تاب نکرده 
بودبچه‌داخل جوی آب می‌افتاد] ناصر بی کله در واقع 
را ار ےکک 
جلب شود واو هم به سرعت جست زد و پرید روی 
موتور و قبل از اینکه محسن بتواند به اونزدیک شود با 
سرعت موتور رابه حر کت در آوردو...محسن که‌دیگر 
کاری از دستش ساخته نبودلبش را گزید و زیر لب 
دای اراصر کرفن۔افادرکیی وکال 
از اينکه «بی کله» بتواند از آن نقطه دور شود پیرمرد 
عطار که لیوان جوشانده گل گاوز بان را که حسابی 
داغ بود -در دست داشت. همین که ناصر خواست از 
کنارش ردشود., معطل نکر د و جوشانده‌داغ را پاشید 
توی صورتش و... همین کار کافی بود تا کنترل مو تور 
ازدست ناصر خارج شود وبه چپ و راست منحرف 
ونهایتا و سط خیابان پخش شد؛صدای فر یاد پسر 
جوان اول از همه به گوش رسید: «موتورم داغون شد» 
محسن باسرعت به طرف ناصر دوید.... بی کله که 
هنوز هم نمی‌خواست تسلیم شود. لنگ لنگان خود را 
به پیادهرو رساند وباضر به مشت. شیشه مغازه‌ای را 
شکست و تکه‌ای از شيشه را«همچون یک خنجر » به 
دست گرفت و «خنداخند» روبه محسن گفت:«بیا جلو 
که‌اینجا جهنم واقعی برات فرا رسیده...» 

٣٦‏ ہااستوار کریمی سعی داشت به وسیله 
یک تکه آهن بلند قفل صندوق عقب رابش‌کند و 
اسلحه‌ها رابردارد. محسن روبه ناصر کرد و پوزخند 
زدو گفت:«اشتباه می کنی جناب بی کله... چون اینجا 
«پل صراط» جنابعالیه...! یعنی تویاباید با آن شيشه تیز 
منوبکشی... یا بلایی سرت میارم که دیگه هیچ بچه‌ای 
رو «سپر بلا»‌ی خودت نکنی...» 

محسن اینها را گفت و جلو رفت و چون استاد فنون 
رزمی و جنگ تن به تن بود باچنان سرعتی لگدش را 
به‌صورت«ناصر» کوبید که خون‌از دماغش‌بیرون 
زدومحسن گفت:«به نفعته شیشه روبندازی‌زمین 
و تسلیم بشی...!» 

اماناصر بی کله به سوی محسن حمله کرد و شيشه 
تیز رابه طرف گلویش نشانه رفت و...امامحسن‌مانتد 
یک بو کسور جاخالی داد و ضر به مشتش «ناصر» را 
وسط خیابان ولو کر د.محسن دوباره گفت: «به جون 
خودت رحم کن مرد...» اماناصر که واقعاً بی کله بود 
حاضر نشد تسلیم شود و باز هم به سوی محسن حمله 
کرد.اماضربه سوم محسن طوری روی کاسه زانویش 
نشست که فریاد ناصر بلند شد واگر چه هنوز هم 
تی کرات هام قرب اباتضی که بلاج سرش 
رسیده‌بود. دست راست ناصر را گرفت و پیچاند و 
آنقدرفشارداد تابالاخره«بی کله» تکه‌شیشهرارها 
کرد ومحسن به پورهمت اشارہ کرد که او رادستبند 
بزن د و.... پیرمرد عطار اولین نفر بود که شروع کرد 
به دست زدن وثانیه‌ ای بعد همه مردم مشغول کف 
زدن برای محسن بودند و ... در حالی که پسر جوان به 
سراغ کریمی رفت و گفت:«سر کار استوارخسارت 
موتور من چی میشه!» 


۳۱ 


۱ے ده ۵ذذ 


لف 


صتھا 


دک دم 


چند و اد می شو ند واگ 5 واناد دده یگیم از مب 
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می روند 


جان و دکر 


تماشاگهراز زیر نظر: محمدرضا مهد یزاده ۱ 


چه کنم؟ پژواک 
شاهد مرگ غم‌انگیز بهارم چه کنم؟ به پایان رسیدیم .اما نکردیم آغاز 


ت از هیچ طرف راه برون شد ز شبم ببخشای ای روشن عشق بر ما 
زلف افشان تو گردیده‌حصارم چه کنم؟ ‏ ببخشای 
از ازل ایل و تبارم همه عاشق بودند ببخشای اگر صبح راما 
سخت دل بسته این ایل و تبارم چه کنم؟ به مهمانی کوچه دعوت نکر دیم 
من کزین فاصله غارت شده چشم توام ببخشای اگر روی پیراهن ما 


سالهای پر باران 


چون به دیدار تو افتد سر و کارم چه کنم؟ ‏ نشان عبور سحرنیست 


من چای ریخته بودم که بمانم... یک به یک با مژه‌هایت دل من مشغول است | | ببخشای مارااگر از حضور فلق 
e‏ میله‌های قفسم رانشمارم چه کنم؟ | | روی فرق صنوبر خبر نیست 
توراامابیشتر ۱ ۱ زنده باد سیدحسن حسینی نمی گیاہ جر گاه را 

اینها را به تو می گویم که بهانه می گیری: در کمندی فکندەست وتادشت 


صدای تو زنگ دارد! سرم درد می کند 
زنگ نه! مهمان نمی‌خواهم! 

ومن روح شده‌ام انگار! 

یاشاید شیطان به جلدم رفته 

که از دری که بسته است. 


حسن یوسف و 
دیدنت آغاز یک خسن بھاری در من است وما کمتر از ان نسیمیم 
آینه از شرح آن تصویر زیبا الکن است در آن سوی دیوار بیمیم 


هی می‌روم و هی می یم سبز خواهد شد دو چشم منتظر از دیدنت به پایان رسیدیم. اما نکر دیم آغاز 

اور ر یی اب | حسن یوسف‌های گم گشته بهارآوردن‌است ا فروریخت پرهانکردیم پرواز 

ازین که تو دیگر حتی تعجب هم نمی کنی! € نا مان ة محمدرضا شفیعی کد کنی 
نت . 7 عهد بستم با تو بودن راو می‌مانم فسم 

سه قرن تمام اشک ریختم... ۱ ۳ 

ما "۰ به خداوندی که جاری توی ر گهای من است فقط 7 

ےج اشک شوق است این که می‌بارد ز چشمانم مدام فقط با 


رسم مھماندار بودن آب و جارو کردن است فقط آب می تواند این گونه 
باز می آیی و غمها رابه پایان می‌بری از درز آجرهایی که چیده‌ایم 
زود می آیی یقین دارم. دل من روشن است بگذرد 
حامد ابراهیمی-ارسنجان فقط آب می‌تواند 


این گونه راهی دور را 


نامت را خوزهش ےک 
و بااين همه 


۲ اصل از قله 
انک لا تخلف المیعاد! رفتم چو به شهر کورها کور شدم 
ساراعیش آبادی -نیشابور از جبر زمانه بود و مجبور شد م جل 


یک روز که چشم باز کردم دیدم پایین بیاید 


۳ : و فر وتنانه 
صد بادیه از صل خودم دور شدم 
محمد رحیمی -رامهرمز در لیوانی کوچک 


دهانمان راخنک کند 
گروس عبدالملکیان 


ودل 


انسان د اناده حای انکه در اختظار ر 


سید 


به احترام دکتر علی نصراللهی کردی ۱ 
سے : 5 #مسعود فرصتی - کرج 
سب بعد سب 7 اس سوت با کلماتی چون قوت وتوت ‌قافیه‌می شود 
بی تو مردی وع جیا 2 ۳ در حالی که شما آن رابا پرواز ودیوار قافیه 
دلم زخمه ولی مرهم نمی خواد ا کاومس رہادکی و رو ریہ 
نارث نیٹرڈ خوا مثل زیبایی غزل یکدست 1 5 € |« a‏ 
کویرہ بارش نم‌نم نمی خواد E‏ درشعر آشنانیستید.اگر اشعاری چون غزل: 
فقط با تو قشنگه هر دو عالم TT‏ ۳ ات رباعی ودوبیتی رابه دقت بخوانید بانقش قافیه 
دلم بی تو خدارو هم نمی خواد جو E‏ وردیف آشنا می‌شوید. 
نم TT‏ کی ٭ مریم واحدی -تهران 
۱ ۲ باغ در باغ اسمانش سبز ۳1 
تواین دوره کسی لیلی نمی‌شه معنی روشن شکوفابی کک ۱ 
اکه ۰ ۳ ۲ صبر 8 
جو مھربانی رام دیریناش تا پاییز بر گردد 
کو یگنوہ وا اک توق ری دلش آیینه‌دار زیبایی 097" 
که تاوقتی که بی میلی. نمی شه آمدم پا به پای او بسیار ٠‏ 
۰ کت ۲ ۲ ن وفت 
کسی در زد در شب کوچه‌های‌تنهایی | | 
e‏ ۳ اگرچه تلاش کرده‌اید از زبان روزمره وعادی 
چه بی تابه دلم. شاید نگاره ايه اه دلش اهورایی ۱ اماھیچ رستاخیزی د کلمات 
وف ے‫ 7 ا ا 1 .2 مسر سیر سح 2 ر ےتا 
بگو دیگه برام مرهم نیاره مثل آغاز یاد شورانگیز سروده‌تان به جش سم نمی‌خورد. ھمچنین از 
که زخمای دل من بی‌شماره مثل پایان شعر. رویایی 2 1 : وہ 
۳ شعتان کرم د خت ابلس هنگ وریتم کلام هم غافل مانده‌اید. خواندن 
جرا 2 اعارا ی ورن ها تک می کا که 
چرالب بستی و غرق سکوتی؟ بااین نوع شعر آشنا شوید. 
مث گنجشک‌ها دنبال توتی هنوز #عبدالعلی کلامی -رشت 


بزن داد و بگو ای داد بیداد 
مگر آخر تو کمتر از یه سوتی؟ 
زمینگیر 
زمینگیره دلم. از عشق سيره 


بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: : 
درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد 
نهال دٌ شمنے بر کن که رنج بی شمار ارد 
وزن این بیت «مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 


به دوش می کشم آهسته کوله بارم را 
و دیر می رسم این بار هم قرارم را 
به بھت سرد همین سوتهای خسته قسم 
توایستگاه غریبی شدی قطارم را 


اسیر لقمه‌ای نون و پنیره چقدر دست تکان دادمت مسافر من مفاعیلن» است: 
بهش گفتم دیگه وقتی نداری چقدر خیره شدی بغض آشکارم را درخت دو-مفاعیلن 
بجنب ای دل که فردادیرہ دیرہ سیاهپوش غمی کهنه‌ام. هنوز. هنوز ستی بنشان -مفاعیلن 
دروغ ببخش تیرگی شعر داغدارم را که کام دل -مفاعیلن 
رو 20 بغار ارد مقاعا 
07 1گ ےه به روی فاه این شھر تکیة حواهم زد ۰ بار وھ 
مگو کرده فلک نفرین» نمی شه به بادها نسپاری اگر غبارم را نهال دش -مفاعیلن 
دروغه عشة امروز و دیگه TT sS‏ 
کے تہ رٹ نگاه‌های تو دست امیدوارم را رنج بی-مفاعیلن 
دلم خوش است به مر گی که بی خبر برسد شمار آرد-مفاعیلن دل 
مگر گلاب شوی حسرت مزارم را 
رباب طاهری یت 
بستم 
چکونه ودرھای دنیارا 
کود کان امسال چگونه تچ 
بازنگوله بزی به دنیا آمدند همین که‌سفرت را از عشق نگویم ‏ تاازاین قفس تکراری 
با گلوبندی از میخک و دعا آغاز می کنی وقتی بیرون بیایم "و 
0 1۳ - ۰ ات ۵ = 5 
کود کان امسال ۱ از همین می ترسیدم همه جا موج می زند؟ 
با عطری به دنیا آمدند از اینکه روزی «دنیا» چگونه از تو 
که باد پس از باران اتفاق کوچکی باشد نگویم 
بین سنگها جا به جا می کند ۱ که از آن ترسیده‌ای وقتی 
غلامرضا بروسان مجتبی صادقی -مرودشت عشق با تو زیبا می‌شود؟ 
سعید بافقی یزد 


۱ رتست ۹۲ لمات مکی ۴۳ 


ح- 


ن فر صت خو ب در زند گی داشد. خود از اه و جود می اورد 


ار انیس بیکن 


نوشتەشای‌ناب 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


شماره برای ارسال فقط دو پیامک در ماه : 
البته با ذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


رکو 
درراه‌عشق, تکیه به تدبیرعقل خویش, باچتر زیر 


بايد چو دریا بود تاسنگ‌ها در عمق دل محو شود نه 
دل در عمق سنگ‌ها محو 
بابک اصغرزاده-سی‌متری جی 
۶ شاید میان این همه «نامردی» باید شیطان راستود 
که دروغ نگفت. جهنم رابه جان خرید. اما «تظاهر» به 
دوست داشتن ادم نکرد فانوس دریایی 
۴« دل من خستگی‌هات خیلی زیاده می‌دونم /دل 
من تنهاییهات پر از سئوال می‌دونم /دل من تحملت 
مثل يه کوهه می‌دونم /دل من اميد تو کشتی نوحه 
می‌دونم /دل من صبوری و کسی سراغت نمی یاد /دل 
من خسته‌ای و صداازت درنمی‌یاد /دل من امیدتوفقط 
باید خداباشه/دل من تنهاییاتباید پر از دعاباشه 
هاجر 
+ نعره ‌هیچ شیری خانه چوبی راخراب نمی کند »از 
سکوت موریانه‌ها بترس نسرین 
آ نان که به بیدار بودن خداونداعتماد دار ند.راحت‌تر 
می‌خوابند الهه ناز 
٭ از همان روز که مسکین سرای توشدم /به تو سو گند 
نمک گیر عطای تو شد م / گر کسی سلطنتی یافت به 
خود می نازد /من کنم ناز به عالم که برای تو شد م 
آذر حیدری 
یکی او مد تولحظه‌هام خاطر ههاشوپس گرفت. 
امانمی‌دونست دلم باخنده‌هاش نفس گرفت.یکی 
اومد تو زند گیم توقلب خستم پا گذاشت.رفت ونگاه 
سردش و تو قعر قلبم جا گذاشت. یکی اومد بانگاهش 
زدودل‌منوشکست بااین همه بی‌مهری‌هاش بازم 
دلم به پاش نشست علی فابرگاس 
8 دل من از تبار دیوارهای کاهگلی‌ست. ساده می‌افتد. 
ساده می‌شکند. ساده می‌میر د. اما سخت فر اموش 
می کند سنگ اصفهانی 
باعقلت دلتنگی‌های دنیا رااز خود دور کنو گرنه‌این 
دلبستگی‌ها هستند که عقلت را از تو دور می کنند 
اصغر-ش 
#۶ من می‌بافم, تو نیز می بافی من کلاهی برای تو که 
سرت راگرم کند. تودروغی که دلم راگرم کند.راستی 
کدام بهتر است؟ ماه بانو 
٭ بگذار سکوت قانون زند گی ام باشد. وقتی واژه‌هادرد 
رانمی فھمند بچه شهر ک کارون 
تلخ منم همچون چای سرد. که ساعتی بس دراز 
نگاهش کرده باشی و ننوشیده باشی! 
٭دلم گل, شاپ رک بوییدش ورفت /میان موی شب 
پیچی دش ورفت / گلی دیدم نچیدم. حیفم آمد /ملخ 
حیفش نیامد. چیدش و رفت! برباد رفته 


۴۴ 


ویدا 


ریات شم 


خاطرات ناقوس‌هایی هستند که در روزهای 
فراموشی به صدا در می ایند وندا 
به سلامتی‌دیوار.نه بر ابلندیش. جون‌هر مرد 
یانامردی بهش تکیە می دہ به سلامتی کلاغ نه برا 
سیاهیش, چو یک رنگه »و به سلامتی گاو چون نگفت 
مو؛ گفت ما! قاصدک 
0 ٭ در نوبتی دوباره‌دلت رامرور کن. از غم به هر بهانه 
ممکن عبور کن, گیرم تمام راه تو مسدود بود بگرد 
یک راہ تازه یک جاده جور کن مهدی قوچان 
2 اب وه وای‌دلم انقدر بارانیست که رخت‌های 
دلتتگی ام رامجالی برای خشک شدن نیست ‏ ترنج 
۴ خدا آن حس زیبایی‌ست که در تاریکی صحراءزمانی 
که هراس مرگ می‌دزدد سکوتت راء یکی همچون 
نسیم دشت می‌گوید. کنارت هستم ای تنها و دل آرام 
می گیرد سوگند 
زیر سایەات بانو/لەشدم ز رسوایی /خستەام د گر از 
خود /این همه شکیبایی /با دلم چه‌ها کردی /تو خود 
جفاهستی /بی‌وفا ونامردی /توشروع یک دردی / 
تودل‌مرابردی/درغروب‌این قصه /در خیال من 
مردی عبدالصمد زر گری 
هر چند که خسته‌ايم از این حال نیا شرمنده | گر 
ندارداشکال نیا ما خط تمام‌نامه‌هامان کوفی است. 


آقای گلم زبان من لال نیا صالح قیاسی-نهاوند 
3% بی دوست باران هم بوی تشنگی می‌دهد! 
فائزہ سعیدی -رامیان 


زند گی همهمه مبهمی از خاطره‌هاست. هر کجا 
خندیدیم.زند گی هم آنجاست.,زند گی شوق رسیدن 
به خداست. خنده کن بی پرواء خنده‌هایت زیباست 
عباس رمضانخانی-کرج 
٭ من همان نایم که گر خوش بشنوی.شرح دردم با 
تو گوید مثنوی» یک نفس دردم هزار آواز بین روح را 
شیدایی پرواز بین من‌همان جامم که گفتم غمگسار. 
بادل خونین لب خندان بیار. من همان عشقم که در 
فرهاد بود. او نمی‌دانست و خود رامی‌ستود. در رخ 
لیلی نمودم خویش راء سوختم مجنون خام اندیش راء 
می گریستم در دلش با درد دوست. او گمان می کرد 
اشک چشم اوست نادر حیدری 
۶« چه عشق‌های جالبی دارند این کفش‌هایکی که گم 
شد آن یکی هم آواره می شود امیرحسین 
ناپلئون: زنهابایک دست گهواره وبایک دست دیگر 
دنیا را تکان می دھند سرد 
نیازی به گفتن نیست. همدل که باشی معنی سکوتم 
رامی‌فهمی دکی 
به انتهای بودنم رسیده‌ام. امااشک نمی ریزم چون 
پنهان شده‌ام پشت لبخندی که درد می کند پرنس 
تنهانشسته‌ام اینجاءاما گویی که‌تنهانیستم.چون 
یادت امانم نمی‌دهد جورجوری 
+ وقتی کسی روفریب دادی, قبل از اینکه بگی چقدر 
احمق بود. بگو چقدر به من اعتماد داشت جواد 
٭ اند کی آن طرف تر شهریست که یک دوست در 
آنجادارم. هر کجاهست.به هر فکر به هر حال و به هر 
کار عزیز است خدایا تونگهدارش باش عاشق بیدل 


بی رو ۳۵۵۷ 


٭ کود کی که می‌داند. دستهای پینه بسته پدرش و 
گریه‌های مادرش از بی‌پولی‌ست. چطور در مدرسه 
بنویسید علم بهتر از ثروت است رخساره-ساری 
:همه جویند تر مسلم وترساویهود.راستی بر سر 
کوی تو عجب غوغایست کیان خان 
هنوز هم گاهی دلتنگ می شوم البته نه برای تو بلکه 
برای آن کس که فکر می کردم تو بودی 
مرضیه -دهاقان 
نازندنهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 

ساده دل (تسورا آرزونخواهم کرد) دنیا(خدایاجای 
سور.این به‌نام محبت) پرستو(چه سخت است 
تشییع عشق) امید نصر اصفهانی (گاه نمی دانم چه 
پیامسی رابهانه کنم) دختر بهبهانی (دل قشنگت رو 
هبچوقت‌د رگیر) ون دا(تقصیر مانیست خیانت را 
معلم) آرام (عشق تو شوخی زیبایی بود) جمشید 
نوری (۲)(به تهیدستی ام نگاه نکن) عطا (منی که نام 
شراب از کتاب می شستم) کلب رگ (عادت می کنم 
به داشتن چیزی) علیرضارضاپی (در خاطری که 
توهستی) زهرا مجنون(چقدر عجیب است دربا) 
سینیور بتال(شاد باش نه یسک روز) مهد به منور (الهی 
من نه آنم که ز فیض نگهت) اه شرقی (آدم‌هابرای 
هم سنگ تمام) فائزه سعیدی -رامیان (۲) (در مدرسه 
زندگی در کلاس) رقیه‌نوری-انزلی (شاد باش نه 
یسک روز) مریم(تایادت می کنم باران می آید) لیلی 
-تبریز(میگن دردروازهر طرف بخونی) زهره وند- 
همدان (۲)(فیلسوفی را گفتند) محسن سمیه (فقط 
چند لحظه به من فک ر کن) سید فاطمه می ر کریمی- 
نو کنده (من آنقدر امروز و فرداه‌ای نیامدن) جواد 
(خدایاء آنان که همه چیز دارند) کوزت (هنوز دلخوشم 
به خدانگهدارش) مر ناز(۲)(گورستانها پرازافرادی 
است که) عباس رمضانخانی (۵)(منی که کنارش) نادر 
حیدری (من همان نایم که گر خوش بشنوی) غروب 
زند گی (هر جادلت شکست) سحر تر کی (صبورانه در 
انتظار زمان بمان) نثره فام(تا تو نگاه می کنی) شهاب 
(همه چیزم رافروختم) کیان خان(تا آفرید صورت تو) 
محمدسلمان سیفی (یکرنگ که باشی) ناصر-جالق 
(فهمبدی تصادف کردم) مثلت بر مودا (از کودک فال 
فروش پرسیدند) مصطثی باقر پسندی(خوشا امشب 
که یاد دوست کردم) 
محمد اورعی از خوانسار 
فر ستادی«توراجون‌بادباد ک 

دوست دارم.بسان پول قلک دوست دارم. همه 
گفتند ترشی توولی من تو رابیش از لواشک دوست 
دارم» بز رگ که شدی يه پیام بفرست برات چاپ 
کنم قر بون خنده‌هات!! ۵۲۲ ۰(...) ۵ قسم دادی 
که دوماهه منتظری وپیامت رو چاپ کنم.اماف راموش 
کردی‌بگی تونازنین چه کسی هستی پیامتم «عشق 
من باش که من عاشقتم»! مسلم رستمی خوشحالم 
که در دلگیر ترین نقطه دنیا دلشاد شدی خوشحال 
باش در چنین شرایطی بهتر می‌تونی با خداحال کنی! 
عبد الصمد زر گری از راسک ماهم به نوبه خود به خود 
می‌بالیم و افتخارم ی کنیم که خواننده‌ایی فهیم چون 
شماداریم! صادق جان نوشته تو رومن هم قبول دارم 
ام قابل چاپ نیست. چه کنم ؟! 


جدولمتقاطع 


جدولھازیرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ ۶۸7118100 


۱-از فیلم‌ه ای دیدنی چارلی چاپلین - 
استانی در غرب ۲-شیمی کربن-راهی 
در آسمان_قیانوس پاسیفیک_بانگ, 
آواز ۲-هواپیم ای عجول۔خُم کوچک 
سمیمون-دفاع فوتبالی ۴-یرنده‌ای 
وحشی و حلال گوشت-پر چم-نام قدیم 
تایلند ۵-لحن.نغمه د کان -خیمه 
بز رگ ۶-شتر_حیوان صد در صد مفید- 
ذهن و خاطر -باد خنک وملایم ۷-نفقه 
-کمانگیر اسطوره‌ای_سهل‌انگاری- 
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شکلهای پنهان در تصویر خرس کوچولو در اتاقش 
خرس کوچولو در اتاق خوابش ایستاده وبه اس باب بازی هایش نگاه می کند. 
ولی در این تصویر زیبا ۶ ۱ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که از شمامی خواهیم 
آنهاراپیدا کنید برای آنکه بدانیدبه دنبال چه شسکلی می بایست بگردید. ما آنها 
رابه همراه اسامی شان برایتان آورده ایم. چنانچه موفق شدید می توانید پاسخ خود 
را با جواب ما در قسمت پاسخ ها مقایسه کنید. 
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در میان این اعداد و نقاط به هم ریخته یک نقاشی زیبا پنهان شده است که برای 
یافتن آن کافی است مدادیا خود کاری بر داشته ونقاط رابه‌تر تیب از شماره‌یک 
تا ۱۰۰ با خط مستقیم به هم وصل کنید. پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا در 
مقابل چشمانتان ظاهر خواهد شد. 
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۶اختلاف در تصو بر : در این دو تصویر که در نگاه اول کاملا یکسان به نظر می رسند. ۶اختلاف 


وجود دارد. آیامی توانید آنھا را پیدا کنید. 


¬ 
3 


» 


دکانه 


مښع پر و و قدر ت 


یتعاس 


9 ناربار ادی آنحلیسی 


صبا ادیب رہہ ٥‏ ط073 Saba Adib‏ 


-پدر من, عزیز منءشماسرور و تاج سر منی ومن 
ھمیشه گوش به فر مان شما بودم اما این بار ازم انتظار 
نداشته باش که زیر بار حرفت برم.از آدم منطقی و 
معقولی مثل شما بعیده که چنین خواسته‌ای داشته 
باشی. پدر جان, مگه از دواج هم زوری می‌شه ؟ حرف 
معامله و خرید و فروش زمین و باغ نیست که. صحبت 
یک عمر زند گیه. آخه من چطور می‌تونم بادختری که 
دوستش ندارم ازدواج کنم؟ 

حرف شمامتین, تو خوبی و نجابت « گلناز» هیچ 
شکی نیست. اون یه خانم به تمام معناست. از زیبایی 
و کدبانوسی هم هیچی کم نداره و می‌تونه هر مردی 
روخوشبخت کنه امادختر مورد علاقه وانده آل من 
نیست. من سالھا ایران نبودم و معیارهام برای ازدواج 
کلا تغییر کرده. پد رجان.من نمی تونم باگلناز زندگی 
کنم. اون برای من فقط مثل یه خواهر می‌مونه! 

پدر زیر لب «استغفراللهی» گفت و سپس از 
جایش بلند شد و در حالیکه دانه تسبیحش راتند و 
تند ردمی کرد باعصبانیت گفت:«آ خه چراحرف 
تو کلەت نمی‌ره‌پسر؟ من همه زندگی و دارو 
ندارم رو به «حاج اکبر» خدابیامرز مدیونم. هیچ 
وقت اون روزای سخت وفلا کت بار زند گیم رو 
فراموش نمی کنم. همین که از سر بازی بر گشتم 
پدرم زنم داد.یه جوون بیکار بودم که برای خود م 
عاطل وباطل می گشتم.بعدهم که توبه دنیااومدی. 
اوضاع زند گی مون خیلی درب وداغون بودومن 
ضعیف تر از اون که مثل یک مر د واقعی سینه م روبدم 
جلو و با مشکلات مبارزه کنم. ازهر کس و ناکسی پول 
قرض گرفته بودم. دیگه هیچ مغازه‌ایی حاضر نمی شد 
نسیه بهم جنس بده.اونقدر اوضاع بهم ريخته بود که 
نمی‌تونستم حتی یه لقمه نون خالی سر سفره زن و بچه 
م بذارم. تو هفت ماهه بودی که تصمیم گر فتم خود م 
روبکشم واز زندگی و بار مسئولیت خلاص شم. یه 
روز صبح رفتم مسجد. نمازم رو خوندم و از خدا طلب 
بخشش کردم.بعد هم بی‌آونکه کسی متوجه بشه رفتم 
بالای پشت بوم و خودم رو انداختم پائین. راستش اون 
لحظه از اینکه قرار بودم بمیرم خیلی ترسیده بودم و 
می دونستم وقتی به زمین برسم دیگه جایی از بدنم 
سالم نخواهد موند. ار تفاع زیاد بود ومن دریک ان 
خودم رو پایین انداختم وبا شدت تمام به زمین افتادم 
اما در کمال تعجب و ناباوری خودم و همه اونایی که از 
مسجد بیر ون می‌اومدن ديدم زنده موندم و فقط درد 
شدیدی توی پام احساس می کردم.مردم. زن ومرد 
دورم حلقه زده بودن و پچ پچ می کر دن.اون مسجد 


خیلی از خونه مون دور بود و کسی من رو نمی‌شناخت. 
لنگان شروع به حر کت کردم تااز تیررس نگاههای 
مردم‌دور باشم. همون موقع بود که حاج | کبر به فریادم 
رسید.اومد دنبالم وعلت کارم روپر سید. حاج اکبر مرد 


محترم و با خدایی بود. اون بود که را درسست زند گی 
کردن رویادم داد. بهم می گفت: «وقتی از اون ار تفاع 
خودت روانداختی و فقط پات شکست. نشون دهنده 
اينه که خدا هنوز دوستت داره و می خواد یه فرصت 
دیگه بهت بده. پس تو چرامی خوای این فرصت رو 
از خودت بگیری؟»حق باحاج | کبر بود. اون مرد در 
حق من برادری کرد. من روبرد بازار پیش خودش 
وچم وخم کار رویادم داد.زند گیم روسروسامون 
داد ومهم‌تر از همه‌راه‌درست 
زندگی کردن رو یادم داد. 
حاج اکبر با معرفت‌ترین 

انسانی بود که توی 


عمرم دیدم. هميشه 
وقتی‌ازش بابت خوبی‌هاش 
تشکر می کردم: لبخند می‌زد و 
می گفت: «ما انسان‌ها همیشه باید 

بهم دیگه کمک کنیم. تازه من که کاری برات نکر دم. 
خودت جنم داشتی و خواستی به جایی بر سی. توهم فقط 
برامون دعا کن. دعا کن که خداوند یه فرزند بھمون 
بده تا خوشبختی‌مون هزار برابر بشه!» حاج اکبر و 
همسرش بیست سال بود که باهم ازدواج کردہ بودند 
اماهنوزفرزندی نداشتن. اون مرد آن‌قدر فداکار و 
باگذشت بود که حتی با وجود اینکه می دونست مشکل 
از همسر شه و در صورتی که بچه دار نشه تموم دارایی 
و اموالش بی صاحب می مونه اما هیچ وقت راضی نشدہ 
بودبازن دیگه‌ای ازدواج کنه تابراش فرزندی بیاره. 


عزت واحترام خاصی قائل بود. نمی‌دونی زن بیچاره 
هربار که تورومی‌دیدباچه شوقی‌بغلت می کرد 
و چشماش پر از اشک می‌شد. راست گفتن که خدا 
پاداش کارهای نیک رو تو همین دنیا هم بهمون میده. 
تو نه ساله بودی که حاج | کبر و همسر ش بچه دار شدن. 
حاج اکبر دخترش روبیشتر از تموم دنیاادوست داشت 
اما بیچاره‌از آینده خبر نداشت که گلناز سیزده ساله 
بود که حاج اکبر سکته قلبی کرد واز دنیارفت. اون 
موقع توخارج از کشوربودی.برادرحاج اکبرهمه 
اموالش رو بالا کشید و دست زن و دختر برادرش رو 
گذاشت توپوست گردو. خوب یادمه که حاج اکبر 
بیشتر از چشماش به اون بر ادر نامر دش اعتماد داشت 
اما بیچاره نمی‌دونست که همون بر ادر «ناتو» از آب 
در میاد و زند گی رو به زن و دخترش زهر می کنه. بعد 
از فوت حاج اکبر و نامردی اون بی وجدان حالا نوبت 
من بود که ذره‌ای از محبت‌های حاج اکبر روجبران 
کنم.هر کاری که از دستم برمی اومد برای همسر و 
دخترش انجام دادم وبازم می دم من حاضرم جونم رو 
برای‌اونافدا کنم. این حاج اکبر بود که من روبه زند گی 
بر گر دوند.من اگه الان به جایی رسیدم و برای خود م 
کسی شدم فقط به خاطر حاج اکبر بوده. من به اون 
مرد وارسته و بز رگ مدیونم...» 
پدر ھمیشے بے اینجا که می رسید بغض 
گلویش رامی گر فت وسپس گوشه‌ای‌می‌نشست 
وهای‌های می گریست. این سوژه بحث ودعوای 
من وپدردراین یکی دو ماهه بود. از وقتی که به 
ایران باز گشته بودم پدر پایش رادر یک کفش 


۳ 4 کرده‌بود که‌بای دبا گلنازازدواج کنم در حالیکه 


من هیچ علاقه ایی به اونداشتم. می‌دانستم که اگر 
الان در مقابل پدر کوتاه بیایم مجبورم با گلناز ازدواج 
کنم. پس بی‌توجه به گریه‌های پدر گفتم: «شما به حاج 
اکبر مدیونی. درست امامگه تاوان این دین رو من بايد 
پس بدم؟!» پدر که‌انتظار شید ناین حرف رانداشت 
باخشم نگاهم کرد و گفت: «خجالت بکش پسر تا حالا 
هر کاری که دلت می‌خواست گذاشتم انجام بدی. 
گفتی می‌خوای بری خارج و درست رو بخونی, گفتم 
چشم نو کرت هم هستم. فرستادمت و خرج و مخارج 
تحصیل و زند گی ت رو دادم. من هر کاری که تونستم 
برای پیشرفت توانجام دادم که حالا اینطوری مقابلم 
بایستی؟ چند سال رفتی خارج و بر گشتی فکر می کنی 
کی‌هستی ؟ نه عزیز من.اين خیالات رواز سرت بیرون 
کن.یا با گلناز زند گی می کنی ومثل ھمیشے نور چشم 
باب و تنیاوارث من می‌مونی ویاحرف من روزمین 


می‌ندازی وبعدش هر جادوست داشتی می ری.در 
این صورت مطمئن باش دیگه هیچ قدمی برات برنمی 
دارم. مطمئن باش همه اموالم رو شده باشے به این و 
اون می‌بخشم تا چیزی به تونرسه. مطمئن باش از 
ارث محرومت می کنم!» پدر اینهارا که گفت. اعتراف 
می کنم «هنگ» کردم. پدرم راخوب می‌شناختم و 
می‌دانستم قاطعانه روی حرفش خواهد ماند. راستش 
قدرت دل کندن از ثروت پدررانداشتم. کدام ادم 
عاقلی حاضر می‌شد آیندەاش راخراب کید و ار یک 
کارخان هو چند دهنه حجرهدر بازارو... بگذرد؟دلم 
نمی خواست مزایای زند گی با پدر ثروتمندم راازدست 
بدهم واینگونه شد که سر تسلیم در برابر خواسته‌اش 
فرود آوردم و با گلناز ازدواج کردم. 

گلن از دختر خوبی بود؛ زیبا؛ معصوم. کدبانوو 
مهربان اما نمی دانم چرانمی‌توانستم مهرش رادر دلم 
چان داهم بذ همین خاطر بود که بعدازازدواجبااو 
همچون سابق بی آنکه کسی مخصوصا پد رم بویی ببرد. 
زیر آبی‌می‌رفتمایکس ال از ازدواج‌مان‌می گذشت که 
زمزمه‌های پدر برای بچه دارشدنمان شروع شد. او 
می‌خواست فرزند تنها پسرش را ببیند. من هم بعد از 
مدتها مقاومت وجان کندن بالاخره مجبور شدم برای 
راضی نگه داشتن پدر از گلناز بچه دار شوم امادخترم 
«رخساره» هم نتوانست مرابه زند گی با گلناز دلگرم 
کند.سالها زند گی در غرب دید مرانسبت به زن 
عوض کرده بود. زن‌ایده آل از نظر من گلناز نبود.او 
محجبه بود نماز و روزه‌اش‌تر ک نمی شد و به حلال و 
حرام اهمیت می‌داد. این موارد هر چند باعث شده بود 
پدر ومادرم بی نھایت گلناز رادوست داشته باشند 
وبه‌اوافتخار کنند امامرانه:هیچ ک دام از ایٹھامرا 
راضی نمی کرد. من دوست داشتم زن زند گی ام یک 
زن امروزی باشد. روش نفکر وبا کلاس!من گلناز را 
دوست نداشتم که هیچ؛ بلکه حتی از او متنفر بود م 
وچشم‌دیدنش رانداشتم. هر چند تنفرم رادر ظاهر 
نشان نمی دادم امابه نظرم گلناز هم این رافهمیده 
بود که خودش راوقف رخساره کر ده بود. او هیچ 
وقت بی تفاوتی‌های مراپیش کسی بر وز نداد.حتی 
وقتی فهمید بازنی مخفیانه رابطه دارم هم باز حرفی 
نزد وسکوت اختیار کر د.اومی‌دانست من پنهانی و 
بی آنکه پدر بویی ببردهمه نوع تفریحات وخوش 
گذرانی برای خودم دارم اما به روی خودش نمی آورد 
و خودش رازنی خوشبخت و من رابهترین شوهر دنیا 
نشان می‌داد. 

شش سال ازاز دواج من و گلنازمی گذشت.ر خساره 
پنج ساله بود که با فوت پد رم این بازی «موش و گر به» 
تمام شد. پدرم که مرا فرزند خلف خود می‌دانست به 
جز یکی دو قطعه زمین ویک | پار تمان که به نام مادر 
زده بود همه ثروتش رابرای من به جا گذاشت. بعد 
از سال پدر من هم دیگر دلیلی نمی دیدم که بخواهم 
بازند گی مسالمت آمیزم با گلناز ادامه دهم. اوهم که 
خوب از انچ در ذهنم می گذشت باخبر بود خودش 
پیشدستی کرد به داد گاه رفت و تقاضای طلاق کر د. 


بعدهم به خانه مادرش رفت و برایم پیغام فرستاد که: 
«من از همون اول می‌دونستم که تو فقط به خاطر اصرار 
پدر خدابیامرزت بامن ازدواج کردی اما بد نیست 
بدونی که من هم مثل توبرای اينکه دل اون پیر مرد 
نشکنه وهمین طور به خاطر رسیدن توبه هدفت که 
ثروت پدرت بود خودم روبه حماقت زدم ونقش 
زن‌های خوشبخت رو بازی کردم. اما بعد از فوت اون 
پیرمرد من دیگه جایی تو خونه توندارم کمااینکه از 
اول هم نداشتم. من تقاضای طلاق دادم تا تو زود تر 
زنی که سالها پنهانی باهاش بودی روبه خونەت بیاری. 
من از رذالت‌های توبه کسی چیزی نمی گم. بذار همه 
من رو تو این جدایی مقصر بدونن. حتم داشته باش من 
نمی ذارم کسی از قصد و نیت تو برای ازدواج بامن پی 
ببره چون اینطوری همه برای پدرت که مثل پدر من 
یک مر د واقعی بود تاسف می خورن ومی گن حیف 
که مردی مثل اون چنین پسری داشته! من حتی یک 
ریال هم ازت نمی خوام.مھریە ام روهم تمام و کمال 
می‌بخشم اما در عوض توهم باید حضانت دخترم رو 
به من واگذار کنی!» 

وقتی احضاریه داد گاه به دستم رسید مرحبایی 
به «چیزفهم» بودن گلناز گفتم!مراحل طلاق بی‌هیچ 
مشکلی طی شد. من و گلناز ازهم جدا شدیم اماحضانت 
دخترم را به او ندادم. گلناز گریه و زاری کرد التماس 
کرد به پایم افتاد و من بی رحمانه روبرویش ایستادم 
و گفتم:«تولیاقت وصلاحیت نگه داری از رخساره 
رو نداری. دلم نمی خواد بچم زیر دست مادری مثل 
تو بار بیاد. من دخترم رو همون طور که خودم دوست 
دارم تربیت می کنم. رخساره رو یه دختر روشنفکر 
ومتمدنبارمی‌یارم!» گلن از وقتی دید اصرارهایش 
فایده‌ای ندارد. دست به دامان مادرم شد. مادرم هم 
که قبلا حسابی باحر فهای من پر و شستش وی‌مغزی 
داده‌شده بود در جواب گلناز گفته بود: (خوب شد 
شوهر خدابیامرزم مرد و این روزا رو ندید. اون بیچاره 
چقدر ساده بود که تصور می کرد نجیب تر و بهتر از 
دختر حاج اکبر تو دنیا دیگه دختری وجود نداره! پسر 
بینوای من چه صبری داشته که این همه سال از خیانت 
توباخبر بودامابرای ناراحت نشدن پدرش دندون 
روی‌جیگر گذاشته و حرفی نزده! توخیلی بی‌چشم و 
رو بودی گلناز. پشت اون چهره مظلوم و معصومت. 
عجب مار خوش خط و خالی بوده وماخبر نداشتیم! حالا 
با این شرایط انتظار داری که چی؟ انتظار داری پسرم 
اون دختربچه روبهت بده‌تازیر دستت بز رگ بشه و 
یکی مثل خودت بار بیاد؟ نه جونم.اگه پسرم بخواد هم 
من نمی ذارم نوه‌ام زیر دست زن خائنی مثل تو بز رگ 
بشه!» گلناز هم که فهمیده بود من برای پوشاندن 
چهره واقعی خودم به او تهمت خیانت زده و ذهن مادر 
رانسبت به اوحسابی منفی کردہ ام در جواب مادرم 
گفته بود:«اگه‌اینطوری فکر می کنین ایرادی نداره 
امافقط از طرف من به پسر تون بگین که هیچ فریب 
کاری ودر وغی تاابد مخفی نمی مونه. بهش بگین یه روز 
بالاخره‌همه چیز مشخص می شه و اون موقع ست که 
آبروش می‌رهو پیش همه خوار و خفیف می‌شه. مطمئن 


0 
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ارک ست ٩۲‏ رللو مات لی - 


باشین یه روز اشک‌های من دامن زند گی پسر تون رو 
می گیرہ... من چاره‌ای جز دور شدن از پاره جگرم رو 
ندارم اما از اونجائیکه بی گناهم. خداوند يه روز دخترم 


روبه من می‌رسونه؛اين رومطمتن باشین!» وبه‌اين 
تر تیب بود که من و گلناز از هم جداشدیم؛بی آنکه گلناز 
حتی یک ریال از مهریه‌اش راهم طلب کند! 


و ماو 


«سوزان» دقبقا همان زنی بود که من می‌خواستم؛ 
«های کلاس» و زیبا و امروزی! دیگر در مسافرت‌ها 
ومیهمانی‌ه از اینکه همسرم رابه دیگران معرفی 
کنم خجالت زده نمی‌شدم. چند سال زندگی در غرب 
که مرا کاملابی‌بند وباروخوش گذران کرده بود 
باعث شدہبود تااز داشتن همسری چون سوزان به 
خودم ببالم.اودر میهمانی‌ها خیلی ریلکس وراحت 
لباس می پوشید و باهر مردی می گفت و می‌خند ید 
ومن که روشنفکری رافقط در میهمانی‌های آنچنانی 
وپیپ کشیدن و کراوات بستن و گیلاس مشروب را 
به سلامتی به هم زدن می‌دانستم. سوزان رابه عنوان 
یک زن کامل و نمونه قبول داشتم. مادرم که باورش 
نمی‌شد من همان پسری باشم که او تربیت کرده و 
سر سفره‌پدرش نشسته, وقتی دید نصیحت هایش 
برای هدایت کردن من فایده‌ای ندارد. طردم کرد و 
شیر ش راحرامم !من هم چون از اصل ونسبم.از پدر 
معتقد ومومن و به حج رفته‌ام خجالت می کشیدم نام 

اماثروت مانده‌از پدر هر روز بیشتر و بیشتر از قبل 
می‌شد و در تجملات غرق شدن من و سوزان‌هم بیشتر 
وبیشترادر این میان امافقط رخساره از جنس مانبود. 
رخسارەدختر باهوش و زبر وزرنگی بود. همین که به 
سن تکلیف ر سید همچون گلناز مقید به اصول شد.البته 
من می‌خواستم از همان کود کی او رامثل خودمان بار 
بیاورم اما نتوانستم. به همین خاطر هم او رانزد مادرم 
فر ستادم تا مایه ابروریزی و خجالت مانباشد اما از بد 
روز گار چند سال بعد مادرم فوت کر دورخساره که 
سال اول دانشگاہبود دوباره‌نزد مابا ز گشت. رخساره 
هر چند نهایت احترام رابه من و سوزان می گذاشت و 
حتی وقتی کتک می‌خورد هم سرش رابالا نمی گرفت: 
بااین وجودامابسیار سرسخت ویک دن ده بود. 
همه کسانی که با مارفت و آمد می کر دند با تعجب 
می پرسیدند: «از پدری مثل تو بعیده دختر ی مثل 
رخساره‌داشته باشه. یعنی تو واقعانتونستی دخترت 
رومشل خودت بار بیاری؟!» حق با آنهابود.من‌در 
برابر رخسار واعتقاداتش واقعا ضعیف بودم.اورا 
به بدترین شکل عذابش دادم اما نتوانستم تغییرش 
بدهم! او حاضر بود روزی صدبار از من حرف بشنود 
امانمازش تر ک نشود.بد ترین توهین‌ها و تحقیر ها را 
به جان بخرد اما روزه بگیر د؛ آری, من و سوزان هرچه 
کردیم نتوانستیم کاری کنیم که رخساره در حتی یک 
دقیقه از میهمانی‌هایمان شر کت کند. هر کاری کردیم 


نتوانستیم او رابه راه خودمان بیاوریم! 
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1 دن است. 


٭ این سوال برای خیلی از طرفداران شما به وجود 
آمدہ که ريشه شعر «شوم لای لای» که در هر برنامه 
اخرامی کفید از کجا آمده است؟ 

۴با خنده) ترانه‌ای است از محسن چاووشی با 
این مضمون که د وستی ساده ماء غیر معمولی شد. وزن 
این آهنگ شوم لای لای است. من زیاد این ترانه را 
گوش می دھم وریتمش رازم زمه می کنم. سر صحنه 
خندہبازار رسیدم. جالب انکے در متنی که به من 
می دھند نمی‌نویسند که چه بخوانم یا چه ترانه‌ای 
اجراشود. فقط می نویسند که آرش می آید ومی خواند. 
باعجله سر ضبط رفتم و هیچ چیز به ذهنم نمی آمد 
که یاد شوم لای لای افتادم. اجرا کردم و همه گفتند 
آفرین, خیلی خوب شد!به این صورت شوم لای لای 
در کارنامه کاری من ثبت شد. 

٭ پس ترانه‌هایی که اجرامی کنید بداهه است؟ 

۶+ بله. ده د قیقه قبل ضبط شعری که محتوایش 
به قصه بخورد رامی‌نویسم وباحامد تهرانی ریتمش را 

٭ یک سایت افراطی وید یویی رایخش کرده 
درباره صداوسیما که تصاویری از شما هم در آن بود و 
صداوسیما را به فروش آنتن و پخش برنامه‌های جلف 
متهم کرده. نظرت درباره آن ویدیوچیست؟ 

#6 در جریان این ویدیو نبودم. یک روز همسرم 
اینن ویدیورادید وبه‌من گفت که آنراببینم. برایم 
جالب بود. من تابه حال اسمی ازاین سایت و مطالب 
درون سایت نشنیده‌بودم. در کل نظرات مر دم درباره 
برنامه‌های تلویزیون متفاوت است.من‌هم در مقامی 
نیستم که بگویم حرف آنهاغلط است یادرست. به 
هرحال تلویزیون به برنامه‌های شاد هم نیاز دارد اما 
حفظ تعادل بهترین کار است. یعنی هم برنامه صر فا 
شاد نیاز است وهم بر نامه‌ ای بر ای اندیشیدن.نمی توان 
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گفت که این یا آن نباشد. 

#انتقادسخت دیگری به بر نامه شماشده بود که 
توهین به مراجع تقلید تلقی شده بود... 

۶ کمی فکر می کند) مراجع تقلید ؟ایادم امد. 
یک آیتم ما که درباره‌ازدواج یک پیرمرد وباغ سیب 
بودرانقد کردند و گفتند مازند گی یکی از مراجع 
تقلید رابه سخره گر فته ایم. شباهت اند کی بین زند گی 
آن مرجع عالیقدر وداستان مابود. برخی از دوستان 
خیلی‌سخت گیری می کنند.یک پیر مرد وسيب که 
نباید ذهن ما رابه سمت ان موضوع ببر د. واقعا قصد و 
غرضی نبوده است. شاید کارها مثل هم باشد اما محتوا 


کاملا متفاوت است. 
# تا آنجاپیشرفت که شماو گر وه خنده بازار را 
کافر خواندند... 


(باخنده) تاجایی که یادم است همه ما مسلمان 
هستیم و هیچ کافری در گروه ما مشغول به کار نیست! 
همه ما از همین خاک و آب ایران‌هستیم ودوست 
نداریم مردم کشورمان راناراحت کنیم. بر خی از ماجز ء 
بدبخت بیچاره‌های جنوب تهران و برخی مثل من جزء 
بدبخت و بیچاره‌های جنوب کشور هستند(می خندد) 

#۶ نکته خوبی بود. اسم محل تولد شما چیست ؟ 
فراش بند؟ 

۶ نهافر اشبند درست است. یعنی بر روی 
حرف «ر» تشد ید وجود دارد. بخش کوچکی از استان 
فارس. 

# هفده هجده سالگی هم زاد گاه راول کر ده وبه 
تهران می آیید... 

8 نه !ول نکر دم! قلاب دانشگاه تهران مرا گرفت 
واز فراشبند مرا به تهران کشاند. 

٭ پدر تان موافق کار تان بود يا مخالفت؟ 

۴ن تنه]پدرم. بلکه تمام خانواده مخالف 


>۵ 
الاعات کی سم رو ۳۵۵۷ 


دلم راهم گرفته بودم... 


این هفته میزبان یک ی از دوست داشتنی‌تر ین باز یگ ران طن زای ران بود یم. 
فردی که خودش م یگویدمدتی راه راگ مکرده بود ودوباره در مسیر 
موفقی ت گا مگذاشته.آرش میراحمدی در مجموعه طنز خنده با زار 
بسیار خوش درخشیده و همین باعث شد تاوی رابرا ی گپ وگفتی 
صمیمی دعو تکنیم.اوهم در یک روزز یبای بهاری میهمان ما بود. 
جایتان خالی, پس از مصاحبه از شدت خند ه.اشک د ر چشم داشتم و 
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بازیگری‌من‌بودند.می گفتند مگر بازیگری‌رشته 
تحصیلی است؟ آینده‌ای ندارد. می‌خواهی در آاینده 
جنگولک بازی در بیاری ؟!اینهم شد کار ؟ بااین کار 
به‌توزن‌می‌دهند ؟ادر کل‌اعتقادی به این رشته 
نداشتند. همان سالی که‌دانشگاه تهران قبول شدم. 
در رشته دبیری ادبیات هم به عنوان بورسیه آموزش 
وپرورش پذیرفته شده بودم و خانواده‌اصرار داشت 
سمت آن رشته بروم که آینده‌دارد. آرزو ورویای 
من تحصیل در رشته نمایش بود و نمی‌توانستم از این 
ارزو دست بکشم. سختی هم زیاد کشیدم. سال ۶۸ یا 
٩ب‏ ود که به تهران آمدم وماهی ۱۰۰۰ تومان پدرم 
خرج تحصیل به من می داد که به سختی می‌توانستم 
روز گار رابگذرانم. 

٭ چه شد سر از نوروز ۷۲ در آوردید؟ 

على عمرانی ھمکلاسی من در دانشگاه‌تهران 
بود.وی من رابه آقای کاردان معرفی کرد واوهم چند 
تست مختلف از من گرفت وبه این صورت برای اولین 
بار در تلویزیون ظاهر شدم! 

٭ چند خواهر و برادر هستید؟ 

8 کر می کند ) چقد ر سخت!(شر وع به شمارش 
بادست می کند) زیادیم اقا... زیادیم. 

* جدایی از خانواده در سن کم و آمدن به پایتخت 
کار آسانی نیست. 

8موافقم.اول که به تهران آمدم سراغ دانشگاه 
تهران را گرفتم.پس از کلی پرس و جوپیدایش کرده 
و جلوی سردرش ایستادم. اسکناس پنجاه تومانی را 
درآورده باز کرده و گفتم همینه! باید برم این توا 
اینگونه شد که وارد دانشگاه شدم.( می زند زیر خنده) 
من خیلی خجالتی بودم و فردی به من می گفت سلام 
سخت بود. دو سال باخودم مبارزه کردم تااين خجالت 


راازوجودم دور کنم وبتوانم روابط عمومی ام راقوی 
کنم. واقعا روزهای سختی بود اما ارزشش راداشت, 

# همکلاسیهای شما چه کسانی بودند؟ 

#۶ حمید فرخ نزاد. سیروس کهوری نژاد.ماهایا 
پطروسیان, علی اوسیوند و... همه آدمهای معروفی 
#الان که به گذشته‌نگاه می کنید. فکر نمی کنید 
اگر ادبیات می خواند ید بهتر بود؟ 

۹۴ خودت مرا می‌شناسی و می دانی اصلا چنین 
طرزفکری‌ندارم.معتق دم اگر قرار بود دبیر ادبیات 
شوم.می‌شدم و جایگاهم همان بود. خدابه من لطف 
دارد واز جایگاهم کاملاراضی هستم. 

#با همسر تان.سر کار خانم مرجان صفابخش: 
چگونه آشنا شدید؟ 

6 کر زیاد. صبر کن یادم بیاد! با خنده) 
همسرم هم از بچه‌ه ای تئاتر کر مان بود.من 
هم چند برنامه در کرمان داشتم. مثل فیلمهای 
رمانتیک‌مادر سر صحنه آشناشده‌وبه‌هم 
علاقمند شده و ازدواج کردیم. 

# چه سالی ؟ 

۶س ال ۷۳.یعنی بیست و چهار سالم 
بود. 

# شنیدم همسر تان چند کار کار گردان 
بوده و شما هم باز یگرش بودید... 

#۴ بله, در چند اجرا این اتفاق افتاد. 

#«سخت نیست همسر آدم. رئیسش 
باشد؟ 

8 بالاخره با جنگ و دعوا و شمشیر کشی 
کار راجلو می‌بردیم.(می خندد) آمروز همسرم 
به عنوان طراح صحنه مشغول است و زمانی 
که خودم کار کار گردانی دارم. طراحی صحنه 
کارهایم برعهده همسرم است. 

# در خانه هم راجع به کار صحبت می کنید ؟ 

۴ فراوان! چون همش در گیر کارهای مختلف 
هستیم. همیشه هم در خانه حرف کار وپروژه وفیلم 

# همس تان به عنوان یک کار گردان از کار شما 
انتقاد می کند؟ 

نمی دانم این حرف رابزنم دعوامی شود یا 
نە؟!امادر کل خانمهامخش ان بھتر از ما آقایان کار 
می کند.(عکاس مجله کلی خوش4حال شد!) واقعیت 
رابھترمی ‌بینندودیدشان بامامتفاوت است.مافکر 
می کنیم خانمهااحساسی برخوردمی کنند و آ قایان 
عقلانی امااین حرف درست نیست وعکس آن صادق 
است. مر دها بسیار سطحی نگر هستند و زنها عمیقتر 
به قضایا نگاه می کنند. 

# به گذشته باز گردیم. در نوروز ۷۲ شما با خیلی 
از افراد معروف کار تان را شروع کردید. 

۶+ بله. مهران مد بری.حمید لولایی.ر ضاعطاران. 
ارژنگ امیر فضلی, رادش و... 

# فکر نمی کنید خیلی از آنها عقب افتادید؟ 

چراء درست می گویید. دلیلش تشخیص 


ندادن جاده‌درست بود! آدم پخته‌ای نبودم که راه 
درست را تشخیص دهم. جوان بودم و پر از غرور. 
نمی‌دانستم مشورت خیلی خوب است. واقعا خیلی از 
مسائل رادرک نمی کردم وباعث شد از بقیه عقب 
بیفتم. مجموعه‌ای به تهیه کنند گی حسین اسماعیلی 
بود ب هنام بعد از خبر.به‌ من گفتند که کار گردانی این 
کار راقبول کن اماباغرور گفتم که‌نه.اين کارهادر 
سطح من نیست و چیپ هستند. اینگونه بود که عقب 
افتاد گی ام شروع شد. به نظرم از لحاظ اخلاقی آن‌قدر 
رشد نکرده بودم که بتوانم مسیر را تشخیص دهم. 

# بااین شرایط حسرت گذشته رانمی خورید؟ 

۶ دنه اصلاامن لایق چیزی هستم که دارم. مهم 
آرامش درونی است که دارم.از لحظات زند گی ام 
لذت می برم و با آ رامش زند گی می کنم. همیشه 


می گویم لایق این لحظه هسستم و از خدابابت اینکه از 


# تابه حال شده از انجام نقشی ناراضی باشی؟ 
یعنی پشیمان شده باشی از آن کار؟ 

٭ بلە. یک دوست کار گردان دارم که چندین 
کار برایش انجام دادم وهیچ وقت هم پخش نمی‌شد. 
نمی دانم مشکلش چه بود اما پخش نمی شد. چند وقت 
پیش به من پیشنهادی داد و گفتم که اشکال ندارد. 
کارش پخش نمی شود و حقوق خوبی هم می‌داد. من 
هم قبول کردم.همین کار که نقش خیلی بد ی بود به 
یک پروژه سینمایی تبدیل شد و به جشنواره رفت. 
پس از آن‌همه دوستان بامن تماس گر فتند این چه 
کاری بود بازی کردی؟ امیدوارم اکران عمومی نشود 
چون خیلی کار بدی از آب درآمده است. امروز اگر 
آن دوست برای کار زنگ بزند. کلنگ را بر می دارم و 
سراغش می‌روم! (می خندد) 

# آمروز وقتی به شما پیشنهاد یک نقش می شود 
ملاکت برای انتخاب چیست؟ مسائل مالی فیلمنامهء 
مسائل مالی. کار گردان, یا 


اروت ۹۳ رت سس 


8۴ می‌خندد) بستگی به شرایط آدم دارد. زمانی 
می کنید.البته امر وزه بیشتر نقش برایم اهمیت دارد. 
خوبی به من پیشنهاد شود اما جون ممکن است مرا 
عقب ببرد آنرا قبول نمی کنم. 

٭در بیست و چندس ال فعالیت هنری تان خیلی 
در تلویزیون حضور داشتید اماباخنده با زار مشهور 
شدید. قبول دار ید ؟ 

8 به نوعی بله. کارهایی داشته‌ام که چند ماهی 
دیده شده و دوباره ف راموش می شدم تاحضور در خنده 
بازار پیش آمد وبااین کار بیشتر به چشم آمد. چند 

٭ نقطه ضعف خنده بازار چیست؟ 

۶ گلایه کوچکی در قلبم مانده و آنرا 
کم رنگ می شود.امیدوارم مسائل حاشیه‌ای 
و مالی, انرژی ما را کم نکند. 

#از آیتم شبکه‌های ماهواره‌ای و سیاسی 
هم انتقاد می شود و مردم ناراضی هستند... 

8 بلےء مردم به خودم هم می گویند. 
مردم از خنده‌بازار انتظار دارند مسائل جلوی 
آنها مر بوط نیست.برخی هم ماهواره ندار ند 
و اصلابااین آیتمها همذات پنداری نمی کنند. 
خانواده‌ها دوست دار ند از مدرسه بچه و گرانی 


,دیش فت تنهادر ساد آماد گی همیشگی ماددست می 


0 


دد 


مغازه و... بشنوند. 

# حرف از گرانی شد. امسال در سفره عید 
شماء آجیل هم وجود داشت؟ 

8 به به! داغ دلم تازه شد! (می خندد) در 
حقیقت ما سفره عید نداشتیم و ایام عید در سفر به سر 
می‌بردیم. هنگام سال تحویل در کویر بودیم و نزدیک 
سال تحویل وسط بیابان با خانواده ایستادیم وباظر وف 
درونش پسته نبود چون اولش پ دارد نه سین! 

#پس مهم ان هم خانه‌تان نیامد که‌پذیرایی 
کنید؟ 

٭دقیقابه همین دلیل مسافرت رفتیمابه جایش 

* آمروز یارانه می‌ر یزند... 

#۶ (با شوق و خوشحالی) مطمتنی ؟!| خ جووووون! 
(دست در جیب کتش می کند و مشغول گشتن است) 
کارت با نک هم‌همراهم است. خوشحال شدیم. 
مصاحبه راتمام کنیم و برویم پول بگیریم! 

٭ واقعا؟! این‌قدر مهم است؟ 

۶+ بله! شبکه که پول ندارد به ما بدهد و مابا یارانه 
زنده‌ایم!(می خندد)اگر سوّال وحرفی ندارید من بروم 
در صف عابر بانک بایستم و پولم رابگیرم. 

# نبا این اوصاف سوالی نمی‌ماند. ممنونم. . و 


ار دار کت 


e 
اکبر عبدی د ر گیر خواستگاری‎ 


دودکش 


تشکر وبرقنورد مشغول قالیشوبی ! 


۱ > ۲ 


این مقطع یک ماهه درواقع طولانی ترین کنداکتور 
تلویزیسون از حیث پر مخاطب شدن و زیر ذره‌بین 
قرار گر فتن در طول سال محسوب می شود. گر چه 
شاید در نگاه اول به نظر بر سد بر نامه‌سازان و به ویژه 
مدیران سیماانرژی زیادی صرف افزایش کیفی و 
غنی کر دن برنامه‌های نمایشی خود در ماه رمضان 
می‌کنند.اماواقعیت آن‌است که‌طی یکی -دوسال 
اخیر سریال‌های ویژہ نوروز. ماه رمضان يا ماه محرم 
اغلب آثاری ضعیف از آب در آمده‌اند. مشکلی که 
موجب شده کلیت بر نامه‌ها زیر سژال بر وند ویک 
سریال خوش ساخت در میانآنبوهی از ساخته‌های 
نازل جایگاه خود رامتزلزل ببیند. این مسئله سال 
گذشته نیز اتفاق افتاد. 

شبکه یک؛ «دود کش» لطیفی 

شبکه یک که سال گذشته از اعتماد به زوج فلورا 
سام در مقام کار گر دان و مجید اوجی تهیه کننده به 
نتیجه دلخواه‌نر سید.سریالی که پیشتر. از روی آنتن 
رفتن آن در اردیبهشت ماه جاری خبر می‌رسید را 
برای ماه رمضان امسال خود کنار گذاشته است. این 
سریال به نام «دود کش» با کار گر دانی محمد حسین 
لطیفی و حضور تهیه کننده‌ای ناشناس به نام زینب 
تقوایی سال گذشته مراحل تولید خود را آغاز کرد 
واین روزها آخرین مراحل تصویربرداری وتدوین 
همزمان راسپری می کند. قصه سریال «دود کش» 
درباره دو خانواده‌است که زند گی ساده‌ای دارند ویک 
قالیشویی رااداره‌می کنند. اما هر بار ماجر اها و مسایلی 
بامزه‌ای می‌شود . 

زوج بهنام تشکر و هومن برق‌نورد پس از موفقیت 


ریز ودرشت سریال‌های 
ماه رمضان امسال 


تلویزیون 


در سریال‌های «ساختمان پزشکان» و «د زد و پلیس» 
این بار در کنار چهره‌هایی چون سیما تیر انداز الناز 
حبیبی و نگار عابدی نقش‌های اصلی این سر یال کمدی 
۶ قسمتی راایفا می‌کنند . 
شبکه دو با «خروس» 

پس از شبکه یک. شبکه دو نیز با خیال نسبتا راحتی 
به استقبال ماه رمضان خواهد رفت. این شبکه که سال 
گذشته سریال به شدت سطحی و ضعیف «چمدان» 
راباحمایت معاونت سیما ودر ساعتی نامناسب روی 
آنتن داشست, طعم تلخ شکست را چشید. بااین حال 
مسوولان شبکه دو که دست خودراہر ای امسال نیز 
خالی می‌دیدند. تصمیم گرفتند تا سریال «خروس» 
رابه جای عید. برای ماه رمضان کنار بگذارند. همین 
شد که به سازند گان توصیه شد تا تعداد قسمت‌های 
خود رابه ۲۶ قسمت برسانند و این سریال را برای ماه 
رمضان آماده کنند. 

سریال کمدی«خروس» به کار گر دانی سعید 
آقاخانی و تهیه کنند گی علیرضاابراهیمی دلیجانی 
اوایل بهمن سال گذشته کلید خورد و ضبط تصاویر 
پس از تصویربرداری در لو کیشن‌هایی چون خیابان 
بهشتی,رسالتلویزان.خیابان جشنواره.اتوبان ار تش» 
بلوار مرزداران و... اواسط فروردین ماه جاری به اتمام 
رسید. تاکن ون‌بیش از ۰ ۶درصد تدوین پر وژه‌نیز 
انجام شده‌است. حمید لولایی جواد رضویان. یوسف 
تیموری. کریم اکبری مبار که» مرضیه صدرایی. سپند 
امیر سلیمانی. مهساکریم زاده.ملیکا شریفی نیاء 
ابراهیم شفیعی, داوود مقدادی و علیر ضا درویش در 
این سریال بازی داشتاند . 

در خلاصه داستان این سریال آمده است: پدر 


5 
7 اطلاعات کی سا رو ۳۵۵۷ 


خانواده‌دچار مشکل غیر منتظر های می شود که 
خانواده‌رابه یک بحران می کشاند. پسر خانواده که 
تنھادوستش یک خر وس است»برای کمک به اعضای 
خانه و خروج از این بحران» تصمیم می گیر د نقشه‌ای 
جالب راطراحی واجرا کند؛نقشه‌ای که مولای درزش 
نمی رود ودر پس این نقشه» مغز متفکر یک خروس 
قرار دارد! 

فیلمنامه سریال رامصطفی کیایی نوشته که تجربه 
نگارش سریال‌های «نقطه سر خط» و «راه‌در رو» رانیز 
برای آقاخانی در شبکه سه دارد و خود نیز کا رگردانی 
فیلم‌های سینمایی «بعد از ظهر سگی سگی» و «ضد 
گلوله» رابر عهده داشته است. 

شبکه سہ؛ «احضار » نه, «مادرانه» آری! 

شبکه سه با «خداحافظ بچه» در ماه رمضان سال 
گذشته آنتن رابه خوبی از آن خود کر د وبه عبارت‌بهتر 
تاحدی آبروی تلویزیون راخرید.امامدیر ان‌این شبکه 
چندان قدرشناس سازند گان سریال مذ کور نبودندو 
به دلیل عدم تسویه‌حساب با آنان موجب شدند تا 
نطفه تولید سر یال جدید. توسط این گروه بسته نشود. 
گویاداودهاشمی تهیه کننده«خد احافظ بچه» در صدد 
بوده تا سریال ماورایی جدیدی با عنوان «احضار» را 
برای شبکه سه تهیه کند.اما زمانی که می بیند شبکه 
اقدامی برای تسویه حس اب‌های سریال قبلی اوانجام 
نمی‌دهد.قید آن رامی‌زند. جالب آنکه مسوولان 
شبکه سه به گر وه تولید سریال در حال تصویر برداری 
«پژمان» (سروش صحت) نیز پیشنهاد داده بودند که 
آن رابا افزایش قسمت‌هابه ۲۶-۲۵ قسمت برسانند 
فاش ابط لازم برای پخش در ماه رمضان‌راپیداکند 
اماسازند گان,این مجموعه طنز رادر ۱۵ قسمت آماده 


کردہ بوده‌اند و تن بە این آب بستن‌ندادند ! 

در نهایت اما قطعی ترین گزینه شبکه سه برای ماه 
رمضان امسال. سسریال اخیراً کلید خورده «مادرانه» 
است.مجموعه تلویزیونی«مادران »۱۵ فروردین 
امسال در هتل بز رگ تهران به کار گر دانی جواد افشار و 
تهیه کنند گی محمد رضاشفیعی کلید خورد.این سریال 
در ۲۰ قسمت ۳۵ دقیقه‌ای برای گروه مجموعه‌های 
تلویزیونی شسبکه سوم سیما تولید می‌شود. مهد ی 
ساطانی لعبازنگنه _قایق فراهانی مهرد ضیایی. 
عباس غزالی. هستی مهد وی‌فر و... از جمله بازیگران 
این سریال هستند و انتخاب دیگر بازیگران ادامه دارد. 
فیلمنامه این سریال توسط سعید نعمت|... نوشتهشدہو 
مضمونی اجتماعی دارد. در خلاصه داستان این سریال 
آمده‌است:اردلان تمجید(بابازی سلطانی) ۰ ۲ سال 
پیش پش از رها کردن نامزد سابقش مریم (فراهانی 
بازنی متمول به ن ام رعنا (زنگن ه) از دواج می کند. 
حالا این ازدواج به جدایی رسیده و زن, بچه‌هایش را 
می‌خواهد. ولی مرد امتناع می کند. 

تدوین همزمان سریال رانیز خشایار موحدیان 
و سودابه سعیدنیا برعهده دارند. شفیعی تهیه کننده 
این سریال تجربه تهیه سریال مناسبتی پر بیننده 
«جراحت» رابرای شبکه سه در کارنامه دارد. 
اکبر عبدی به داد شبکه تبران می‌رسد ؟! 

شبکه تهران بعد از نا کامی نوروزی با «هفت‌سین» 
دا صښدی: رای ماه رمضان اسان خودازیکی 
از کا رگردانان کار کش تهس ینما؛ مه دی صباغ‌زاده 
کمک گرفته است. صباغ‌زاده از اسفتد سال گذشته در 
سکوت کامل خبری سریال کمدی «دروازه‌بهشت» را 
به تهیه کنند گی مسعود ردایی در کرج جلوی دوربین 
برداست . 

اہ میدق د مرن ار جلا 
اسسکندری, شهره لر سای افشین‌هاشمیء اردشیر 
کاظمی. گیتی معینی و...بازیگرانی هستند که در 
«دروازه‌بهشت» به ایفای نقش می پر دازدند.این 
سریال به قلم عباس نعمتی در ۲۶ قسمت به مقوله 
ازدواج و تشکیل خانواده در قالب کمدی می‌پردازد . 

«پیشنهاد ۰ ۵میلیونی».«خانه خلوت».«مارال». 
«صبحان های برای دو نفر».«خاک و آتش» و... از 
جمله ساخته‌های سینمایی این کا رگردان محسوب 
می شوند. 

فیلمنامه سسریال همزمان در حال نگارش است و 
تاکنون حدودشش تاهفت قسمت آن‌نوشته شد هو 
جلوی دوربین رفته است.اکبر عبدی نقش پدر یک 
خانواده رادارد که با خواستگاری پر ماجرایی از عمه 
بزرگ خانواده (با بازی امیر جلالی) مواجه می شود و 
همین اتفاق, راہ رابرای ماجراهای تازه‌ای باز می کند. 
گفته می شود بداهه گویی‌های | کبر عبدی دراین 
سریال جزو لحظات جذاب آن از کار د ر آمدہ است. 

یادآور می شود اکبر عبدی سال گذشته سریال 
«بیدار باش» (احمدی کاوری) راروی آنتن شبکه 
یک داشت واین روزها نیز بافیلم «رسوایی» (مسعود 
ده‌نمکی) روی پرده سینماهاست. 


بشرام عظیمی : 


بی قمال 
نا که ! 
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بهرام عظیمی کار گردان فیلم تهران ۰ ۰ ۱۵ در گفت و گویی از پیشنهاد بازی در تقش میر زا کوچک خان, 
چگونگی آشنایی و ازدواج با همسرش و حضور در برنامه تلویزیونی با موضوع عمل جراحی و زیبایی بینی, 
علاقەاش به فیلم شعله و... سخن گفته است. بخش‌هایی از این مصاحبه جالب را در ادامه می‌خوانید: 


دانشجوها صبح با یک قبر وسط حياط دانشگاه 
روبه‌رو می شدند 

یادم ھست کارهای عجیب وغریب زیادمی کر دم؛ 
مثلاصبح که تازه دانشجوھامی آمدند دانشگاه, بایک 
قبر وسط حیاط روبه‌رو می‌شدند که خودم درست 
کرده‌بودم.اين کارهای عجیب وغر یب بسیار کمکم 
کرد.مٹلاپایان نام یک از بچەھادربارہ کارهای 
من بود. هر کاری من می کردم می‌نوشت وعکس 
می گرفت. خیلی طرفدار هم نداشتم. کسی که می آید 
رشته هنر می‌خواهد بگوید من یک مقدار خاص تر 
هستم. کسی بازیگر می شود که می‌خواهد خودش و 
هنرش را مطر ح‌کند . 

نقش یک رقاص را داشتم و بریک می رقصیدم! 

(بازیگر نشدم) چون قیافه نداشتم. البته بازی هم 
کردم.سال ۷ دریک کار دانشجویی بازی کردم. 
نقش یک رقاص راداشستم وبریک میرقصیدم! در 
یک فیلم دیگر نقش گداراداشتم. من عشق بازیگری 
نداشتم. 

اصلا از میرزا کوچک‌خان بهتر شدم! 

آقای محمدرضا ورزی پیشنهاد کرد نقش میر زا 
کوچک خان رابازی کنم.البته قبلش یک نفر عکس مرا 
دراینترنت پیدا کرد و کنار عکس میرزا کوچک خان 
گذاشت. شباهت ما حیرت‌انگیز بود. من رفتم تست 
دادم ولب اس پوشیدم.ابروهایم راتیره کرد چیز 
دیگری را تغییر نداد و فقط موهایم راباز کرد. اصلااز 
میرزا کوچک خان بهتر شدم! 


جرات نداشتم از نیمرخ با کسی رودررو شوم! 

بعضی‌ه ااعتر اض کردند چرا بهرام عظیمی در 
برنامه تلویزیونی که درباره‌ عمل‌های زیبایی است 
هم باید حضور داشته باشد؟ کاش دوستان این 
من انتھای بر نامه گفتم آقاا گر پول داشته باشی: 
می توانی بروی جراحی زیبایی کنی ولی اگر اعتماد به 
نفس داشته باشی, زیبا می‌شوی. من خودم رامثال 
زدم. گفتم تاقبل ازاين که‌دانشگاه‌بروم.جرات 
نداشتم از نیمرخ با کسی رودررو شوم. چون بینی ام 
بزرگ بود و قیافه جذابی نداشتم. اما بعد از این که 
دانشگاهرفتم.دیدم‌با کارهای‌هنری‌ام می‌توانم جلوه 
کنم و آ دم مقابل من می گوید عجب کار خوبی و صرفا 


قیافه مرانمی‌بیند. 
هیچ وقت از قیافه من تعر یف نمی کند ولی از 
کارهایم چرا 


خانم من همکلاسیام بود و در دانشگاه الز هر اء 
درس می خواند وبه خاطر همین کارهای‌هنری‌ام بود 
که از من خوشش آمد. هیچ وقت از قیافه من تعریف 
نمی کند ولی از کارهایم چرا. در آن برنامه تلویزیونی 
هم همین را گفتم. گفتم اگر اعتماد به نفس داشته 
باشیبی خیال قیافه‌ات می شوی. زمانی می‌روی 
بینی‌ات راعمل می کنی که به بینی‌ات فکر می کنی. 
اعتمادبهنفس باعث می شسود ت خوش‌قیافه شوی. 
من این حرف‌ه ارادر آن بر نامه زدم ولی بعضی‌ها 


علبر ضا سجاد پور معا ون سایق سا زمان سینمایی د ستکیر شد ! 


علیر ضا سجادپور 
شایعه بازداشتش 
منتشر و حتی در 
زندان اوین مشاهده 
شده‌بود.ظاهر آاین‌بار 
به دلایلی که ارتباطی 
بافعالیت او در اداره 
نظارت وارزشیابی و 
معاونت آثار سینمایی ندارد.بازداشت شداست ۲۰ 
سال پیش که خبر بازداشت سجادپور منتشر شد او 
چند روز بعد دستگیری خود را تکذیب کر د.دیروز اما 


۹ا رو ست ٩۲‏ لمات سل - 


را تأیید کرد.بهزاد ابتهاج گفت: سجادیور در دوران 
می کرد واگر خبری در این زمینه منتشر شده ربطی به 
فعالیت ایشان در سازمان سینمایی نداشته و احتمالا 
مسئله شخصی بوده‌است.ابتهاج به ایلنا گفت: امر وز 
برای وی یک مشکل شخصی به وجود آمده‌وبراساس 
آن بازیرس وی را احضار و بازداشت کرده‌است و 
براساس قانون,بازپرس حق دارد تاپایان تحقیقات 
وی رانگه دارد. 

پیش از این اخباری درباره دستگیری یکی از 
مدیران فرهنگی دولت منتشر شده بود. 


۵۳ 


خود ر ا ر گت شحو دن ذشانه مد 


کی 


ابیت 


0ء سون 


سا فاد زا 


٭ھزل تعلیم است, آن راجد شنو تو مشو بر 
ظاهر هزلش گرو) این بیت از مثنوی معنوی, به 
گونه‌ای گویاو رسا ناظر بر عمق بسیاری از شعرها 
و نوشته‌هایی است که شما به عنوان یک شاعر و 
نویسنده شاخص «طنز پر داز » از حدود پنجاه سال 
پیش تاکنون سرودہ و نوشته‌اید. در بازنگری و محک 
زدن آثارتان. چه نگاه و دید گاهی دربارہ این بیت 


دارید؟ 

٭٭ البته در شتعر غالب شاعران تام آورما در 
دوران‌های گذشته «هزل» معادل «طنز» آمده 
است. در این میان نام آورترین طنزپر داز و سراینده 
حقیقت‌طلب قرن هشتم. «عبید زا کانی» که در یکی 
از تیره‌ترین ادوار تاریخ این سرزمین, به لطف طنز 
وهزل با ظلم و تزویر و ریا کاری به نبرد برخاسته, 
می گوید: 

شکر گویم که نزد اهل هنر 

هزم از جد دیگران خوشتر 

یا «عبدالحمن جامی» از دیگر شاعران بز رگ 
ایرانی. گفته است: 

دل شود رنجه ز جد. شام وصباح 

می‌کن اصلاح مزاجش به مزاح 

جد بود پا به سفر فرسودن 

«هزل» یک لحظه به راه آسودن 

واین اهمیت هزل(طنز) را می‌رساند که حساب 
آن از فکاهه و هجو به طور ماهوی جداست. هر چند 
شاعری چون «سنایی غزنوی » (شاید در سنین پیری) 
هزل را موجب نازا شدن هنر می‌داند ومی پندارد که 
شاه(ملک) اگر به طنز بیند یشد از جاده عدل خارج 
شده است: 

شه چو بنشست بر دریچه هزل 

ملک بیرون پرد ز روزن عزل 

هزل با شاه اگر مقیم شود 

خاطرش در هنر عقیم شود 

البته شاعران حالات مختلف و گاه متضاد دارند. 
سے ات سج ہو تج 
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با محمد صالحی آرام» شاعر ونویسندہ طنزپر داز و روزنامه‌نگار پیشکسوت 


طز » مي‌ماند و «نکاهه»از ر اد سی رو۵ 


محمد صالح ی[ رام.شاعر ونویسندہ طنز پرداز بیش از پنجاه‌سال است که شعر: مطلب و مقاله طنز می‌نو یسد. 
ویژگی‌بار زآثاراین شاعر ونویسنده‌وروزنامه‌نگار پیشکسوت‌همانا«مان دگاری»اس تکه به اصطلاح 


اریخ مصرف» ندارد. 


از محمد صالح یآرام تاکنون چند مجموعه شعر طنز از جمله «شکل دگر خندیدن» منتشر شده است. 


«ارجمند» و«والا» وحتی در حد تعلیم است. چنان 
که سروده است: 

هزل من هزل نیست. تعلیم است 

بیت من بیت نیست. اقلیم است 

۶ «طنز» در همه جای جهان با «فکاهه» 
تفاوتی بنیادی و ماهوی دارد. کار شما حاصل نوعی 
طنزاندیشی فطری و ذاتی است. که چه در شعر و چه 
در نثر با پشتوانه‌ای قوی از تجربه جلوه و در خشش 
پیدا کرده است. در این باره چه نظری دارید؟ 

8۴ من جدای از کار تحریری در روزنامه 
اطلاعات(به عنوان شغل ثابت) در حدود پنج دهه 
گذشته با مجلات طنز و صفحات طنز مجلات 
معمولی و عمومی, به طور حرفه‌ای و حق‌التحریری 
بگیری. کار کرده‌ام که اولین آن‌ها مجله اطلاعات 
هفتگی بوده‌است.به سر دبیری مجید دوامی (باصفحه 
نمکدون) و بعدها؛ مجلات: تهر انمصور-فر دوسی- 
کاریکاتور-_فکاهیون-روزهای زندگی-هدف-هفته 
نامه آزادی_طنزپارسی-و آخرین آنها (تا زمان 
انتشار) مجله گل آقا بود. گاه‌باید. بدون حتی یک 
ساعت تاخیرء در زمان و موعد مقرر مطالب شعر 
ونشری را که تعهد کرده بودم بنویسم. به دست 
رد نی تسا بلتم بو خی ار تاره کر حول 
سوژه‌های روز نوشته می‌شد. در میان کارهایم برخی 
در واقع انجام سفارش بود که غالبأ فکاهه از آب 
درمی آمد و در این بین اما شعرهایی بدون هیچ پیش 
زمینه و برنامه از قبل تعیین‌شده‌ای بر ذهنم جاری 
می‌شد. حتی در اتوبوس یا در حال رفتن توی پیاده‌رو 
یادر خانه که در کیفیت روحی و ذهنی رها و -شاید- 
راز آمیزی آنها راتند تند یادداشت می کردم. به هر 
تقدیں شعرهای طنزی که به آنها اشاره می کنید. 
حاصل آن ساعات و حال و هوای آزاد ذهن وزندگی 
لابد خلاق است. 

٭ اساسا چه عامل و یا عواملی شما رابه سرودن و 
نوشتن شعر و نثر طنز بر می‌انگیزد؟ 

۴ گاه شعر خودش آمده گاه سوژه به درد 
بخوری در روزنامه دیدەام و آن راتبدیل به شعر 
کرده‌ام. به عنوان نمونه, انتشار خبر «ایران به قطر 
خاک می‌فروشد.» یا خبر «ایران از اندونزی دسته 
بیل وارد می کند.» را که در جراید چاپ شد. هر دو را 
به صورت شعر کلاسیک درآوردام : 


090 
اطلاعات ی سے رو ۳۵۵۷ 


٭ از شسما چے در قالب کلاسیک و کھن, جه 
در شکل‌های نو و نیمایی شعرهای جدی و تغزلی 
واجتماعی‌هم خواندہایم. آی ابرای گرد آوردن این 
دسته از شعرها و چاپ و نشر آن‌ها در یک مجموعه 
فکر و اقدامی کردلید؟ 

پس از چاپ دو مجموعه شعر طنز به نام‌های 
«شکل دگر خندیدن» و «همچو شرر خندیدن» که 
«نشر کوبه» و «انتشارات اطلاعات» ناشر آن‌ها 
بوده‌اند. شعرهایی در قالب نو و کلاسیک گفته‌ام که 
غالبا در ستون «وادی ادبیات» روزنامه اطلاعات 
چاپ شده. برخی از این شعرها هم نگهداری شده 
برای زمانی که یک ناشر نازنین مایل به چاپ آن‌ها 
باشد. بای د اضافه کنم که یک اثراگربه زیو طبع 
آراسته و «کتاب» شود. خواهد ماند و گرنه روی یک 
برگ کاغذ یا گرا رک دفتر گم و گور خواهد شد. کیا 
این که من در این پنج دهه شعرهای بسیاری گفته‌ام 
که فقط آن‌هایی باقی مانده و در دسترس مانده که 
در کتاب‌هایم به چاپ رسیده... آن تعداد فراوان که 
در مجلات به چاپ رسیده سرنوشت غم‌انگیزی پیدا 
کرده‌اند؛ مسلما مجله‌ها به تدریج پوسیده و يا در اثر 
جابەجابی ھا از بین رفته‌اند... مختصر این که حتی 
یک بیت از آن همه شعرهای گمشدہ را هم در حافظه 
ندارم. چه می‌شود کرد؟ همین است که هست !بیتی 
از فصیحی هروی به یاد دارم که این بیت امروز و فردا 
و همواره می‌تواند مصداق حال و وضع طنزپر دازان 
مسئول باشد: 

خنده می‌بینی ولی از گربه دل غافلی 

خانه ما از درون ابر است و بیرون آفتاب 

مش آمسن هر گاه قطعه ۶+0" 
می نویسم, خودم باید با دقت تمام آن راممیزی کنم. 
جملات یا ابیات و حتی کلمات ان را مورد ویرايش 
مصلحتی قرار بدهم که بتوانم سر به زیررترین کلمه‌ها 
رابه استخدام ان نوشته در اورم که مبادا موجب 
اختلال یا تشویش اذهان عمومی بگردد! لذا دیگر 
مجالی برای شیرین‌نویسی و ثبت بی دریغ آنچه بر 
ذهن و ضمیر جاری می شود باقی نمی ماند و چه بسا 
کلمات و تر کیباتی که جای خود را با همه زیبایی به 
مترادفات بی مزه می‌دهد! در نتیجه اثری که به دست 
می آید سر حد استطاعت نیست. بلکه در چارچوب 


0 


داستان‌زند کی ۳ 
۱ بقیه از صفحه ۱۵ 
هنگامی که فلور با چشمان از حد قه بیرون زده فریاد 
زد:«نه...» تازه فهمیدم چه فاجعهای رخ داده: فلور 
70۳۳٤‏ پیجی پیچید و ضجه می ز د: «سوختم... سوختم 
...»مر دم به سرعت اطرافمان را گر فتند ومن دیگر 
هیچ چیز نفهمیدم... 


هشت ماه‌از آن روز جهنمی گذشته بود.اسیدی که 
روی صورت افشین ريخته بود -و قرار بود به صورت 
من‌پاشید ه‌شود. از قویترین نوع ممکن بود.به شکلی که 
تمام عضلات صورت افشین راذوب کرد .... در حقیقت 
گوشت صورتش را کاملاً سوزاند وبه استخوان رسید. 
اک انا ماظع اتی ود که سور او را جیار 
بار توسط بهترین جراحان پلاستیک جهان جراحی 
ور ار ار وراه 
افشین حتی مرده‌بود! آخرین هنر پزشکان این بود که 
فقط توانستند پرده‌ای از گوشت روی صورت افشین 
بنشانند» اما چهره‌اش ...؟ حتی به خودم اجازه نمی‌دهم 
بگویم چهره‌اش زشت شده‌است!چرا که در نظر من 
0 شته لحظاتی 
قبل از اینکه عاقد خطبه عقد را بخواند. افشین در گوشم 


گزارش‌خارجی 
E‏ بقیه از صفحه ۱۹ 


به آنجای ورش بردند ودونیروی وی_ژه‌زن‌نقاب دار 
کاترین رادر حالی که شو که شده بود محاصره کر دند. 
مادر کاترین به پلیس گفت:«دختر ماهمسر وپدر 
فرزندش راازدست دادهو آن‌قدر شو که است که 
نمی تواند صحبت کند. قلب همه ما از این اتفاق شکسته 
است». در همین حین تصاویر عموی متهمان که فکر 
می کند فر زندان بر ادر ش شستش وی مغز ی شده‌اند از 
تلویزیون آمریکاپخش می‌شد که باحالت محزونی از 
او درخواست می کرد اگر زنده‌است خودش رابه پلیس 
معرفی وطلب ب بخش تشر , کند. یکی ازهمسایگان کاترین 


اولین موینستته ترهیم خو در آیران 


زیر نظر متخصص ترمیم عو از کا 


زان خابان وئی عجر - حتب سنما افرطا 


AAA ۰۴۲۳ ۸۵4۸۳۸ 4۳۱۳۳ تن‎ 


- شه سوم 


زمزمه کرد:«گوش کن دختر. .. توشاید آنقدر عاشق 
باشی که بتونی هر وقت به چهرهز شت من نگاه‌می کنی. 
یاد افشین سال قبل بیفتی.... اما فر حناز خوب فکر کن 
و جواب بدہ؛زندگی کردن بامردی که ممکنه تا آخر 
عمرش نابینا باشه و هیچ جایی رو نبینه. خیلی سخته...! 
تو فکر می کنی بتونی این وضع روتحمل کنی دختر؟» 
در حالی که همه سالن غرق در سکوت بود. علیر غم 
همه تلاشی که کر دم نتوانستم جلوی هجوم اشکهایم 
رابگیرم و در حالیکه هق‌هق می کردم گفتم: «حالا تو 
گوش کن پسر...من اگر قرار باشه تا آخر عمر عصای 
دستت بشم وهر جایی که می‌خوای بری همراهت بیام 
وغلامیت روبکنم...دست از توبرنمی‌دارم افشین... 
پس حالااگه دیگه بهونه‌ای نداری بگو آقا خطبه رو 
بخونه که می‌ترسم ترشیده بشم و پشیمون بشی... 
صدای‌ هق هق گریه مهمان ان و خنده‌های 
درد آورشان در مجلس پیچید ولابلای آن اشکها و 
تب جح 


"۷ ۶۶۹۷۷۳" ٦ٍ 
خال هاش به پای او افتاد. از تصاص فلور گذشت.اين‎ 
روزها فلور در زندان است و من هر روز منتظرم علم‎ 
پزشکی | نقدر پیشرفت کند که بتوانم یک چشم خود‎ 
رابه روح بز رگ افشین هدیه کنم. .. دعایم کنید که این‎ 
آرزویم بر آورده شود!‎ 


به پلیس گفت:«وقتی کاتر ین از دانشگاه با زگشت تغییر 
زیادی کرده‌بود. او به سبک مسلمانان لباس می پوشید 
وبه نظر می آمد در خانه تنها زند گی می کند. او در ادامه 
گفت:« کاتر ین و خانواد هاش همسایگان خیلی خوبی 
بودند و هیچ چیز آنها غیر عادی به نظر نمی آمد». 
دانشجوی‌نمونه‌پزشکی که سالهاست در آمریکا 
۶۵۳ یھ ار 
گروههای تروریستی نداشته و هیچ سابقه ناراحتی نیز 
از انها در دست نیست. دست به چنین کاری زده‌اند ؟ 
در پشت این ماجرا که می تواند موج جدیدی از اسلام 
هراسی رابه دنبال بیاورد چه واقعیت‌های تلخی پنهان 
شده‌اند؟ 


نادا 
۳ 


٦ قد‎ + ۳۰ 


۱ رست ٩۲‏ مامت کی - 


۶ اختلاف در تصویر 


ای رگ‌داستان‌نویسی 


بقیه از صفحه ۳۱ 


مدل بالا سوار شدن و عقب ماند گی و نداشتن فرهنگ 

حال حرف زدن نداشت.به دست چپ‌اش اشاره 
کرد. قبلا می‌گفت درد قلب به دستهایش, بخصوص به 
ودستهایش. ۲ 

بااین کار احساس ارامش می کردم.یکی به خاطر 
دردی که از او کم می‌شد. دیگر این که حواسم رااز راہ 
بندان, بوق ماشین‌ها و دشنام‌هایی که ردو بدل می‌شد 
پرت می کرد. آژیر آمبولانس دیگر برایم خوشایند نبود. 
چون این فکر رادر ذهنم ایجاد می کرد که | ژیر فقط یاد 
آور وضع وخیم پدرمن است. 

راننده کمپر سی که قوی و تنومند بودیقه‌جوان را گرفته 
بود وبامشت به صورتش می کوبید! خون از بینی جوان 
سرازیر شد هو پیراهنش راقر مز کر ده‌بود. بادست راستش 
در زیر شلوار در قسمت ساق پا دنبال جیزی می گشت. 
عده‌ای به این حر کت او خندیدند. دستش که بالا آمد تیغه 
چاقو برق می‌زد. با حر کتی سریع خطی روی بازوی راننده 
کمپر سی انداخت و همزمان فریاد او را در آورد... 

قبل از دعوای آن دو. کما بیش اتوموبیلی که به سختی 
راه‌باز کر ده‌بود عبورمی کر د.حالادیگر کل مسیر بسته 
شده بود وهیچ حر کتی صورت نمی گرفت!. _ _ 

به مسئول اورژانس گفتم: اجازه بده پدرم راتا آنجا که 
امکان‌داره‌برروی دوش حمل کنم .از راه‌بندان که ر دشدیم 
ماشین دربست می گیرم و می رسانمش بیمارستان... 

این کار امکان ندارہ! قبلاً مر کز را در جریان گذاشته 
ام. به بیمارستان هم اطلاع داده‌ام تخت خالی کرده‌اند 
و منتظر مون هستند. نمی‌تونم ریسک کنم. نمی‌تونم 
مسئولیت اش راگ ردن بگیرم. پس این راه‌بندون چی 
می‌شه؟ پدرم داره ازدستم می‌ره! 

پوجیر و سو اد 


سعاد تهند کسی است که ےو مشکلات و مصا 


توا 


شخند 
۳ 


دا ند 


کردم و به سر و صورتش قوت کردم. 
رنگ پدر به خاکستری‌می‌زد!.عرق پیشانی وصور تش 
در یک جاساکن مانده بودند حر کتی نمی کر دند. آنها را 
پاک کردم. دیگر ناله هم نمی کردا چشمهایش باز و خیره 
مانده بود. لر زیدم.... 
لبخندی منجمد روی لبهایش ماسیده بود... 
0 


هداز تو 


بقیه از صفحه ۴۷ 


شکل‌های دو در تصویر خرس کوچولودراٹائشن 


٤‏ لیر الا 
اے وت ای 7 EE‏ 
بیج ۲۷ کی ات 
نمو 
ب | سا میم 
2 ۵ از اه 
ہے 7 81 جح پچ گپ و 
سا ا ہے ےا کے 
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زلزله؛سیچوان-چین.یکشبنه ۲٢‏ آوریل:مردم باپارچەولباس‌ھایشان سعی می کنند 
مانع ورود خاک های بلند شده از ریزش سنگ های عظیم از بالای کوه شوند. روز 
یکشنبه زلزله ای به قدرت ۷ ریشتر این منطقه رابه لرزه در آورد که موجب ریزش 
کوههاومسدودشدن جاده‌هاشده‌و خسارات بسیاری به بار آورد.متاسفانه ۳۰۰ 
نفر در این زلزله جان باختند. 


آرزوی مدرسه؛افغانستان.سه‌شنبه ۲۳آوریل: کود کان افغانی در کلاس‌های 
کوچکشان درون چادرها مشغول درس و تمرین هستند. بعد از منهدم شدن طالبان 
که اجازه تحصیل را به دختران نمی داد تحصیل و پیشرفت علمی کود کان به یکی 
۰٣1‏ تانواده‌ها تبدیل شده است. 


انفجار؛وست-تگزاس, جمعه ۱٩‏ آوریل:مامورین جستجو در حال بررسی منطقه 
انفجار در کار خانه کودسازی در تگزاس هستند تابلکه سر نخی بیایند. انفجار عجیب 
وناگهانی که در این کارخانه رخ داد موج شدیدی ایجاد کرد که بسیاری از خانه‌های 
اطراف را تخریب کرده‌و ۱۵ کشته و بیش از ۰ مجروح باقی گذاشت. باوجود 


تحقیقات گسترده هنور هم علت این حادثه مشخص نشده است. 
7+7 ] 
7 الاعات کی ارو ۳۵۵۷ 


گل های جشن؛ مانیل -فیلیپین, دوشنبه ۲۲آوریل:این زنبور نیز همچون هم نوعانش از 
این گل های تر و تازه که بر ای جشن هستند نهایت استفاده رامی بر د. مسئولین دانشگاه 
شهر مانیل تعداد زیادی از گل‌های آ فتابگردان راماه گذشته در بیر ون دانشگاه کاشتند 
تادر زمان جشن فارغ التحصیلی کاملا رسیده باشند واز آنها در مراسم جشن استفاده 
کنند. اما این میهمانان کوجک زودتر از بقیه به استقبال گلها آمده‌اند. 


کے 


> 

مز کے 
وقتی تو پ مهم نباشد؛ونکوور -کلمبیاشنبه ۲۰آوریل:بازیکن تیم دیترویت رد 
وینگز «جاستین عبدالقادر» رادر سمت چپ می بینید که در میان بازی بابازیکن تیم 
ونکوور « کیت بالارد» در گیر شدہاست.این بازی که از حساس ترین بازی های نیمه 


س 


رشته نیز دیده می شود. اما دستکش پرت شده ی بازیکنان نشانه خوبی نیست! 


بازگشت بەخانه؛مایان | 
-مکزیک, شنبه ۲۰ آوریل: 
مردم و مسئولین پا رک 
«کارات» در مکزیک. 
صدها عدد از گونه طوطی 
های‌رنگار نگ وزیبای 
اسکارلت را در جنگل رها 
کردند.از آنجاکه‌نسل‌این 
پرنده‌زیبادر خطرانقراض 
قرار گرفته است تعداد 
بسیاری از آنها بصورت 
حفاظت شده در پا رک 
ملی این شهر مراقبت 
می شدند که اکنون بعد 
از چند سال وبا زیاد شدن ٩‏ 
تعدادشان, بسیاری از , 
آنهارابه خانه شان در ! 
طبیعت باز گر داندند. 


داستان خارجی 


ترجمه: نیلوفر یوسفی 


صبح روز یکش نبه بود وپرنده‌ها کنار پنجره‌اتاق 
ماری آواز می‌خواندند. همه چیز نشان از شروع یک 
روز خوب داشت. بعد از یک هفته شلوغ کاری این 
اولین فرصت برای استراحت و کمی 
تفریح‌بادوستان برای مساری بود. 
ماری ۵۶ ساله خیلی وقت بود که تنھا 
زندگی می کرد واین اواخر این تنهایی 
حسابی کلافه‌اش کردہ بود. دلیلش 
هم چیزی نبود به جز ترشرویی‌هاو 
ایرادهای بی‌پایه و اساسی که عادت 
داشت از زمین و زمان بگیرد. 

البتەایرادھابی که‌ماری می گرفت 
خیلیوقتها فو بیبط نبودند ول ینکه 
می‌خواست همیشه همه چیز بر طبق 
قانون ومقررات اجراشود گهگداری 
کار دستش می‌داد. مخصوصا وقتی 
درمکانه ای شلوغ‌وبین آدم‌های 
مختلف قرار می گرفت. ماری طبق 
معمول‌هن‌هن کنان از رختخوابش 
بلند شد وبااخم به طرف حمام رفت. باید زودتر آماده 
می‌شد تا برای خرید به مر کز شهر برود. چون قرار بود 
دوستانش برای صرف عصرانه به منزلش بیایند. 

ازخانەماری تانزدیک ترین مر کزخرید که‌بهترین 
شیرینیفروشی‌های شر در آن قرار داشت تقریبا 
شش ایستگاه مترو فاصله بود که‌از قرار هر ایستگاه 
حدود ۵دقبقه, تقریبا ۳۵ دقیقه فاصله وجود داشت. 
حدودساعت ۹ صبح بود که ماری پالتوی خاکستری 
بلندش را پوشید و کلاه‌معروفش را که دوستانش 
می گفتند وقتی آن رابر سرش می گذارد خیلی عبوس 
می‌شود را گذاشت وراهی مر کز خرید شد. 

وقتی به مر کزخرید رسید بی‌در نگ راهی 
شیرینی پزی شد واز آ نجاچند کیلوشیرینی کشمشی 
تازه که بهترین و پر فروش ترین شیرینی‌های آن مغازه 
بود خرید و برای اینکه زود تر به خانه برسد به سرعت 
راهی ایستگاه‌مترو شد.از آنجایی که متر و خلوت بود 
به طرف یک صندلی که روبرو و کنارش هم خالی بود 
رفت تادر دنج ترین جای ممکن بد ون هیچ مزاحمی 
بنشیند و کیسه شیرینی‌ها راهم زیر پایش قرار داد. 

هنوز چندثانیەسپری نشدہ بود که یک مرد درشت 
اندام سیاه پوست وارد مترو شد و بین این همه صندلی 
خالی درست روی صندلی روبروی ماری نشست و در 
حالی که لبخند دندان نمایی به صورتش داشت با آن 
چشمان ورقلمبه‌اش به ماری زل زد. ماری که کمی 
کی مرا دوس کت رمحب ات د 
دارم چرااین مرد سیاہ بین این همه جادرست صندلی 
روبه روی مراانتخاب کرد؟). خیلی زود شک و بد دلی 
به سراغش آمد و با خودش فکر کرد «اگر دزد باشد؟ 
اگر بخواهد مزاحمم شود ؟)». 


ولی این تغییر ناگهانی می‌توانست توهین بزر گی برای 
مرد سیاہ پوست باشد. پس اخم هایش رادر هم کشید 
وتصمیم گرفت به هر سختی که هست همانجاروبروی 
مردغریبه بنشیند تااین نیم ساعت متر وهم تمام شود. 
هنوز چند دقیقه سیری نشدہبود که مرد سیاہ پوست 


دستش رازیر صندلی بر د و کیسه شیر ینی رابیرون 
کشید و کنار خودش روی صندلی گذاشت ت.ماری که 
از کار مرد غریبه حسابی تعجب کر ده بود خواست 
چیزی بگوید ولی خجالت کشید و ساکت ماند. حتما 
مرد غریبه فکر کرده بود ممکن است شیرینی‌های 
ماری زیر پایش له شود و آنها راروی صندلی گذاشته 
بود.ماری که همیشه از سیاه پوست‌ها می تر سید هر 
مرد غریبه هم هر دفعه که نگاهش با نگاه ماری تلاقی 
پیدامی کر د لبخندی می زد و تمام دندانهایش رانمایان 
می کرد۔ماری باخودش می گفت:«چه دندانهای 
زردی دارد!انگار سالهاست که مسواک نزده است. 
حتما آدم فضولی است که حتی به کیسه شیرینی‌های 
من هم کار دارد و گرنه چه دلیلی دارد که دلش به 
حال من بسوزد؟». هنوز چند دقیقه‌ای نگذ شته بود که 
اوضاع بد تر هم شد. مر د سیاه پوست بدون اجازه‌ماری 
دستش را در کیسه کرد و یک دانه شیرینی در اورد و 
در حالی که لبخند می‌زد آن رابه طرف ماری گرفت. 
ماری که حسابی تعجب کر ده بود پیش خودش گفت: 
«چه مر د بی‌ادبی است. حتما پیش خودش فکر می کند 
شوخی بامزه‌ای می کند». 

ماری‌اخمی کرد وبا اشاره‌به مرد غریبه فهماند 


۱ار رست ۹۷ لمات ی 


که شیرینی نمی خورد و رویش را 
بر گرداندولی با گوشه‌چشمش دید 
که‌مردغریبه گاز بزرگی‌به شیرینی 
زد وباولع شروع به جویدن کرد. 
«وای خدای من! چه مرد وقیحی. 
دها نش هم چه صد ایی می دھداء. 
ماری ازاین مدل شوخی‌هااصلا 
خوش نمی آمد: اما مرد سیا 
پوست دست بردار نبود. هر بار 
باوقاحت تمام یکی دیگر بیرون 
می آورد وباولع می‌خورد ویکی 
درمیان‌تعارفی‌هم به‌ماری‌می کرد. 
او از عصبانیت دندانهایش رابه هم 
می فشرد ولی حرفی نمی‌زد و حس می کرد زمان خیلی 
خر یسیو ارد کرس کرد تیهام 
بی‌فرهنگی مثل او چه چیزی می‌توان گفت ؟احتما از 
خانوادهسطح پایینی است» تااین که مترو به ایستگاه 
پنجم رسید. 

مردغریبهوسایلش راجمع وجور کردانگار 
می خواست پیاده شود وماری در کمال ناباوری دید 
که کیسه شیرینی راهم در کنار وسایلش با خود برد. 
هرچند چیز زیادی از شسیرینی‌هانماندهبودولیاين 
حر کت بسیار زشت فقط از یک مر د بی ادب سر می زد. 
مرد غریبه در حالی که کیسے شیرینی دردستش بود 
ازمترویی ادهش دودر همین حال یکی دیگر از آن 
لبخندھایش راتحویل ماری‌داد. ماری آن‌قدر از رفتار 
زشت مرد غریبه‌بدش آمده‌بود که‌بااین که کیسه 
شیرینی‌ها را از دست داده بود ولی باز هم از اینکه مرد 
سیاه پوست از کنار او بلند شد و رفت خوشحال بود. 
ماری هم تالحظه آخر با اخم او که در حال پیاده شدن 
ازمترو بود را با چشم دنبال کرد. 

یک ایستگاه‌دیگر تاخانه بیشتر نمانده بود بايد 
ری به حال یرای ا یف رهی 
حال‌بود که متوجه شد به مقصد رسیده‌است.خیلی 
بی حوصله از جایش بلند شد تابه طرف در خروجی 
برود که با دیدن کیسه شیرینی که در کنارش بود سر 
جایش خشکش زد.ماری در هنگام سوار شدن به مترو 
آن‌قدربه دنبال فرار ازاطرافیانش بود که فراموش 
کرد کیسے شیرینی اش را کنار خودش گذاشته است 
و آن کیسه که مرد غریبه از آن شیرینی می خور د مال 
خودش بوده‌است. او کیسە شیر ینی اش رابر داشت و 
با یک دنیا شرمندگی راهی خانه شد... ۰ 


دوست اقی کسی است که دستهای و واگ دولی 


لب 


ر 


المس کند 


هداز کر 


ورزشی _ 


میثم‌بهرامی 


انو جوانان ایران در مسابقات قھر مانی جهان به 
مقام چهارم تیمی رسیدند. شمابه عنوان مدير 
تیم‌های ملی از عملکرد آن‌ها راضی هستید؟ 

ما قبل از اعزام تیم به این مسابقات, هدف گذاری 
کرده‌بودیم. بالاترین هدف ما گرفتن دو سهمیه بود 
که حادث شد یکی از سکوهای اول تا سوم راهم 
می‌خواستیم که البته به مقام چهارم رسیدیم. البته 
محاسبات نشان داد تیم ملی ایران پتانسیل اول شدن 
راداشت اما یه این مقام فر سید در مسایقات توجوافان 


پیش بینی نتایج سختتر است چون قابلیت‌های آن‌ها 
رانمی شود پیش‌بینی کرد. با این حال ما دو سهمیه 
لمپیک گرفتیم. 

(فاصله مقام اول تا مقام چهارم زیاد است.شما 
چطور می گویید ایران می توانست به قهرمانی هم 
برسد؟ 

ما می توانستیم قهر مان شویم. ولی دو نفر از تیم 


مااوت شدند. رامین ولی پور و کیانوش باقری اوت 
شدند.هر دو آن‌ها ۵ اسال دارند وسال دیگر هم 
می توانند در رده نوجوان ان وزنه بزنند. با احتساب 
حر کات آن‌ه او امتیازهایی که می آوردند ایران 
می‌توانست اول شود. 

ک(عملک رد تیم ملی ایران‌ در سبک وزن چطور 
بود؟ 

همیشه یکی از سوال‌های مر دم این بوده که چرا 


نفر از بجه‌های ما در سبک وزن اتفاق افتاد.مادر ۵۶. 
9۶۲ ۹ کیلو گرم وزنه بردار برده بودیم. این می تواند 
یک تجر به خوب بر ای ما باشد. ضمن اینکه قرار نیست 
ایران در هر مسابقه‌ای شر کت می کند اول شود. بقیه 
کشورهاهم بیکار ننشسته‌اند. قزاقستان فوق‌العاده 
قوی شده. چین با این همه عنوان در مسابقات مختلف 
جهانی, در این مسابقات هفتم شد. يا روسیه با آن همه 
قدرتی که در وزنه‌برداری دارد.یکی از بچه‌هایش 
حذف شد. این نشان می دھد در رده نوجوانان کار 
کردن متفاوت است.امامن موافق حرف شماهستم. 
باید روی این وزن‌ها کار کنیم تا بتوانند ضعف تیم های 
ملی جوانان و بز رگسالان مارا برطررف 
"عملکرد سنگین وزن‌ها چطور بود؟ 
در سین وزن دهقان فوق‌العاده 
کار کرد.فکر می کن م اوفراتر از توان و 
قدرتش کار کرد. روی علیرضا سلیمانی 
هم خیلی حساب می کردم ولی باید 
روی‌اواز نظ روانی بیشتر کار کنم.او 
می‌توانست ستاره مسابقات شود. 
کابهترین وزنه‌بردار ایران دراین 
مسابقات چه کسی بود؟ 

علیر ضادهق ان از همه بهتر بود. 
همین‌ط ور میلاد رشیدی. ولی فکر 
می کنم دهقان از همه بهتر کار کرد. 

فک می کنید کدام یک از این بچه‌ها می‌توانند 
در سال‌های این ده عضو تیم ملی 
بزرگسالان شوند؟ 

کلکاز نظر ساختار بدنی و فیزیکی, همه 
آن‌ها شرایط رشد ورسیدن به تیم ملی 
بز ر گسالان رادار ند.ولی ورزش حرفه‌ای 
فقط اندامی و بدنی نیست. باید از نظر 
روانی و انگیزشی روی آن‌ها کار شود. 


پت ےہ 
الاعات ل ار ۳۵۵۷ 


مربی سخ تگیری است.در تمرین‌هاسخ تگیری م یکندوشاگردانش با ید طاقت فرساترین 
1 اید به همير دلیل است کهاز ز مان حضو راو تیم ملی وزنه بر داریایران متحول شده و 


همچنین راهنمایی‌هایی که به این ورزشکاران می شود 
باید درست باشد تااز نظر اجتماعی شر ایط تبدیل 
شدن به یک قهر مان را داشته باشند. 

ک(حاشیه‌های تیم ملی بزر گسالان هم که هنوز تمام 
نشده. هنوز اعتر آض‌ها ادامه دارد. 

از نظر من هیچ مشکلی در تیم ملی بزر گسالان 
وجود ندارد. من دیدم که چهار نفر از بچه‌های تیم ملی 
بای ها ااا ها بسا ها تار 
خودشان راسخت کردند. 

کزالبته کار شما هم سخت می‌شود. چون بايد دوباره 
عده‌ای‌ورزشکار جوان را پیدا کنید و آن‌هارابه 
سطح تیم ملی برسانید 

جرا کار من سخت بش ود؟ مگر این ورزشکاران 
اله الد لی اد کل رد عا 
رضازادہ کسی مدال نمی گرفت. خدا کمک کرد. کسی 
به اسم کوروش باقری آمد و تیم ملی رابه اینجارساند. 
البته بچه‌ها خودشان زحمت کشیدند و تلاش کردند. 
ولی این‌هاالان می گویند کوروش باقری اخلاق ندارد. 
دلیلش رامن می‌دانم.دلیلش این است که سه سال 
قبل این بچه‌ها نصف شب در راهرو اردوی تیم ترقه 
می‌انداختند تابقیه رااز خواب بیدار کنند و بخندند. 
ساعت ۳صبح از بیرون برمی گشتند ولی کوروش 
باقری جلوی آن‌هارا گرفت. تمرین صبح راتعطیل 
می کردند که بیشتر بخوابند ولی کوروش باقری اجازه 
نداد دیگ این کار رابکنند. حالاآین‌ها مدال‌هایش ان 
راگرفته‌اندودوباره‌می‌خواهندبر گردندبه‌همان 


شسرایط سه 4 قبل حتی یکی دو تفر از همین بچهها 
خودشان اذعان داشتند که چنین کارهایی می کر دند. 
سس دس" اہ تب م کوروش باقری را 
خراب کنند.ولی خدامی‌زند پس گردن آدم.این‌ها 
دلشان به حال وزنه برداری نمی‌سوزد. 
707٠٢‏ یه بیط ا 
سال قبل بر گردانند که اردوی تیم 
ملی بشود پیک نیک تیم ملی. تاریخ 
رانگاہ کنید؛ همه چیز واضح است. 
مردم خوب می‌فهمند این چیزها 
را البته من از حق خودم می گذرم. 
از اینکه به من بی ‌احترامی کرده‌اند 
کرادت کٹ 
مخ ورزشکاران تزریق شده می تواند 
یک تیم رامنفجر کند.الان ورزشکاران 
می گویند شخصیت ماخر د شده.یعنی 
حت ار ۳ 
قبل از المبیک شخصیت ند اشتید که 
خرد شود؟ 

می گویند باقری بامامشکل شخصی 
دارد. اگر من مشسکل شخصی داشتم 
که توراسال ۱۱ ۰ دعوت نمی کردم اردوی تیم ملی. 
یاشما که گفتی من دو ماه‌دیر تر بیایم اردوی تیم ملی 
ومن‌هم پذیرفتم.حالا | مده‌ای عليه من مصاحبه 
می کنی ؟ مش خص است که چیزی پشت قضیه است. 
می گویند اخلاق کوروش بعد از المپیک عوض شده. 
اصلا شما من را دیده‌اید که اخلاقم عوض شده؟ 
,952556 کت با 
این اتفاقات نه من ضر رمی کنم. نه وزنه بر داری ونه 
ان شخصی که ورزشکاران را تحریک کرده. فقط خود 
ورزش کار ضرر می کند. این اشتباه را کوروش باقری و 
یک عدہ دیگر سال 7 ٢‏ انجام دادند و تمام شدند. 
شماببین چرااز آن تیم فقط رضازاده نتیجه گرفت. 
اصلا هد ف این ورزشکاران از اینکه علیه من صحبت 
کرده‌اند جیست؟ هد فشان این است که به اردوی 
تیم ملی بر گردند؟ می گوین د تمرین‌های کوروش 
باعث می‌شود ورزشکار آسیب ببیند. می گویند غذای 
اردوی تیم ملی بد است. خب شما که از تمرین من 
8 ۰ 
چرا می‌خواهید بر گردید تیم ملی؟ بروید همان بیرون 
غذای بهتر بخورید وراهنمایی‌های‌بهتر بگیرید وبا 
همان روش کار کنید. بعد روز ر کورد گیری بیایید وزنه 
بزنید. این کارها نمک نشناسی است.انگار ند یدند 
تیم ملی وزنه برداری بز رگسالان ۷سال هیچ مدالی 
آلابااین حساب شماباید یک عده جوان دیگر 
بیاورید وروی آن‌ها کار کنید. 

0د قیقا همین است. تیم راجوان می کنیم. شما اصلا 
فکر کن که هیچ مدالی هم نمی گیریم.مگر ۷سال 
هیج مدالی تگرفتیم چه اتفاقی افتاد؟ سال ۲۰۰۳ تا 
۷۰ ۲ هیچ مدالی‌نگر فتیم دربزر گسالان. می خواهم 
٭٤‏ ا ‏ فت.نسلی 


که می‌توانستند در دنیامطرح باشد. تیم ملی ھدایت 
خوب می‌خواهد. موفقیت, تلاش و کوشش می‌خواهد. 
اگر منظورشان این است که کوروش باقری نياید. 
این دیگر دست رئیس فدراسیون است.بروند به 


س رضازاده بگویند. ولی اگر 


دنبال‌رسیدن به اردوی 


تیم ملی ھستید که کارتان 
88 خیلی سخت شد. اشکال 
#8 ندارد. من از بی‌احترامی 
" که نسبت به خودم شدہ به 
.۰ خاطر وزنه برداری ومردم 
٢٠‏ می‌گذرم. ولی این فکرهای 
" مریضی که‌شماداریدراچه 
کار کنم؟ 
ابا این حاشیه‌هایی که 
7 " 
اردوی تیم ملی به هم 
نمی‌ریزد؟ 
من اجازه نمی دهم جو 
اردوی تیم ملی رابه هم 
بریزن د. تمرین و شرایط 
بدنی ملاک است.هر کسی هم می‌خواهد باشد. 
فدراسیون هم از من حمایت می کند. 
رضازاده خودش این شرایط رادیدہ. خودش دیده 
کوروش باقری مثل او تمرین کرده‌اما راه را کج رفته 
و آخرش رضازاده قهرمان المپیک شده و کوروش 
رفته زانویش راعمل کرده.این‌هاهمه‌دلیل دارد. 
این‌ه امثل روز برای من روشن است. من در دوره 
قهرمانی این کارها رادیده‌ام. اعتراف می کنم که این 
اشستباه راداشته‌ام ورزشکاری که تتواند خودش رابه 
آماد گی بررس‌اند تمام شده‌است. این زنگ خطر برای 
خودشان است. اگر من اصرار داشتم. برای این بود که 
به خودشان بیایند و تمریناتشان راشروع کنند. 


ورزش حرفه‌ای فقط اندامی و بدنی نیست. 
باید از نظرروانی و انگیزنشی‌روی‌آن‌ها 


کار شود. همچنین راهنمایی‌هایی که به 
این ورزشکاران می شود باید درست باشد 


×آقای مهماندوست در مصاحبه‌ای گفته که 
کوروش‌باقری‌هم مثل محمدبناورضامهماندوست 
از وزنه‌برداری رانده می‌شود. 

کمن یادم است مصاحبه مهماندوست را اوبه من 
لطف دارد ونگرانم است امافعلا رییس فدراسیون 
می‌توانم ۸-۷سال دیگر به وزنه‌برداری کمک کنم. 
المپیک ریودوژانیروو المپیک بعدی راھستم. دین 
خدمت عزیزان هستم. به دوستانی که بیرون هستند 


3 
۱ رتست ۹۲ طلاعات ی 


مهدی رستمپور مر بی تیم ملی 
کشتی زنان دانمارک! 


مھدی رستم پور کشتی گیر و روز نامه‌نگار ورزشی 
رادیوفر دا.ساکن‌دانمار ک: روز چھار شنبهءچھار 
اردیبھشتماہ,بەعنوان مربی تیم ملی کشتی زنان 
دانمارک انتخاب شدا! آمادەسازی این تیم برای 
مسابقات پیش روی نوردیک. نخستین تجربه 
مربیگری وی با این تیم است. 

مهدی‌رستمپور :پار سال در کلاس بین‌المللی 
فدراسیون جهانی که در لهستان بود حضور پیدا 
کردم و مدرک مربیگری پیشرفته کشتی زنان را از 
آن‌جا گرفتم. در کنار آن, در ایران هم ضمن اینکه 
گزارشگر ورزشی بودم.رشته تخصصی‌ام کشتی 
بودودر این رشته سابقه فعالیت داشتم.اینجابعد 
از اینکه از کلاس فدراسیون جهانی باز گشستم.در 
باشگاه ورزشی کینهاک در رده‌سنی نوجوانان 
مشغول به مر بیگر ی شدم. یک مدت بعد سایر 
کشتی گیران ملی‌پوشی که در باشگاه‌های دیگر 
فعالیت می کر دند. به باشگاه کپنهاگ می آمدند که 
باهم کار کنیم. خوشبختانه نظر فدراسیون کشتی 
دانمار ک جلب شد و آن‌ها برای مسابقات نوردیک 
که دو هفته دیگر باحضور کشورهای حوزه بالتیک 


0 


واسکاندیناوی در سوئد بر گزار می شود من‌رابه 
عنوان سر مربی تیم ملی بز ر گسالان بانوان دانمار ک 
انتخاب کردند. 

باتوجەبە این که می‌خواهیم برای کشتی دانمارک 
یک آینده‌نگری‌داشته باشیم,باوجود این که 
مسابقات در رده‌بزر گسالان است.دو کشتی گیر 
۹۹۹۵٠۳‏ که بتوانند ازدل 
این رقابت‌ها تجربه‌اندوزی کنند وبا فراگیری 
صعكحافاصل ای رای ورای مس اقات ہد 
بعدی آمادہ شوند. 

تعداد بسیار زیادی کشتی گیر دختر و زن در سطح 
7ھ لاه بطر 
کلی اسکاندیناویایی‌ها خیلی نیر ومند هستند.به 
0 ۹ ۹۹+ 
جسمانیشان خوب است.اگر به همان سبکی که 
سوئد با بهره گیری از یک مربی ایرانی سال‌هااست 
که این مسیر راطی می کند و اکنون یک موقعیت 
خوبی در دنیا دارد. دانمارک هم به سلاح تکنیک 
مجهز شود می تواند همین شر ایط را در سال‌های 
آینده بادست بیاورد . 


۵۹ 


فممیدن حمیثشہ 


بتر از امو ختن است. 


9 وون 


ورزشی 


امتناع فدراسسیون قایقرانی از «تامین امکانات 
اولیه» برای بھترین پاروزن این رشته ورزشی در ایران؛ 
باعث شده تا او در اوج دوران قهرمانی, به جای اردوی 
تیم ملی وقت خود رابا کشاورزی سپری کند. 

محسن شادی در مسابقات روئینگ امیدهای 
٩‏ جهان به میزبانی جمهوری چک قهر مان شد 
و پاروزن‌های برزیل. آلمان و صربستان را پشت سر 
گذاشت تااولین طلای جهانی در تاریخ قایقرانی ایران 
راکسب کت ا ۱ ی مسابقات در 
برندنبورگ آلمان نقره گر فته بود فقط دو ماه از اعلام 
نتایج انتخابات ریاست جمه وری در خرداد ۱۳۸۸ 
می گذشت وشادی روی سکوی قھرمانی:مچ بند 
سبزی هم داشت که شبکه خبری پرس تی وی متعلق 
به سازمان صداو سیما در سایت خود. عکس محسن 
شادی رااز مچ قطع کرد!این اصلاح عکس:در آن برهه 
باز تاب چشمگیری در 

مخس رر E‏ 
امیدھای ایران درالمپیک لندن.اودر باز یھای آسیایی 
ّتیرعسکورمرمکل تاد.امادر 
آستانه ال ری اصد دنمال تتجال ساز 
شد ونامه‌های‌هشدار دهنده کمیته بین المللی المپیک و 
ضرب‌الاجل فد راسیون جهانی روئینگ به ایر ان ارسال 
شد.تمرینات ملی پوشان هم به حالت تعلیق در آمد. 
محسن شادی به نمایند گی از پنج ورز شکار المپیکی این 
رشته اعلام کرد حاضر نیستند با این وضع به المپیک 
بروند.اوسپس راهی شهر خود شد و جای‌تمرینات. 
در کشاورزی به کمک پدرش شتافت! 

در فاصله چند روز تا آغاز المپیک نیز فدراسیون 
جهانی کانو در نامه‌ای به محمد عباسی وزیر ورزش و 
امور جوانان. خبر داد که دو پاروزن ایران از شر کت در 
المپیک لندن محر وم شده‌اند. 


ایران - آمریکا؛ ۲۹ 
اردیبهشت در لس آنجلس 
تیم ملی کشتی آزادایران در لس آنجلس به 


مصاف تیم ملی آمریکا می‌رود. 
مسابقه سه جانبه کشتی بین تیم‌های ملی ایر ان. 


آمریکاوروسیه در نیویورک تنها دیداری‌نیست 
که کشت کرات او لے در اهر کاس رو دار ند 
بلکه قرار است چهار روز پس از آن یعنی در تاریخ 
٩‏ اردیبهشت یک دیدار دوستانه نیز بین تیم‌های 
ملی کشتی ایران و آمریکادر سالن 10521186165 
1 ]بر گزار شود. 

این دیدار نیز در راسستای اتحاد جهانی جامعه کشتی 


این روزها همه چیزدر ورزش مشک وک است 


تعجب نکنید. هفت هگذشته از نداشهسواری نوشتیم واین هفته از ۱ 


۱ محسن‌شادی‌می‌نویسیم.دوقهرمانیکه به خاطر مشکلاتی در پشت پرده‌اين روزهااز ورزش دور شده‌اند.اين | 
دوهمین چند ماه پیش در المپیک لندن حضور داشتند. لیستی از د یگر ورزشکاران المپیکی تهیه کردم ومتوجه | 
شدم‌حال وروز بقیه هم خوب نیست . به همین دلیل هر شماره سراغ یکی از قھرمانان حاضر در المپیک ۲ ۲ 


و 
آبیاری به‌جای قایقرانی 
پس از رفع تعلیق,باپادرمیانی مسٹولان:محسن 
9۵ رر شد.اما 
نابسامانی دروضعیت فدراسیون وتمرینات غیر منسجم 
باعث شد تااو از تکرار ر کور دهای شخصی خود هم عاجز 
باشد وا 1 ۱ ۱ ساند. 
رئیس پیشین کمیتەروئینگ فدراسیون قایقرانی 
درباره‌عملکر دضعیف محسن شادی درلندن گفت:«باد 
موافق نیز به او کمک می کرد امار کوردی باور نکردنی 
وضعیف راثبت کرد ودر گروهش آخر شد.قبل از 
المپیک به محسن زنگ زدم واز او درباره تمرین‌هایش 
پرسیدم که پاسخ داد در باغ سیب پدربز رگش مشغول 
به آبیاری است«امحسن شادی پس از المپیک نیز در 
اوج دوران قهرمانی, به جای دریاچه آزادی و تمرینات 
تیم ملی وقت خود رادر مزرعه با کشت وزرع سپری 
کرده‌است.اومی گوید:«در خواست مربی خار جی‌از 
قدراسیون کردم ا ا این است وتجریة 
چندانی هم در عرصه مربیگری ندارد. او قایقران نبوده 
و تمریناتش هم برای من جوابگو نیست.» 


برای نجات از خطر حذف این رشته کهن از بازی‌های 
المپیک انجام می‌شود که «اتحاد برای کشتی» 
)Wrestling ۴ United)‏ نامگذاری شده است. 
ان دی بارس, مدیر پروژه 36211165176613 لس 
آ ناس ءدراین باره می گوید:ماترغیب شدہایم تا 
ملت‌هارادر این مسابقه‌دوستانه 


تاریخی گردھم آوریم.این‌نشان | 4 UNITED‏ 
گ سس 


می‌دهد که چگونه ورزش بز رگ 

کشتی می تواند کشورهارابا تمام 3 
تفاوت‌هایشان از نقاط مختلف دنیا در 

کنار هم قرار دهد ویک جبهه‌مشتر ک 

تشکیل دهد. این مسابقات محبوبیت 

ورزش کشتی رانشان خواهند داد. 

فدراسیون کشتی آمریکااعلام کرده است که یک 


0 


2 
الاعات :کی ها رو ۳۵۵۷ 


رویم که به خاطر مشسکلات و بی‌مهری‌های موجود درورزش زش,بالاجبا راز رشسته ورز شی مورد علاقه اش دو رات | 


نقاضای مربی چینی 

شادی به فدراسیون پیشنهاد داد با «لیو» مربی 
چینی سابقش تمرینات خود راانجام دهد. او حاضر 
شد در ازای شش ماه تمرین در چین فقط ۰ ۴میلیون 
توم آن بگیر د و حتی‌هزینه میزبانی از او راهم متقبل 
شود اما فدراسیون نیذیرفت. 


ابعادبیشتر ماجرابه ایسنامی گوید:«درالمپیک 
حریفانم ا ۲ درجه یک 
دنیا کار کنم وقطعا مر بیان در جه چهار ایرانی نمی توانند 
کمکم کنند. قرار بود حقوقم افزایش پیدا کند که نشد 
قرار بود مربی خارجی استخدام شود که نشد. قرار بود 
به اردوی خارج اعزام شوم که نشدم«.بهزاد اتابکی 
رئیس جدید کمیته روئینگ فدراسیون قایقرانی در باره 
انتقادات محسن شادی گفته است که نمی توانیم مربی 
ادامه ندهد در قهرمانی آسیانیز به مشکل خواهد 
خورد. این شرط‌هایی که گذاشته قابل اجرانیست 


موسسه خیریه ایرانی در آمریکا اسپانسر بر گزاری 
این مسابقه در لس آنجلس شده است. 

همچنین ریچ بندر مدیر اجرایی فدراسیون کشتی 
آمریکا در این باره‌می گوید:این رقابت‌هایک فرصت 
هیجان بر انگیز برای کشتی است تانشان دهد که 
دادن ملت‌ه ابا تفاوت‌های فرهنگی. 
سیاسی و جغرافیایی رادارد.ماا زاین 
که در مسابقات «ماه‌جهانی کشتی» 
این مسابقه‌ساعت ۲ بعد از ظهر 
۹می(۲۹ اردیبهشت) در 108 
Angeles Memorial Sport‏ 


2 بر گزار می‌شود. 


>(خودت رابه صورت کلی معرفی می کنی؟ 

من علی امیری هستم, متولد ۱ آذر ۱۳۷۴. 
در تهران بهدنیا آمدم امااز ٣س‏ الگی به‌همراه 
خانواده‌به انگلستان مهاجرت کردم.من در شهر 
لیدز بزرگ شدم. از سن ۱۳ سالگی هم به باشگاه 
لیدز یونایتد پیوستم و همچنان در این باشگاه هستم. 
در پست‌هافبک چپ هم بازی می کنم. 

ک(پدر و مادرت ایرانی هستند ؟ 

۲پدر و مادر من هر دو ایرانی اند. مادرم اجازه 
نمی دهد که در خانه انگلیسی صحبت کنم وبه همین 
خاطر فارسی رابه خوبی یاد گرفتم. 

×تو تابعیت کشور انگلستان را هم داری 
وبه نظر می‌رسد که‌برای تیم ملی انگلیس هم 
می توانی بازی کنی... 

من در تابستان ۲۰۱۰به تیم زیر ۱۶ 
ساله‌های انگلیس دعوت شدم. دقیقا بعد از جام 
جهانی.اردویی ۳۰ نفره بود که در لندن بر گزار 
شد.هیچ کدام یکد یگر رانمی‌شناختیم. بعد از آن 
۳ بازیکن رابرای تورنمنت چهار جانبه کشورهای 
بریتانیایی دعوت کردند که من هم در میان انها 
بودم. بازی اول مامقابل ولز بود که متاسفانه در 
ت 
ودیگر نتوانستم ادامه دهم. پس از آن مصدومیت 
حدود ۲ ماه دور از میادین بودم. 

۲(شنیده‌ایم که چند کمپانی مطرح هم اسپانسر 
تو بوده اند. هنوز هم با انها قرارداد داری؟ 

من از ۱۳ تا ۱۶ سالگی‌با کمپانی آدیداس 


سوارز و گاز گرفتن ایوانوویچ 


لوئیس سوارز مهاجم ارو گوثه‌ای لیورپول که در دیدار 
با چلسی. بازوی برانیسلاو ایوانوویج مدافع این تیم 
لندنی را گاز گرفت. از سوی باشگاه لیورپول جریمه 
شده است. 

دیدار تیم های لیورپ ول و چلسی در چار چوب 
بازی‌های لیگ بر تر انگلستان, یکش نبه ۲۱ آوریل 
با نتیجه ٢بر‏ ۲ به پایان رسید.ایان آیر.مدیر عامل 
باشگاه‌لیور پول در جواب به‌اینکه آیااین مسئله آینده 
سوارز رادر باشگاه تحت تاثیر قرار خواهد داد گفت 
که «به هیچ وجه اینطور نیست.تنها مسئله‌ای که در 
مورا روا نا زیکن مطرح اس کرای امیت گرا 


قرارداد داشتم و از خدمات آنها در این سه سال بسیار 
رضایت داشتم. اما الان ۷ ماه است که با کمپانی نایک 
فراهم کرده اند. 

۲(حدود ۵ ۱ سال است که به انگلستان مهاجرت 
کرده‌ای. آیا در این مدت به ایران هم آمده‌ای؟ 

۲نه, متاسفانه هیچ زمان به اير ان نیامده‌ام. خیلی 
موفعت آن بش ناهد :اس 

(فوتبال ایران را دنبال می کنی؟ 

من بازی‌های تیم ملی رامی بینم امالیگ بر تر 
ایسران رادنبال نمی کنم. من بازی‌های فوتبال راعلاوه 
برس رگرمی‌برای‌جنبه آموزشی آن‌می‌بینم امافکر 
نمی کنم که لیگ بر تر ایران چیزی به آموخته‌های من 
اضافه کند. 

کاہازی در تیم ملی؛به این موضوع تاحالافکر 
کردی؟ 

>0 (نه, به هر حال سن من هنوز پایین است و چون 
در تیم ه ای پایه بازی می کنم اسمم آن طور که باید 
مطرح نشده‌است. در مورداشکان دژاگه هم باید 
بگویم که باز یکن فوق‌العاده‌ای است که موفق شد خیلی 
زود خود راباشرایط فوتبال انگلستان وفق دهد. فوتبال 
انگلیس از سرعت وفیزیک بسیار بالایی بر خوردار 
است وبازی کر دن دراینجا کار اسانی‌نیست.وقتی 
آنها تکنیک بالاتری دارند. 


باهم روی انضباط او کار خواهیم کرد.» 

آقای آیر اضافه کرد «او یک بازیکن خارق العادہ یک 
گلزن عالی ودرست همان چیزی است که ماازیک 
مهاجم‌انتظار داریم.نظر مادر مورداو هیچ تغییری 
گنه نت ال 
موضوع مهم این است 
که باید اورابه مسیر 
درست باز گر دانیم واین 
کاملابه‌برندن راجرز. 
سرمربی لیورپول 
مربوط است که روی 
شخصیت او کار کند.» 
سوارز کمی پس از پایان 


20 مد 
۱ ارت ٩۲‏ اطلاعات ی 


یک آرزودارد؛ بازی برای تیم ملی ایران. 


>(پس فعلا به پیشر فت فکر می کنی ؟ رفتن به 
تیم‌های بزر گ انگلیسی؟ 

۲فکر می کنم یک سال قبل از اردوی تیم ملی 
بود که برای انتقال به منچسترسیتی با آنهامذاکره 
کردم.آن زمان مارک هیوز سرمربی این تیم بود. 
در نهایت این انتقال عملی نشد. مسئولان لیدز اجازه 
ندادند ومن سیتی‌هم سراغ بازیکنان دیگری رفت. 
تابستان سال بعد هم با باشگاه‌های آرسنال و لیورپول 
مذاکراتی را داشستم که باز هم باشگاه اجازهانتقال 
به من نداد از آنجایی که من دراین باشگاه بزرگ 
شده‌ام جلوی جدایی مرا گر فتند وقراردادم راهم 
تمدیسد کردند. در حال حاضر هم قصد دارم که‌با 
لیدز ادامه بدهم چرا که در اینجا توانایی رسیدن به 
تیم اصلی را دارم. 

×انتخاب تواز میان تیم ملیایران وانگلیس 
کدام خواهد بود؟ 

من در این مورد خیلی فکر کرده‌ام. دوست 
دارم برای تیم ملی ایران بازی کنم.من‌اگر تاجایی 
که می توانم خودم رابالا بکشم وبھترین بازی‌هایم 
راهم ارائه کنم شاید تنها ۴۰ تا ۰ ۵بار بیراهن تیم 
ملی انگلیس رابر تن کنم امابرای ایران می توانم بیش 
از اینهابازی کنم. تیم ملی انگلیس در حال حاضر 
نمی تواند هیچ افتخاری را کسب کند. نه جام جهانی 
ونه جام ملت‌ها... اسپانیا آلمان.هلند و... آن‌قدر 
قدرت دارند که فعلا نوبت به قهر مانی انگلستان 
نمی‌رسد. وقتی با تیم انگلیس به افتخاری نمی سم 
چرابرای کشور خودم بازی نکنم؟ 


بازی از حر کت خود عذر خواهی کرد و در صفحه 
توییتر خود نوشت:«من با ایوانوویچ تلفنی صحبت 
کردم و شخصااز اوعذرخواهی کردم.باشگاه‌مرابه 
خاطر رفتار نایسندم جریمه کر ده‌است.من از باشگاه 
درخواست کرده‌ام که‌این 
جریمهرابه خان_واده‌قربانیان 
فاجعه هیلزبورو اهدا کنند».در 
سال ۹۸۹ ۱ نود وشش نفر از 
هواداران لیورپول در اثر ازدحام 
در استادیوم فوتبال هیلزپورو و 
در حادثه‌ای که اخیرا ثابت شد 
به علت «ناکارآمدی پلیس» 
رخ داد. کشته شدند. 
۰ 


28 


کار های در کت تنمااز مر دان دنر کت ساخته است و مر دان هنگامی ہار کت می شو ند که بخه اهند. 


ه نار ل دو گل 


تعبیرخواب 
خوابگزار: مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo.com‏ 


دو یاد آوری مهم :همه اسم‌ها مستعار است واگر مشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می نو یسم»مانند مشخصات فر د 
دیگری بود. تصادفی | ست.اگر کسی می خواهد خوابش 
چاپ نشود. حتما تا کید کند که چاپ نشود! 


سرمابه‌مون رفت! 

ماندانا حفار, سن؟ متاًهل خانه‌دار, اطراف کرمان 

دخترم(متآهل) هنوز گواهینامه رانند گی 
نگرفته. خواب دیدم در خواب دارم خواب می بینم 
که با دخترم سوار ماشین بودیم و از مسیرهای سخت 
می‌رفتیم. گفتم: افسانه می‌خوای از اینجا رد شی؟ 
گفت: آره. رفتیم. به جایی رسیدیم که شکل گاراژ 
بود. فضای باز بزرگی هم داشت. پیاده شدیم و رفتیم 
پیش |قایی که با مااصحبتی داشت. نفهمیدم درباره 
چه بود. ماراپشت دیواری برد و مشغول حرف 
زدن شد. ناگهان یاد ماشین افتادم و سریع دویدم و 
گفتم: افسانه! این آقا ما رو سر گرم کرد تا ماشین‌مونو 
بدزدن. دیدم ماشین نیست. به گر یه افتادم. از ته 
دل گریە می کردم و می گفتم: سرمایه مون رفت ولی 
خوب می دانستم که آن ماشین مال ما نبود. یقه آن 
آقارا گرفتم تا فرار نکند زیر اگر می‌رفت, دستمان به 
جایی بند نبود. همان وقت خانمی امد که بچه‌ای در 
بغل داشت. بچه را به مرد داد. حس کردم آن مرد 
می‌خواهد به بهانه بچه فرار کند. مرد خواست کتش 
را دربیاورد و در برود. او رامحکم‌تر گرفتم و باادست 
دیگرم به ۱۱۰ زنگ زدم. اخرش پلیس نیامد و ان 
مرد فرار کرد. من از گریه بسیار, در خواب از خواب 
بیدار شدم و به خودم گفتم: خوابم رو بنویسم و واسه 
اطلاعات هفتگی بفرستم تا آقای گلیاری بقیه خوابم 
رو بهم بگه. مشغول نوشتن شدم. دیدم خانمی سرک 
می کشد و به من می گوید: داری چی می‌نویسی؟ من 
نمی گذاشتم او ببیند. دیگر چیزی یادم نیست وبا 
صدای گریه خودم بیدار شدم. 

این خواب می گوید مشکلاتی دارید و چنان 
گرفتارید که فرمان راہ رابه دخترتان سپرده‌اید. واین 
یعنی دیگر خود تان نمی توانید برای چاره گش‌ایی‌ها 
آستینی بالا بزنید و از دخترتان چارہ می‌خواهید اما 
خود او نیز مشکلاتی دارد چرا؟ زیرامسیری که پیش 
روی اوست. دشوار گذر است. هر دوی شما احساس 
تنهایی می کنید. وقتی که زنی متأًهل احساس تنهایی 
وبی کسی کند. معلوم می شود با شوهرش مشکلاتی 
دارد. برای مثال حامی او نیست. زن. حتی اگر بسیار 
کاردان و باسواد و باتجربه و اجتماعی باشد. دوست 
دارد مردی به نام شوهر يا نامزد. از او پشتیبانی کند 
ومراقبسش باشد. این خصلتی زنانه است که برای 
محکم شدن روابط زناشویی بسیار خوب و لازم 


۶۲ 


است و به ضعیف بودن یا نبودن زن ربطی ندارد. 
مرد.حمایت کنندہ آفریدہ شدہ وزن نیز دوست 
دارد حمایت شود. مرد دوست دارد ناز بکشد زن 
دوست دارد ناز کند. چالشی که در این نازها و قهر ها و 
ناز کشیدن‌هاو آشتی کردن‌ها هست. زند گی رازیباتر 
می کند و از یکنواختی آن می کاهد به‌شرطی که کار 
به افراط نکشد و حافظ نگوید: «عروس جهان گر جه 
در حد خن سات /ز حد می برد شیوه دلربایی». خواب 
شما می‌گوید: غیر از تنهایی و دشواری مسیر زند گی. 
احساس نااهنی هم می کنید: ماشین را دزدیدندا 
آن مرد کیست که سر شمارا گرم کرد تاماشین 
را بدزدند؟ نمی‌دانم چون مشکلی که خواب‌های 
نامه‌ای و ایمیلی دارند. نبودن امکان مصاحبه با بیننده 
خواب است. به هر حال» آن مرد و آن بچه‌ای که بهانه 
فرار اوست. یکی از اطرافیان شماست. شاید همسر 
شما باشد. شاید هم همسر دخترتان. آن زن کیست؟ 
شاید کسی باشد که دردسری در آستین دارد. شما 
می خواھید جلو فرار آن مرد رابگیرد. انگار در بیداری 
دنبال مدر کی ھستید تادست کسی رورو کنید و آن 
مدرک رايا به دست نمی آورید یانمی‌توانید خطای 
طسرف رانایت کنید. وقتی که به پلیس تلفن می‌کنید 
و به شوهر خودتان یا دخترتان ز نگ نمی‌زنید. باز 
موضوع تنهایی پیش می آید. نیام دن پلیس و فرار 
ان مرد به معنی ناامید شدن شما از اثبات حقانیت 
است. چیز دیگری که خواب شما می گوید. مشکلات 
مالی شماست.از کجا فهمیدیم؟ از آنجا که ماشین 
مال خودتان نیست. پس از بیداری در خواب و ادامه 
خواب. آنجا که می گوبید برای مجله نامه بنویسم 
و... باز هم به تنهایی شمااشاره می کند. دنبال کسی 
می‌گردید که به شےا کمک کند. خوش حالیم که 
اطلاعات هفتگی در شما چنین حسی ایجاد کرده. 
از من می‌خواهید بقیه خواب را بگویم. این نمادی 
است بر این واقعیت که خودتان نمی توانید برای بقیه 
زندگی خود تصمیمی بگیرد. آنجا که آن زن فضولی 
می کند. نماد زنی است که در بیداری وجود دارد و در 
کارهای شماسرک می کشد. آیا کارت پنهانی دارید؟ 
گمانم این است که کار پنهانی ندارید ولی چون شما را 
بسیار محدود کرده‌اند. ناجارید کارهایی را که شرع 
و عرف ممنوع نکرده, پنهان کنید. 


مه که 17 
دستش رو شد! 
شیوا اسلیمی, ۲۵ ساله, متأًهل, منتظر کار: آبادان 
خانم بود اس. زده بود و به من نگفته بود. پرسیدم: 
بدهم که در واقعیت اصلاً همکار خانم ندارد. بعد یکی 
از همکارهایش آمد و گفت: راستی؟ قرار بود به خانم 
همکار اس بزنی.زدی؟ و دست شوهرم رو شد. به او 
گفتم: چرا به من دروغ گفتی؟ می‌خواست برود سر 
کار. من ناراحت بودم که حالا که می‌رود. تا یازده 


0 
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واضح است که خواب شما ساخته پرداخته ذهن 
شماست. او در واقعیت همکار خانم ندارد. شما در 
اسی که زده‌برای کار بوده زی را همکار آقا گفت: به 
فلانی اس زدی؟ حالا که او نه اهل اس بازی است ونه 
ذهن شما از چیزی دیگر ناراحت است: شوهر تان سر 
کار می رود و شما تا وقتی که بياید. تنها هستید. تنها و 
بیکار! واين محیط مناسبی است تا فکر های بد بیایند 
و شمارا افسرده کنند و از این خواب‌ها ببینید. اگر این 
وسواس فکری را از خود دور نکنید. با دست خودتان 
امکانی فراهم کرده‌اید که شوهر تان اس. باز شود. 


بدون تلسکوپ دیدم 

آزاده بخشایشی. ۲۳ ساله. مجرد. شاغل, جاجر ود 
و تلسکوپ به آسمان نگاه کنیم. من تصادفی رفته 
بودم آنجا. گفتند باید چشم مسلح داشته باشی. من 
نداشتم. بدون تلسکوپ و عینک به آسمان نگاه کردم 
ستاره‌ها راخیلی خوب دیدم. صورت‌های فلکی به 
شکل اسم خودشان بودند. مثلاً دب اکبر به شکل 
خرس بود. یک صورت فلکی هم بود که شکل ماشین 
طلایی بز رگ بود. به دیگران گفتم: بدون چشم مسلح 
هم نشون میده. بعد همه بدون تلسکوپ نگاه کردند. 
فامیل‌هايم هم بودند. یک توپ طلایی بز رگ هم بود 
که من فکر می کردم از ابریشم زربافت درست شده. 
من‌داد. تعجب کردم. به خودم گفتم آن رابا کسی 
شریک نمی‌شوم. بر گشتم خانه. بعد بیدار شدم. 

خواب خوبی است و تعبی رش برای شما 
آرامش‌بخش است. آنجا که تصادفی می‌روید. به 
این معنی است کے موقعیت غیر منتظره‌ای پیش 
می‌آید. آنجا که بدون چشم مسلح می دیدید, یعنی 
شما قدرت تشخیص خوبی دارید. دیدن صورت‌ها به 
شکل نمادهایشان, باز هم به این معنی است که قدرت 
درک و تشخیص تان بالاست. دیدن آن ماشین زرین 
طور نباشید اما خواب می گوید بر خلاف ظاهر جدی و 
منطقی خود دلی رومانتیک و روّیایی دارید و از مراسم 
لوکس ازدواج خوشتان می‌آید. ان توپ طلایی که 
است که هميشه داشته‌اید و مدتی است آن را بایگانی 
کرده‌اید بنابراین اگر روزی به آن برسید. باورتان 
نمی شود. و قطعاً آن رابا کسی شریک نمی‌شوید. اینجا 
صحبت قلمرو است. هیچ کس نباید در قلمرو شما 
شریک شود... مبارک است. شاید لازم باشد به خیاط 
خنچه بیاور ند و لاله کاران, لاله بکار ند. 
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پیغام‌بای‌روشنایی 


از:د کتر نوید خدادوست 


ms 
می‌اندازد و باعث می شود تاباغیبت کردن‎ 9 
بار گناهت ان را کاهش‌دهند.امادر درون تعھدی محکم پابرجاست‌و‎ " . ۳ 
عشقی ساده و مثال زدنی .البته در کنار خطاهای بز رگ و به قول خودتان‎ 
نابخشودنی. پادر مر حله سختی گذاشته‌اید و به واقع نه راه پیش دارید ونه راه پس.اما‎ 


از آنجا که نیتتان پاک است.ناخود آ گاهپیش می روید ومی‌بینید که وقتی «او» بخواهد 


ردیر لت ۱ پلک بر پلک می گذارید و در عالم رویا برای 

خودتان می‌بافید و پرومی کنید واین یعنی در 

شرایط حساس و تعیین کننده‌ایی هستید و آرامش خاصی راانتظار 

می کشید. دوست خوبم! وقتی صادقانه به زند گیتان می نگرم دلم شاد می‌شود چون 

باشکل رفتاری که دارید همه چیز پیش پایتان مهیا خواهد شد و در این بین تنها 

بايد نسبت به تعهدی که داده‌اید پایبند باشید ونگذارید شما شکار زند گی شوید 
رااشغال کرده توصیه می کنم. احتیاط کنید! 


باورنمی کنید ولی‌باتوجه به چیزهایی که 
0۰ من می‌بینم. آرزو دارم ای کاش جای شما بودم. 
* تاہبینم چه واکنشی از من سر می‌زند.حالا وا کنشی کەاز دیگران سر 
می‌زند را بماند! 
در مورد نقشه‌ایی کشیده‌اید هم کمی دقت کنید چون شما خیلی خوب دیدید که 
طمع با زند گی اطرافیان چه کرد. حالا خود انھااین موضوع را قبول داشته باشند یا 
خیر, قانون طبیعت اجر | شده و باید صبور بود و در مورد مشکل جسمی تامل کرد. 


تند وتیز و قبراق جلومی‌روید ودریک آن 

ذهنتان به هزار ویک کار مشغول است و در 

این گیر و دار به تاز گی برای خود تان دل مشغولی جدیدی را هم ایجاد 

کرده‌اید و به قول خودتان ماجرا کمی به هم پیچیده‌است. در ضمن قبول کنید که با 

یک درد کهنه بهشدت س گرم هستید وپه محض ایتکها خود علوت می کنید دلتان 

آرام و قرار ندارد. در حالی که از نظر من موضوع دیگر تمام شده و این وا کنش‌ها جز 
غم و سر گردانی چیز دیگری را برای شما به همراه ندارد! 


دل مهربان و با گذشت ویاری رسانی دارید. 
اما با چیزی رو به رو شده‌اید که امکان گریز از 
آن برایتان بسیار سخت است وهمین نقطه ضعف باعث شده که د یگران خیلی 
روی شما و حرف‌هایتان حساب باز نکنند. در مورد موضوع خانواد گی هم بهتر بود 
که نمی گذاشتید کار به اینجا بکشد اما حالا که چنین شده مسئولیت کار را بپذیرید 
و نگذارید اطرافیان که خیلی هم برایتان احترام قایل هستند بیهوده دلشان بلرزد و 
غمگین شوند. در ضمن دیدید که هر چیزی در جای خودش باارزش است نه... 


یک دل می گوید که پا پس بکشید و یکبار 

برای همیشه موضوع رابرای خود و خانواده‌حل 

کنید و بیش از اینها ذهنتان را مشغول نسازید. و البته دل دیگر می گوید 

آرام بگیر ید و بادرایت خاصی که از شماانتظار می رود مشکل رابررسی کنید وھیچ 

چیزرالاینحل نگذارید. چون ماجرادیگر زیادی کش پیدا کر دهو استانه تحمل 

اطرافیان می‌رود که سر ریز شود و دیگر...البته توصیه می کنم عضو کوچک خانواده 
را بیشتر از اینها دریابید که بر روی لبه تیز شمشیر قدم برمی دارد! 


اروت ٩۷‏ طرمات کل ۱ 


بالاوپایین‌می‌پرید واز ته‌دل می خندیدو 
طوری رفتار می کنید که گویی قدرت جنگیدن 
با همه چیز و همه کس را دارید. ولی زمان عمل 
که فرا می‌رسد کم می آورید و اعتماد به نفس بالایی از خود بروز نمی دھید. دوست 
خوبم انتظار نداشته باشید که همه چیز به همین ساد گی پیش بر ود و همه مشکلات 
خود به خود حل شوند و در این گیر و دار هیچ خدشه‌ایی هم به شما وارد نشود. چرا 
که ذات زند گی این است و شما هم باید مثل خیلی‌های دیگر آماده نبرد باشید! 


محکم وبااراده قاطع و خوش بر خود والبته 

صادق وروراست بخشی از خصوصیات خوب 

شماست که وقتی اوضاع بر وفق مراد تان گردد بروز می کند واز شما 

انسانی نمونه می‌سازد. البته تمام این‌ها وقتی با در و دیوار بلندی به نام شک و تردید 

روبر و شوند دچار تغییر و تحول شده و از شما انسانی بی قرار و ناهماهنگ می سازند. 

در مورد موضوع جابجایی و تغییرات پیچیده‌ایی که در ذهن دارید هم یقین بدانید 
اگر اعتماد کنید گرم کور ماجرا گشود. خواھد شد یقین بدانید! 


ذھنتان مانند یک ترازوی حساس ودقیق 
در گیر حساب و کتاب موضوعی کهنه شده 
است.موضوعی که مد تهاست قصد روشن کر دن‌نقاط تاریک آن‌را 
دارید اما تامل می کنید ودلیل آن هم این است که حداقل در ظاهر هنوز به یقین صد 
در صد نرسیده‌اید در حالی که اگر به باطن ماجرا توجه کنید همه چیز روشن است 
وهر چیزی در زمان خود موجودیتش را فریاد می زند. حالا چراانسانی به یختگی 
شماچنین خام عمل می کند ناپید است. در مورد کسی که بااوزند گی می کنید وبه 
این تصور هستید که با ش ما صادق‌نیست هم باید بگویم که شاید شماهم از نظر او 


انسانی تودار.متفکر.مهربان.عاقبت اندیش 
ومعتقد هستید وتا آنجا که امکانش باشد از 
افتاده‌هادست می گیرید,ولی درمسیر زند گی بەمحض ایٹکھ بااولین 
سنگ مخالف بر خورد کردیدبەجای اینکه آن رازیر پابگذارید وبالابروید به 
تجزیه و تحلیل آن می پردازید وحتی خودتان رابه شدت متهم می کنید که اصلاً 
چراباچنین مانعی روبروشده‌اید و سخت در بایدھاونبایدھایش گیر می کنید.در 
مورد آرزوی قلبی تان هم یقین بدانید زندگی مثل فریاد زدن در دل کوه‌است, آ نچه 
فریاد بزنید به شما واگویه می شود. 


سخت گیر و ساده مهربان عصبی والبته 
محاسبه گر هستید. سخت گیریتان به دلیل 
اند وخته‌هایتان است وساد گی به دلیل روح لطیف شماست و عصبی 
بودنتان به ضعف جسمی تان باز می گر دد و محاسبه گر بودنتان هم به شکل زند گی 
ونوع د رآمد وحتی نوع خرج وبر جتان مر بوط می شود البته خود تان بهتر از من 
می دانید که تمامی این عوامل در مقابل رازهای درونی تان و در مقابل شکل خاص 
ذکر تان با حضرت دوست هیچ است که امیدوارم قدردان باشید. 


7 وھ اسے دلتنگ شده‌اید دلتنگ موضوعی هم 

تعیین کننده‌امازمینی, حالا چراشمایی کە این 

همه دل‌پاک هستید وتااین حد دنیارابه چشم محل گذر می بینید در گیر 

چنین شکلی از مشکلات شده‌اید سئوالی است که پاسخ آن رابه ساد گی 

می‌توانید در شکل رفتار چند ماه گذ شته خود تان بیابید. در مور دشخصی‌هم که 

برایتان ارزش دارد واز نظر شمااو به اندازه شمابر ایتان ارزش قایل نیست باید بگویم 
که خیلی روی موضوع حساس شده‌اید کاش کمی به خود استراحت بدهید! 


گر یکی از مشتاقان کتاب هستید ود گر ین خو شښختی حهان راداو ید 


ڈول کاراو تی 


دراین کره خاکی افرادزیادی هستند که از هیجان و 
ترس خوششان می آید و داستان‌ها و فیلم‌های ترسناک 
یکی از تفر یحات مورد علاقه شان است. حالا گر 
مکان‌های توریستی ترسناک وعجیسب رابه این افراد 
معرفی کنیم چه می‌شسود. پس | گر شسما از جمله افرادی 
هستید که از هیجان خوشتان می آید و مکانهای تور یستی 
معمولی برایتان کسل کننده هستند با ما همراه شوید. 

دراین لیست ترسناک ترین وعجیب ترین‌مکان‌های 


تور یستی‌جهان ر ابه شمامعر فی می کنیم؛یکی تر سناک تر 
از دیگری.... 


موزه موتر تاریخ پزشکی در فیلادلفیاموزه 
پاتولوژی. شامل تجهیزات قدیمی پزشکی و نمایش 
اقلام زیست شناختی است. شهر ت اعظم این موزه به 
خاطر مجموعه عظیمی از اسکلت‌های اسان است. 


بخش زیادی از نیر وی نظامی ارتش ژاپن حالادر 
اعماق اب تالات ٹرانک رما کرو تفای چنوت 
می توانیم لاشه کشتی‌های جنگی و هواپیماها را ببينيم. 
توریست‌هانمایش دادہ می‌شوند. توریست‌هایی که 


معتقدند در این بخش آب پر از روح است! 


r2‏ ست 


FNS‏ ود 


بازار سونوراهمه روزه‌میزبان مسافران و 
توریست‌هایی است که از راه دور برای پیشگویی 
آیندەشان ووعده‌زند گی بهتر به مکزیکوسیتی 
می‌آیند. مردم در اینجا جنس‌های «ماوراءطبیعی» 
مثل خون مار زنگی یامرغ مگس خشک شدهرابرای 
داشتن شانس در زند گی خریداری می کنند. 


سس 

یکی از مرموزترین مکان‌های روزی زمین همین 

جزیره ایستر است. با مجمسه‌های سنگی غول‌پیکری 

که درون آنهاروح هزاران سال رشد کرده‌است. این 

مجسمه‌ها به آسمان خیره شده اند. گویی که به خاطر 
برخی جنایت‌های مر موز احساس گناه می کنند. 


استخوان‌ها و اسکلت‌های بسته بندی شده‌مثل 
اجناس داخل یک انبار در دوضلع یسک راهروقرار 
گرفته‌اند. همچنین نوشته‌هایی به چشم می خورد که 
به طور کلی شامل تاریخ انقلاب فرانسه.افول‌دوران 
پادشاهی واشراف‌زاد گان است. این مکان حدود ۱۸۷ 
کیلومتر از بخش زیرین کل شهر رادرب ر گرفته است اما 
بخش ناچیزی از آن برای عموم قابل بازدید است. 


گفته شده که ارواح جنون به خاطر دختری به 
اسم سارادر ۱۶۰ اتاق این خانه منزل گزیده اند!از 
وقتی در این خانه به ر وی عموم باز شد. شکایت‌های 


مداومی وجودداشت که حکایت از اتفاقات عجیب 
نداشته باشند.این مکان به خاطر کثرت و تنوع زیاد در 
اینگونه ادعاها آنها رامتحیر خواهد کرد. 


اینجامحلی است کهدرقرن ۱۷ مبتلایان به 
بیماری طاعون رادر آنجا محبوس می کر دند تابمیر ند 
وشهرت اصلی اینجاهم به خاطر بیماران طاعونی است 
که در قر ون گذشته مرده‌اند. تازگی‌ها این مکان برای 
توریست‌ها گشایش یافته و آنهاهم جذب داستان‌های 
مربوط به این مکان در مورد ارواح ماورایی شده‌اند. 


توریستهایی که به اوکراین و شهر متروک 
«پرپیات» می آیند. خودشان رادر یک منطقه ممنوعه 
ییا کد در اینجا همه وب-_ایل و خانهها خی باعجله 
رها شده‌اند و شکل وحشتناکی به خود گرفتاند 
پس از واقعه‌هسته‌ای چر نوبیل هز اران نفر از مرد م 
خانه‌هایشان رابرای ھمیشه ول کردند و رفتند و دیگر 


کشتی‌های توریستی در حالی روی این مر داب‌ها 
شناور ند که نور مشعل راهشان راروشن کردهو 
درختان سرو و رشته‌های خزه که از درختان اویزانند 
آنهارااحاطه کرده‌اند.مرداپ‌مانچاک به‌نام‌«مرداب 
ارواح» نیز شهرت دارد. ۰ 


پیام از شماچاپ اما 
زیرنظر: کریم ملکی 
نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ۹ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چھارشتبہ) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


مادر میر بان و محلم تو نہ توشمع و گل و پروانه‌ای,برای روشنایی زند گی 
آیندەمان می سوزی وباعطر زیبا و خوش بوی احساساتت. خان ه را معطر 
می کنی» پر وانه‌وار به دورمان می گردی که مبادا کوچکترین صدمه بر ما وارد 
شود.فرشته الهی روز مادر و روز معلم بر شما مبار ک 

فرزندانت. شیما شقایق و علی ملکی -تهران 
۶ ستاد کر امی جناب آقای محمد مهدی ر سو لی. آرزويم برای شما این است که با 
چشمان مهربانتان هیچگاه نامهربانی روز گار را نبینید. زادروز میلادت مبارک 

راحله آقایی-تهران 

حانج مشہدی مقدم محلم محبو ب. ضمن قدردانی از زحمات همیشگی تان روز 
معلم رابه شما تبریک می گویم راضیه احمدزاده-خمام 
خان قاطمه احمدی. از زحمات شما مدير نمونه دبستان شهید صادقی ۲ خمام. 
کمال تشکر و قدردانی رادارم 
ّبر ادر های خو بم آقامحسن و پر ویز جان. از زحمات و محبت‌های بی دریغتان 
نسبت به من کمال تشکر را دارم. تولدتان مبا رک 

برادر کوچکترتان -بهروز مباشر بھروز-تبریز 
اقاجلال. همسر خوج ۱۵ اردیبھشت بیست وھفتمین سالروز تولدت مبارک, 
همسرت راحله خلیلی -همدان 
اش نز خو بې خو اھر ههر بان قدم نورسیده (شهره کوچولو) بر شما و همسر 
گرامیت آقا محمود مبار ک. دوستتان دارم خواهرت شھلانیکو بی -قزوین 
#4 علبر ضای مهر بان: پسر کل موفقیتت را در دانشگاه که اولین سال آن رابه خوبی 
وبانمرات عالی گذرانده‌ای, به شما تبر یک می گویم و امیدوارم این موفقیت تداوم 
داشته باشد 


راضیه احمدزاده-خمام 


دوستت دارم تا آبد 


مادرت آمنه و پدرت حمید یاوری -شیراز 
۶ مهدی عرز یونم زیباترین هد یه خداون د تولد تو بود.تولدت مبارک امیدوارم 
همواره در پناه خدا باشی پدر و مادرت -سفرولی‌نژاد و مژگان شیخ علی 
8 احمدرضۂ پسے عزیزو عون بان ۱۴ اردیبهشت هشتمین سالروز تولدت را 
جشن می‌گیریم. تولدت مبارک عزیزم مادرت سودابه امیربیگی-ساری 
هام جان ؛تولدت بهانه‌ای بر ای دوست داشتن ماه‌زیبای اردیبھشت است. کنارم 
الناز عبدالملکی-سنندج 
۶ شاهین عوزیزج تولدت را در ماه زیبای اردیبهشت با تقدی م انبوهی از گلهای 
رنگارنگ خطه سرسبز کردستان تبریک می گویم 
خاله‌ات لیلاشمشیری-سنندج 

یږو انه کلپ همسر عز یږ دوازده اردیبهشت روز تولد تو و روز معلم. است پس 
ای زیباترین و خاطره‌انگیز ترین خاطره زند گیم. روزت مبار ک 

همسرت مهرداد جورابچی -زنجان 
مجتبی جان. رای اتا فا ابول راک درس داش عم برای 
من بمان وبدان که عاشقانه تر از ھمیشے دو ستت دارم ۲۴اردیبهشت. تولدت 
مبارک همسرت ندازارعی-اراک 
یر یاجان شکفتن هیچ گلی در بهار شسکفتن گل وجود تو نیست» ۲۰ خرداد. 
تولدت مبار ک. دوستت دارم عزیزم مهنوش کیهانی فر -تهران 
8 مادر خو یم سم وہ E‏ بج ہت 
برای من با ارزش‌تر از هر چیز در دنیا است. دوستت ستت دارم 

دخترت فاطمه ابوالحسنی -تهران 
هر ای عرزیوم همسر مهر بان» ۳ ۱ اردیبهشت چهار مین سالر وز از دواجمان را به 
شما امید زند گیم تبریک می گویم. دوستت دارم همسرت کیوان امامی فر 


باش وبدان عاشقانه دوستت دارم. تولدت مبار ک 


۱ا رو ست ۹۲ رطلومات مکی 
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دو ست عر در ج عباس جال زند گی کن ولبخند بزن, به خاطر انهایی که از نفست 


آرام می گیرند و به امیدت زنده هستند. بهترین‌ها رابرایت آرزو می کنم 


غزل ابوالحسنی-تهران 
۶ شاهین ع زیر تمام حجم خیالم از تولبریز است خیالم کوچک نیسست تو 
بی نھایت عزیزی ۱۱ اردیبھشت تولدت مبارک 
همسرت نوشین خراسانی-تهران 
در خو بچ چهارده اردیبهشت چهل و دومین سالروز تولدت رابا تقدیم ۴۲ سبد 
گل رز به وجود تازنینت تبریک می گویم پسرت مهدی فیضی پور-قزوین 
میسن و قاطمه عو یو ٠‏ پیوند قلبهای مهر بانتان در بهار زیباییها فر خنده و مبارک 
باد خاله الهام -تهران 
#4 حلماو متین عر یر تمام احساسم خلاصه می‌شود در عشق و علاقه به شما 
سالروز شکفتنتان در بهار شکوفه‌ها مبارک الهام -تهران 
سور ینای مه بان ۱۶ اردیبهشت چهارمین سالر وز شکفتنت رابا تقدیم چهار 
سبد گل شقایق به تو گلم تبریک می گوییم 
پدر و مادر و برادرت سیدمحمد موسوی-سمنان 
۶ نیماجان یسر خوبم. ۱۵ اردیبهشت نوزدهمین سالروز چشم گشودنت به جهان 
هستی را تبریک می‌گوییم. دوستت داریم 
پدرت محمد و مادرت شکیلا رزاقی -بندرعباس 
#متین جان: بهترین تبریکها را در قشنگ ترین کادوی آرزو پیچیده وبا برچسب 
سلامت به آدرس زیباترین گل تقدیم وجودت می کنم, سالر وز تولدت مبارک 
نامزدت شاهرخ محمدی -گچساران 
نیاو فر جان همسر مهر بانچ به خاطر تمام فا کاریهایت از شما ممنونم روز زن بر 
شما مبارک باد همسرت سهیل محمد خانی -گرگان 
ادر فرح می بان بهترین‌ها رانباید دید وحتی لمس کرد.باید آنها رادر قلب 
خود احساس کرد ۱ ۱ اردیبهشت روز زن بر شما مادر عزیز مبارک باد 
پسرت نوید جوانمردی -سنندج 
فر ر انه‌جان ۱۲ اردیبھشست با شکوه‌ترین روزی است که خداوند تو جهان هدیه 
داد و من می ترسم به شما تبریکی بگویم که شایسته تو نباشد.به زمین خوش آمدی 
تولدت مبارک زن داداشت رویا و حمیدرضا کریمی -کرج 
مدر عزیز م زهر هو بتول جان تکرار هر چیزی خسته کننده است اما شما زند گی 
ماهستین و نفس کشیدنتان برای ما باارزش‌تر از هر چیز در دنیاست ونبودنتان 
نابودی زند گیمان است روزتان مبا رک رویاوحمیدرضاکریمی-کرج 
سر کار خانم شعبان لو و سر کار خانج سورچی و سلیمان ر اده روز معلم رابه شما 
آمو زگاران محترم تبریک عرض می کنم شاگرد شما زهرا صادقی -تھران 
لب کاجان ۱۹ اردیبهشت تول دت رابا انبوهی از گلهای رز به توتبریک 
می‌گویيم دایی حمید و زن‌دایی روبا کریمی -تهران 
مادر عر در ج. ملک ابر آهیمی .زیباترین واژه‌بر لبان آدمی واژه مادر است که سر شار 
از عشق و امید است. روز زن و مادر بر شما مبارک. دوستت دارم 
دختر شهلابیات-تهران 
خو اهر عرز یز ‌فر شته جان» ۱ ۱ اردیبهشت مصادف باروز مادر وروز معلم است. 
این روز با شکوه بر شما مادرمهر بان و معلم نمونه تبریک می گویم.دوستت دارم 
خواهرت شهلابیات -تهران 
۶ مادر نادیای دلسوو و مر بان شادترین لحظات دنیا را همراه باسلامتی و طول 
عمر باعزت برایت آرزومندم؛ ۱۱ اردیبهشت روز مادر بر شما مبارک 
دخترت فاطمه مرادبان -سنندج 
؟#4مادر عویزج.در آسمان آپی دلم جایی برای ابرها نیست. مادرم دعایم کن که 
بادعایت دلم خالی دردها نیست. مادر مهربانمان روزت مبارک 
از طرف فرزندانت. نجات‌قولی -گلستان (علی آباد کتول) 
گم ادر مر بان و عرد تر از جان. کلمات عاجز ماند ویاری نکرد تا ذره‌ای از 
محبت‌ها و عشق‌ورزی‌هایت راجهت سپاس به تحریر آورم؛ پس ساده گویی پیشه 
می کنم و درنهایت اخلاص می گویم:دوستت دارم 
از طرف پسرت حمید و دیگر فرزندانت 
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به همراه قلم ھوشعند قرائٹ آیاٹ 
توس قار بان بر حسته و مشهور جھان 
و قرالت ترجه فارسی 
با جلد سازی و جعبه اعلا روی کاغذ گلاسه با قذهیب زیبا 
تےجمه استاد ابو الفقبل پھ ام پور 
٩ ۷ ۸ ۷ ٩ ۷‏ ۶ 
سے لہ 


٣ ٣ ۵۰ ۹ ۵ ء‎ ۷ ٩ 


رم برای آشنایی ہا ویژگی قرآن ها 
سی از وب سابت های زیر دیدن فرمانید. 
۷۳ ند r‏ اعت ران 
1 8 5 5 ۳ ۳ 1 4 ۵ ۲ ۲ ۰۱5۵ ۷۷ ۷۷ ۱۷ 
ان اھ 


1۷ 1۷۷ ۷۲ 1] 6 1 2 ۳ 6 8 06 . 6 ۰ 1 


ص عمتجم فقط در فروشگاههای ساچ مرضے هي شود ۱ 
٦‏ تسج 5 00-7 ۱11231111 


